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  در جستجوى خدا

  

  )شگفتیها و عجائب در گذرگاه آفرینش(

  

  مهدى احمدى: نویسنده 

  نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون

 دهیکتاب انجام گرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
 است



2 
 

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

با نام و یاد خالق بى همتـا و صـلوات و درود خالصـانه بـر پیـامبر خـاتم ،       
و لا سـیما امـام    و فرزندانش ائمه معصـومین   حضرت محمد مصطفى 

و بـه  منجى عالم بشریت از همه رذائل اعتقادى و اخلاقى و سیاسى ) عج(عصر 
یاد جمیع شهداء که با نثار جانشان زمینه رشـد و شـناخت حـق را بـه جامعـه      
فرسوده قرن حاضر، مهیا نموده اند تا همگام با قلم و قدم علماى دین ، جامعه را 

ثواب این نوشتار را در طبقـى از اخـلاص   . با خدا و قرآن و قیامت آشنا سازند
معمار پیر انقلاب اسلامى ایران قدس نهاده و به ارواح طیبه همه شهداء و صلحا، 

سره و رهروان کوى حسینى و اموات خوشه چینان این کتـاب خصوصـا ابـوى    
اینجانب ، مرحوم حاج روح االله احمدى تقدیم مى دارم امید است که همگان بـر  

  .متنعم گردند و فرزندانش ائمه  و فاطمه  سر سفره پیامبر 
  تماس دعاال
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  پیش در آمد

انسـان در همـه ادوار   . فطرت و خمیره ذاتى بشر با توحید عجین شده است 
  .تاریخ بشر، در جستجوى خدا بوده و هست 

عقل انسان به عنـوان پیـامبر   . تفکر در اثرات و مخلوقات خالق هستى است 
کـه از   درونى انسان با هدایت پیامبران بیرون به یک قانون کلى دست یافته است

و این کبراى کلى . وجود هر اثر و معلولى ، پى به مؤ ثر و علت آن برده مى شود
پذیرفته شده است که هیچ معلولى و اثرى در عالم هستى یافت نشده اسـت کـه   
داراى منشاء و مؤ ثرى نباشد لذا انسان جستجوگر در پى خـالق عـوالم وجـود    

  .است 
مهمتر باشند نشان از عظمت خـالق   حال هر چه پدیده ها و اثرات عظیم تر و

علاوه بر پدیده ها و معلولهاى این عالم ، پیدایش نظم دقیـق در بـین   . آنها دارند
و ایـن نظـم   . آنها است که سبب اطمینان بیشتر بشر به وجود خالق هستى است 

در آفرینش است که همه بینندگان و تماشاگران را مبهوت خود ساخته و سرعتى 
یرش حقیقت به انسان تشنه واقعیت عطا فرمود که بشریت را به مضاعف براى پذ

کتاب حاضـر در همـین راسـتا در چهـار فصـل      . ساحل نجات رهنمون مى کند
تدوین شده که در پیرامون پدیدهاى عـالم و شـگفتى هـا و عجائـب در عـوالم      
 وجود از خلقت آسمانها و زمین و آنچه را که در آنها مى بینیم ، آفرینش انسان ،

البته سـعى شـده اسـت بیشـتر در     . حیوانات و گیاهان سخن به میان آمده است 
امور و پدیدهاى مهمه بحث شود تـا از تطویـل کاسـته و متناسـب بـا حوصـله       
متعارف خوانندگان باشد اگر چه شما برادر یا خواهر مستحضرید که ایـن گونـه   

و روحیـه   مطالعات قدرت ایمان و درجات خداشناسى انسان را مضـاعف کـرده  
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باشد که علاوه بر هـدایت  . ذکر و مناجات در خلوت و جلوت را تقویت مى کند
پدیده هاى هستى که هر یک به عنوان تابلوى راهنمایى که سمت و سوى فلـش  
راهنماى آن به سوى ذات یکتـا اسـت ، از هـدایت پروردگـار عزیـز و مقتـدر       

ر عالم آخرت کوله بـارى  برخوردار باشیم چرا که انسان به نفس و گذار شده ، د
امید آنکه با تلاش و جستجو در پـى  . از حسرت و آه ، بر دوش خواهد داشت 

یافتن حقائق در کتب نفس و آفاق به شناخت خویشتن دست یافته تا در نهایـت  
  .آمین یا رب العالمین . در ساحل معرفت حق بار یابیم 

   السلام عليهجور کریم اهل بیت فاطمه معصومه  -سه دقم المق
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  شگفتى ها و عجائب در آفرینش آسمان ها و زمین: فصل اول 

  
  آیا شمارش نعمات خداوند ممکن است ؟

ـا ( ْ�ـُرٍ م�
َ
هُ مِـن َ�عْـدِهِ سَـبعَْةُ أ قلاَْمٌ وَاْ�َحْرُ َ�مُـد�

َ
رضِْ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
مَا ِ� الأْ ��

َ
وَ�وَْ �

هِ  هَ عَزِ  نفَِدَتْ َ�ِمَاتُ ا�ل�ـ   )1( ) �زٌ حَكِيمٌ إِن� ا�ل�ـ
اگر همه درختان در زمین قلم شوند و دریا مرکب شود و هفت دریاى دیگر (

به آن دریا متصل گردند تا کلمات خداوند را بنویسند، آب همه دریاها تمام مـى  
به درستى که خداوند تواناى حکـیم  . شود ولى کلمات خداوند به اتمام نمى رسد

  .)است 
خداوند کریمى که کرامـت  . خداوند فرموده است آرى حقیقت همان است که 

و رحمانیت او همه عالم را منور کرده است چرا که انگشت به سمت و سوى هر 
نعمت و پدیده اى نشانه بگیریم فریاد توحید سر مى دهد و مشغول ذکر و تسبیح 
ذات احدیت است و سر تا پاى وجود هر موجودى و اتمهاى هر شى ء از اشیاء 

ادگر شهادت و حضور است و در محضر خداوند سر تسلیم فرود آورده عالم فری
  .است 

او که خود نه در مکان مى گنجد و نه در زمان ، کلماتش هم نا محدود اسـت  
  .و بى نهایت و هر چه به انتهاى عالم هستى بنگریم افقى یافت نخواهد شد

عقـول بـه   آنچه را که آیه به عنـوان تنظیـر و تشـبیه آورده اسـت ، تشـبیه م     
محسوس است تا ذهنهاى بشر را متنبه سازد که هرگز کلمات الهى همچـون ذات  
و صفات ذاتش در قالب شمارش نمى گنجند چرا که هـر آنچـه هسـت تـا بـى      
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نهایت ، نعمات است و از آنجائى که انسـان در نعمـات الهـى مسـتغرق اسـت ،      
  .قدرشناس نعمات نمى تواند باشد

  
  جات از آتشتفکر در عظمت خداوند و ن

   قال على 
ولو فکروافى عظیم القدرة و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق و خافوا عـذاب  

  )2(. الحریق 
  :مى فرماید على 

و اگر در عظمت قدت عظیم الهى و نعمتهاى فراوان او مى اندیشیدند، هر آینه 
  .دوزخ مى ترسیدندبه راه راست و خداشناسى بر مى گشتند و از عذاب 

اگر در طول تاریخ شاهد انحرافات فکرى ، اعتقادى و اخلاقى هستیم بخاطر 
عبور از لابـلاى پدیـده هـاى    . عدم استفاده از پدیده ها و آفرینش هستى است 

طبیعت و گذرگاه هستى بدون هیچ تعقل و تفکر پیرامون آفرینش و جودى آنها، 
و براى نجات از این . افات سوق مى دهدانسان را از طریق حق خارج و به انحر

انحراف باید به قدرت عظیم الهى به تاءمل نشسـته و بـه وسـعت نعمـات الهـى      
بیندیشد و با شکر قولى و عملى بر سر سفره طبیعت و نظـام هسـتى متـنعم بـه     
نعمات خداوند گردد و در این فرصت طلایى است که به دور از هرگونه انحراف 

طریق هدایت گام نهد و خود را از عذاب و آتـش قیامـت   فکرى و اعتقادى در 
  .برهاند
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  به پدیده ها نگاه على 
  : قال على 

  .مارایت شیا الا و رایت االله قبله و بعده و معه 
  :مى فرماید على 

و هیچ پدیده اى را در عالم هستى ندیده ام مگر آنکه قبل از آن و بعـد از آن  
  .همراه آن پدیده خدا را دیده ایم 

  

  سلاح برنده تفکر و عبرت بالاتر از عبادت
  : امام صادق 

کان اکثر عبادة ابى ذر التفکر و الاعتبار تفکر ساعه خیر من عبادة سـنه انمـا   
  )3(. یتذکروا اءولوالالباب 

تا آخرین نفـس در راه  بود که  ابوذر غفارى از یاران بزرگ پیامبر اسلام 
خدا و محبت پیامبر زندگى کرد و در نهایت در تبعیدگاه ربذه ، دار فانى را وداع 

ابوذر شخصى متفکر بود که در تمام عمرش به تدبر و تعمق در امور دین و . نمود
  .دنیا مشغول و مشهور بود

عبادتش تفکر ابوذر عابد بود ولى بیشتر : فرمود تا جایى که امام صادق 
بود که تفکر و عبرت گرفتن از تاریخ و پدیده هاى هستى نـوعى عبـادت بلکـه    

فرمود یک سـاعت فکـر کـردن در     بالاتر از عبادت است تا جایى که امام 
امور مهمه عالم هستى از یک سال عبادت و رکوع و سـجود بـالاتر اسـت و در    

  .بادت بهتر است از هفتاد سال ع: روایت دیگر مى فرمایند
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همانا صاحبان لب و عقل چنین حقیقت مهمى را متذکر خواهند شد و از ایـن  
  .سلاح برنده براى نجات و رستگارى خود بهره مى گیرند
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  عبور از کنار پدیده ها و درس توحید
ونَ عَليَْهَا وَهُمْ َ�نْهَ ( رضِْ َ�مُر�

َ
مَاوَاتِ وَالأْ نْ آيةٍَ ِ� ا�س� ينِّ مِّ

َ
  )4( ).ا مُعْرضُِونَ وََ��

و این مردم چه بسیار بر آیات ونشانه هاى قدرت حق در آسـمانها و زمـین   (
  .)مى گذرند و از آنها روى بر مى گردانند

در محیط اطراف انسان به هر سو که مى نگریم به اشیاء و پدیده هاى بر مـى  
  .خوریم که نشان از یک آفرینش منظم دارند

البتـه بـا کمـى    . کتاب نفس قابل مطالعـه اسـت    کتاب طبیعت و آفاق همانند
حوصله و دقت به آنچه را که مى شنویم یا با چشمان سرمان مشاهده مـى کنـیم   
در لابراتوار فکر و اندیشه ، تشریح و تحقیق نمائیم تا در منشاء آفرینش اشیاء و 

 اگر با این دقت و حوصله در اشیاء اطراف بنگریم و به قـول . نفس مطالعه کنیم 
فرمایش قرآن کریم ، از آنها اعراض و دورى نکنیم و به بدون تاءمل از کنارشان 

مـثلا انسـان در   . عبور نکنیم ، آفریننده پدیده ها را به چشـم دل خـواهیم دیـد   
طبیعت پا مى گذارد و از بین گلها عبور مى کند و هر گلى بوى خاص بـه خـود   

و این در حـالى اسـت کـه    را دارد و رنگ و شکل اندازه هر یک متفاوت است 
ولـى  . منشاء پرورش همه آنها خاکى است که در منابع تغذیه آنها مشترك است 

چگونه یک تخم گل نه بوئى از آن گل در خود دارد و نه رنگى ولـى وقتـى در   
زیر خاك مرطوب قرار مى گیرد و سر از خاك برآورده و پس از زمان کوتـاهى  

ى اطراف خود را با زیباترین شکل ممکن گلهاى رنگارنگ با بوهاى معطر، فضا
آیا این همه عظمت آفرینش طبیعت براى بیـدارى انسـان بیننـده    . تزیین مى کند
  کافى نیست ؟
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  برگ درختان سبز در نظر هوشیار

  
هر ورقش دفترى است از معرفت   

  کردگـــــــــــــــــــــــار

  
 انسان به طور مکرر از کنار درختان عبور مى کند و چه بسا از سایه آن بهـره 

و یـا از  . مند مى شود و برگها و شاخه هاى درخت را در دست خود مى گیـرد 
درختان به عنوان هیزم ، براى گرم شدن ، ساختمان سـازى و کشـتى سـازى و    
بسیارى از موارد دیگر بهره مى گیرد ولى اگر همین نگاه کردنها و بهره گرفتن ها 

شود چه بسا انسان نـه تنهـا    با تدبر نباشد و صرفا بهره هاى فیزیکى از آنها برده
از سود بلکه از سرمایه متضرر شده است ، لذا بیائیم کـلام نـورانى قـرآن را بـه     
گوش جان بشنویم و از آیه و نشانه اى از آیات و نشانه هاى در طبیعت نگذریم 

  .مگر آنکه درس خداشناسى بگیریم 
  

  قدر نعمت را بدانیم
ناى واقعى کلمه شناخته مى شـود کـه   قدر و منزلت نعمات الهى ، زمانى به مع

لذا انسان و یا هر موجود زنده دیگر . آن نعمات از دست صاحب آن خارج شود
از نباتات و حیوانات تا موقعى که غرق در نعمات خداوندى است ، قدر آنهـا را  

  .نمى داند و همین که نعمت را از کف داد، تازه متوجه عظمت آن نعمت مى شود
یکى و ظلمت را نمى دید و همیشه در دل نور مسـتغرق بـود،   اگر انسان ، تار

و اگر به انسان گفته مى شود شـما غـرق   . جایگاه نور براى او شناخته نمى شود
ولى اگر این نور از او گرفته شـود و  ! در نورید، با تعجب مى گفت نور چیست ؟

نـور  در تاریکى و ظلمت قرار بگیرد، تازه متوجه مى شود کـه نعمتـى بـه اسـم     
همانند ماهى تـا  . وجود دارد که چون مستغرق در نور بود توجهى به آن نداشت 

زمانى که در داخل آب است قدر آب را نمى داند ولى همین کـه از آب خـارج   
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ولـى همـین   . شد تازه متوجه مى شود که نعمت حیاتى عظیمـى را از دسـت داد  
شود آب چیسـت ؟   ماهى تا زمانى که در داخل آب شنا مى کرد اگر سئوال مى

  .هیچ از آب خبر ندرم و نمى دانم که آب چیست : جواب مى داد
و یا اکسیژن براى انسان و یا هر موجود زنده دیگـر و چـون دائمـا بـا هـوا      
سروکار داریم و تمام اطراف ما را پوشانده است و خود را غرق در هوا مى بینیم 

ا به آن وابسته است لذا ایـن  و از آن استشمام مى کنیم و حیاط دنیوى ما مستقیم
نعمت عظماى الهى را نمى شناسیم ولى اگر هواى اطراف ما را تخلیـه کننـد و از   
جهت تنفس و دم و بازدم در مضیقه قرار بگیریم تازه متوجه این نعمـت بـزرگ   

  .الهى مى شویم 
  

  یک بار هم به صانع بنگر
اى مسکین تاکى در صنایع و بدایع نگرى ، یک بار در صانع و مبدع نگر تـا  

از صنعتها و ساخته هاى او آن بینى که از او خیزد و . لطیفه اى شگفت آور بینى 
پس هر کس که نظرگاه او . از صنعتکار و بدیعه نگار آن بینى که از او سزا است 

ن قدمى نیست و از این حـدیث  جز شواهد صنایع نیست او را در راه جوان مردا
بسیار پیش آمد باشد که نه صنعت نه علاقه ، نـه  . به مشام او بوئى رسیده نیست 

زمان نه زمین ، نه مکان نه مکین ، نه عرش نه فرش ، نه سمانه سمک ، نه فلک 
نه ملک ، نه ماه نه ماهى ، نه اعیان نه آثار، و نه عیان و نه اخبار نباشـد و تنهـا   

آن قیوم پاینـده کـه بـه هـیچ     . جلال حاضر و حقیقت حاصل باشدحق صاحب 
هست نماند و بوده و هست و خواهد بود بى تغیر و انتقال ، موصـوف بـه صـف    
جلال و جمال ، هر چه خلق است همه نابودنى و فانى و خالق به جـلال عـزت   

  )5(. خود بودنى و باقى است 
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  جهان آفرینش آیاتى براى عقلا است
رضَْ وَاخْتِلاَ (

َ
حْيـَا بـِهِ الأْ

َ
زْقٍ فأَ مَاءِ مِن رِّ هُ مِنَ ا�س� نزَلَ ا�ل�ـ

َ
فِ ا�ل�يلِْ وَا��هَارِ وَمَا أ

َ�احِ آياَتٌ لِّقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ  �فِ ا�رِّ   )6(.)َ�عْدَ َ�وْتهَِا وَتَْ�ِ
ونیز در رفت و آمد شب و روز و آنچه خداوند از آسمان براى روزى خلـق  (

مى فرستد و زمین را پس از مرگ ، دیگر بار زنده مى سـازد و   از برف و باران
در وزش بادهاى عالم در همه این موجودات بـراى خردمنـدان جهـان ، آیـات     

  .)صانع پیدا است 
آرى جهان هستى و آنچه را که در آن آفریده شد، نشان از صانع دارد که همه 

لذا انسانهاى بى تفکـر و   .آنها آیات و نشانه هائى براى انسانهاى عاقل مى باشد
  .تدبر از این همه آیات ، سودى نخواهند برد چرا که نمى اندیشند

  

  رعد و برق براى خوف و امید
حَابَ اِ�ّقَالَ ( ا وَطَمَعًا وَُ��شِئُ ا�س� قَ خَوْفً ي يرُِ�ُ�مُ الَْ�ْ ِ

  )7( ).هُوَ ا��
بـیم و بـراى   خداوند است که برق را به شما مى نمایاند کـه بـراى مسـافر،    (

  .)کشاورز، امید باران و او است که ابرهاى گران بار و پر آب مى سازد
ابرهاى بار دار و مثبت . صداى غرش و رعد و برق از آسمان شنیده مى شود

و نفى با رسیدن به یکدیگر و اختلاط آنان ایجاد رعد و برق مى کند به طـورى  
د و موسیقى امید را بر خیـره  که چشمها را خیره کرده و گوشها را نوازش مى ده

کرده و گوشها را نوازش مى دهـد و موسـیقى امیـد را بـر قلـوب کشـاورزان و       
دامداران و نیازمندان به نعمات سماوى مـى نـوازد و از طرفـى طبـل خـوف و      
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وحشت را در دلهاى مسافرین و یا غافلین و به خواب رفتگان مى کوبـد تـا بـه    
باشد که از خواب غفلـت بیـدار   . امت بنشینندهوش باشند و به یاد نشانه هاى قی

همـین ابرهـاى رحمـت    . گردند و در صورت شدت آن ، به نماز آیات بایسـتند 
هستند که نعمات سماوى را به سوى زمین و زمینیان نازل مى کنند و همگـان را  

اگر چه انسان نا سپاسى مى کند و در مقابل این نعمات الهـى  . سیراب مى سازند
  .شاکر نیست 

  
  خلقت آسمانها و زمین

ْ�ـَابِ (
َ
وِ� الأْ

ُ رضِْ وَاخْتلاَِفِ ا�ل�يلِْ وَا��هَارِ لآَياَتٍ لأِّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ إِن� ِ� خَلقِْ ا�س�

()8(  
بدرستى که در خلقت آسمانها و زمین و در اختلاف بین شـب و روز نشـانه   (

  )هایى است براى صاحبان عقل و درك
ن چـرا کـه در بـین آسـمانها آفریـده شـده اسـت از        آسمانهاى هفتگانـه و آ 

کهکشانها و سیارات و ستارگان که هر یک در مدار خاصى قرار داده شـده انـد،   
زمینه اى است بسیار مساعد براى تفکر بیشتر و تدبر دائم در آنها و خالق هستى 

آنچـرا کـه انسـان در شـبها بـه      . و پیدا کردن حقیقت عالم هستى و عوالم وجود
ن نگاه مى کند و به چشم او مى آید قسمتى از آسمان اول است نه همه آن آسما

  .و نه آسمان دوم و سوم تا آسمان هفتم 
اینکه شما به آسمان نگاه مى کنیـد و آن را چراغـانى مـى    : قرآن مى فرماید

  .بینید، آسمان اول است 
ْ�يَا بِزِ�نَةٍ الكَْوَاكِبِ ( مَاءَ ا��   )9() إِن�ا زَ��ن�ا ا�س�
  )ما آسمان دنیا شما را به وسیله ستارگان و سیارات چراغانى و زیبا نمودیم(
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البته همه ستارگان و سیارات به چشم انسان نمى آیند مگـر بـا تلسـکوپهاى    
و انسان قادر نخواهد بـود کـه همـه    . قوى که آنهم قادر به رصد همه آنها نیست 

  .آنها را شمارش و شناسایى نماید
اسِ لاَ َ�لَقُْ ا�( ْ�ـَ�َ ا��ـ

َ
ِ�ن� أ ٰـ اسِ وَلـَ ْ�ـَ�ُ مِـنْ خَلـْقِ ا��ـ

َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ س�

  )10() َ�عْلمَُونَ 
بدرستى که خلقت آسمانها و زمین بزرگتر از خلقت انسان اسـت ولـى اکثـر    (

  ).مردم نمى دانند
با توجه به پیچیدگى خلقت انسان که خود عظیم ترین فعـل خداونـد متعـال    

، خلقت آسمانها و زمین بزرگتر از خلقت انسان است که این خود تعمق و است 
  .تفکر بیشترى را مى طلبد

  .بیشتر مردم این واقعیت را نخواهند فهمید: در آخر این آیه شریفه مى فرماید
رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا باَطِلاً (

َ
مَاءَ وَالأْ يـنَ َ�فَـرُوا ۚ◌  وَمَا خَلَقْنَا ا�س� ِ

 ۚ◌  ذَٰ�ـِكَ ظَـن� ا��
ينَ َ�فَرُوا مِنَ ا��ارِ  ِ

��   )11( ).فوََ�ْلٌ لِّ
  )و ما آسمان و زمین و آنچه بین آنها است را به باطل نیافریدیم(

و کسانى که این خلقت ما را باطل مى دانند سخت در اشتباه بسـر مـى برنـد    
  النارذلک ظن الذین کفروا فویل الذین کفروا من 

  )این گمان آنانى است که کافرند پس واى بر کافران از عذاب آتش(
رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا لاَعِبِ�َ (

َ
مَاءَ وَالأْ   )12( ).وَمَا خَلَقْنَا ا�س�

  .)و ما آسمان و زمین و آنچه را که در بین آنها است را به بازیچه نیافریدیم (
که خداوند در بین این دو آفریـده  تفکر و تدبر در آسمانها و زمین و آنچه را 

است ، انسان را بیدار دل متوجه خالق آنها مى شود و به عظمت وجود ذات حق 
پى مى برد و این باعث شناخت خویشتن خویش مى گردد و در نهایـت خـالق   
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خود را خواهد شناخت و به خالقیت او ایمان آورده و سر تسلیم فـرود خواهـد   
  .آورد
  

  ت ، پس قدر نعمت را بدانیمزمین گهواره موجودا
ُ�مْ َ�هْتَدُونَ ( ُ�مْ ِ�يهَا سُبُلاً ل�عَل� رضَْ َ�هْدًا وجََعَلَ لَ

َ
ُ�مُ الأْ ي جَعَلَ لَ ِ

  )13( ).ا��
خدائى که براى شما زمین را محل آرامش قرار داد و در آن راههـایى قـرار   (

  .)داد، باشد تا هدایت شوید
ن و خواهران خود در گهواره خـانگى  همه ما کم و بیش شاهد پرورش برادرا

توسط دستها پر مهر و محبت است تا جایى که احسـاس بهتـرین آرامـش را در    
خداوند کره خاکى را هماننـد گهـواره اى مـى    . گهواره دارد و به خواب مى رود

داند که در حال حرکت و چرخش بـه دور خـود و خوشـید، آرامـش را بـراى      
  .اه داردساکنان این گهواره عظیم به همر

یکى از نعمات الهى که بهتر به آن توجه مى شود گهواره زمـین اسـت کـه در    
حال چرخش به دور محور خود و خورشید اسـت و ایـن در حـالى اسـت کـه      
موجودات در دل این گهواره عظیم با کمال آرامش و آسایش به حیات خـویش  

خداونـد   ادامه مى دهند و هیچ احساس اضطراب در آنان مشاهده نمـى شـود و  
انسـان در ایـن   . این کره خاکى را از هرگونه اعوجاج و انحراف محفوظ داشت 

زمین پهناور زندگى مى کند و فارغ از هر گونه تفکـر پیرامـون چـرخش زمـین     
حرکت این کره خاکى به دور خورشید و خطرات آسمانى نسبت بـه زمـین ، بـا    

ا استراحت به صبح احساس آرامش کامل ، همچون کودك در گهواره ، شب را ب
مى رساند بدون آنکه لحظه اى را به تفکر و تدبر در آفاق بنشینید تا شـاید افـق   
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دیدش نسبت به جهان هستى به سمت و سویى سوق داده شود که او را به خالق 
  .هستى رهنمون گرداند

  
  نوع حرکت است 5کره زمین داراى 

  :ن را ساکن مى بیندکره زمین داراى پنج نوع حرکت است ، اگر چه انسان آ
حرکت چرخشى زمین به دور محور خودش که شبانه روز بوجـود مـى    - 1

  .آید
  حرکت انتقالى زمین به دور خورشید که سال را بوجود مى آورد - 2
  حرکت تقدیمى و نوسانى محور زمین - 3
حرکت زمین و خورشید و سایر سـیارات در جهـت سـتاره نسـر واقـع       - 4
  vegaوگا

  ...زمین و میلیاردها ستاره حول مرکز کهکشان راه شیرى وحرکت  - 5
کره زمین این گهواره به ظاهر آرام داراى پنج نوع حرکت است که شاید الان 
هم بسیارى از مردم باور نمى کنند که همگان با همه ادعایشـان در داخـل یـک    

  .توپى با پنج نوع حرکت در هوا معلقند
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  حرکت زمین و محاکمه آنان ادعاى برونو و گالیله پیرامون
رضَْ ِ�هَادً (

َ
�مَْ َ�عَْلِ الأْ

َ
  )14(. آیا ما زمین را گهواره آسایش قرار ندادیم ) أ

ولى اهل کلیسـاها  . کپرنیک و برونو معتقد بودند که زمین داراى حرکت است 
  مخالفت مى کردند و برونو را به خاطر ادعـاى او بطـور زنـده زنـده در آتـش      

سپس گالیله آمد که همین ادعـا را تکـرار کـرد و او را بـه دادگـاه      و . سوزاندند
  .احضار کردند و گالیله بخاطر اینکه به سرنوشت برونو گرفتار نشود توبه کرد

میلادى موفق به سـاختن تلسـکوپ شـدند حقـائقى از      1610وقتى در سال 
عوالم وجود کشف شد و ثابت شد که زمین در حال حرکت است اگر چه انسـان  

  .ین حرکت را احساس نمى کندا
قرآن کریم هم در چندین سوره به این حقیقت اشاره مى کند که زمـین ماننـد   
گهواره است و در حال حرکت و چرخش است و انسانها در این گهـواره عظـیم   

  .در آسایش و آرامش کامل زندگى مى کنند
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  کره زمین بدون ستون آفریده شد
  )15(. و انشاء الارض فامسکه ا من غیر اشتغال 

.) و خداوند زمین را خلق کرد بدون اینکه مشغول باشـد آن را نگـه داشـت    (
یکى از عجائب آفرینش آسمانها و زمین حرکات و چرخش سیارات و ستارگان 
و زمین است در حالى که در فضاى بیکران معلقند بدون آنکه سـتونهایى وجـود   

بجاى ستونها چیز ظریفتر و زیباترى را آفرید که نیروى جاذبه نام داشته باشد و 
و با این نیروى عظیم جاذبـه اسـت کـه همـه کهکشـانها و سـیارات و       . گرفت 

خود ادامـه مـى دهنـد      ستارگان عالم وجود و کره زمین به حرکات و چرخش 
و بدون آنکه مزاحمتى براى همدیگر ایجـاد کننـد و آنهـا را از هرگونـه سـقوط      

  .متلاشى شدن حفظ مى کند
این جاذبه زمین را در نقطه معینى و با فاصـله مشخصـى از خورشـید و مـاه     
قرار داده است که اگر مقدار اندکى به خورشید نزدیکتر مى شود آتش مى گرفت 
و مى سوخت و همینطور اگر کمى از خورشید دورتر مى شد همه زمین را یخ و 

  .ز حیات باقى نمى ماندسرما فرا مى گرفت و هیچ اثرى ا
خداوند با نظم خاصى زمین را در مدار خود قرار داد که بر محور خـود هـر   

ساعت یک بار مى چرخد تا شبانه روز پدیدار شود و هر یک سال یک بار  24
  .به دور کره خورشید مى چرخد

  در قرآن آمده است لایشغله شاءن عن شاءن
  )16(.)خواهد داشت هیچ کارى خداوند را از کار دیگر باز ن(



19 
 

زمین بى آنکه داراى پایه و ستونى باشد در مدار خود قـرار داده شـد بـدون    
آنکه براى این کار عظیم ، نیروئى صرف شود و یا کارهاى دیگرى ، خداونـد را  

  .از آن باز دارد و یا غفلتى ایجاد گردد
چون غفلت و اشتغال و فراموشى از عوارضى هستند که بر اجسـام همچـون   

نسان عارض خواهند شد و خداوند جسم نیست لذا عارى از اینگونه عـوارض  ا
انسان اگر بخواهد چیزى را اختراع کند و بسـازد و یـا حرفـى را بزنـد،     . است 

کارهاى دیگر را باید کنار بگذارد و در یک زمان و مکان نمى تواند چندین کار 
سـت در همـان زمـان    مثلا اگر مشغول حل مسائل ریاضى ا. را با هم انجام دهد

نمى تواند به چیز دیگرى فکر کند و یا به عمل دیگـرى دسـت بزنـد ولـى آیـه      
مذکور مى فرماید خداوند در حالى که زمـین را خلـق مـى کـرد مـى توانسـت       
مخلوقات دیگرى را هم داشته باشد و هیچ فعلى خداوند را در زمـانى کـه اراده   

لاف انسان که در زمـان واحـد   فعلى را داشته باشد مشغول نخواهد ساخت بر خ
  .هرگز نمى تواند به دو چیز فکر کند یا به چند عمل دست بزند

  و رفعها بغیر دعائم
  ).و بدون ستونها زمین را بلند کرده است(

خداوند زمین را در فضا بر افراشته است بـدون آنکـه   : مى فرماید على 
فضاى پهناور آسمان ، متعلق شـده   ستونهایى براى زمین قرار داده باشد بلکه در

فهمیده مى شود که زمـین کـروى شـکل اسـت      و از این جمله على . است 
چون اگر مسطح بود فقط یک قسمت زمین در فضا قرار مى گرفت و حال ثابت 
شد که زمین کروى است و قاره هایى مانند آمریکاى شمالى و آمریکاى جنوبى 

  .ار دارند و کل این کره خاکى در فضا معلق است در قسمت پایین زمین قر
  )17( .و حصنها من الاود و الاعوجاج 
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  )و زمین را از نوع کجى و اعوجاج دور داشت(
خداوند زمین را در جاى امن و محفـوظى قـرار داد و آن را حفـظ کـرد بـه      

و نیروى گریز از مرکـز آن  . طورى که هرگز بر اثر چرخش متلاشى نخواهد شد
  .محور خودش دور نخواهد کرد را از

  )18(. و منعها من التهافث و الانفراج 
  )و زمین را از افتادن و شکافته شدن باز داشت(

کره زمین به حالت کروى بودن خود بـاقى خواهـد مانـد و هـیچ شـکاف و      
و خداوند به وسیله نیروى جاذبه زمـین را از  . انفراجى در زمین پیدا نخواهد شد

سقوط محفوظ داشت و این از هیچ قدرتى امکان پذیر نیسـت  هر نوع پارگى و 
  .مگر قدرت لایزال الهى که بر همه کائنات و هستى سایه افکنده است 
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  میدان مغناطیسى در زمین
کره زمین توسط یک میدان مغناطیسى احاطه شده اسـت کـه نیـروى آن بـه     

میـدان  . منشاء میدان مغناطیسى زمین نامعلوم است . اطراف زمین نیز امتداد دارد
مغناطیسى زمین نتیجه چرخش آرام جسمى جامد از آهن و نیکل اسـت کـه در   

ینـامو حرکـات   البته بعضى هم معتقدند که وجود نـوعى د . درون زمین قرار دارد
و این در حالى است که . همرفتى در داخل زمین موجب میدان مغناطیسى است 

درجه بگذرد، خاصیت مغناطیسـى آن از بـین    500اگر گرماى جسمى از حدود 
عقربه قطـب  . کیلومترى زمین به چنین دمایى مى رسیم  30و در عمق . مى رود

و الان . صى قرار مى گیردنما تحت تاءثیر نیروى مغناطیسى زمین در جهت مشخ
  )19(. استفاده هاى بسیارى از قطب نما مى شود
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  در آفرینش کوهها
ُ�مْ َ�هْتدَُونَ ( ْ�هَارًا وسَُبُلاً ل�عَل�

َ
ُ�مْ وَأ ن تمَِيدَ بِ

َ
رضِْ رَوَاِ�َ أ

َ
لَْ�ٰ ِ� الأْ

َ
  )20().وَأ

 ـ    ( د و و نیز کوههاى بزرگ را بر زمین بنهـاد تـا از حیـوانى و اضـطراب برهی
  .)نهرها جارى کرد و راهها پدیدار ساخت تا مگر هدایت شوید

اگر خلقت کوهها نمى بود چرخش زمین دچار اضطراب مى شـود و سـرعت   
بى حد چرخش زمین به دور محور خودش و به دور کره خورشید باعث حیران 

ولى وجـود کوههـا همچـون میخـى     . و اضطراب ساکنان این کره خاکى مى شد
. جلوى هرگونه لغزش و دگرگونى چرخش آن را گرفتـه اسـت    محکم در زمین

علاوه بر این فلسفه مهم آفرینش کوهها، جارى شدن نهرها و چشمه ها از دیگـر  
  .فوائد این پدیده است 

  
  کوهها به عنوان میخهاى جارى

  ).میخهاى زمین را محکم نمود(ارسى اوتادها 
و پوست و غضـروف و   همانطور که در خلقت بدن انسان را که شامل گوشت

چربى است نگه بدارد، کره زمین نیز داراى استخوان بندى خاص خود است کـه  
همان کوهها و قله هاى سر به فلک کشیده اى مى باشـند کـه مـانع از متلاشـى     

کوهها همانند میخهائى محکم و استوار که پوسته زمـین  . شدن زمین خواهند بود
اگر نبود خلقت کوهها هر آینه مواد مذاب و . را از شکافتن محفوظ نگه مى دارد

زیر زمینى به پوسته زمین مى آمد و باعث آتش فشانهاى متعدد و خطرناکى مى 
  .شد
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نقل شده است همانطور کـه سـر مـیخ بـر روى      در روایتى از معصومین 
چوب مشخص است و خود میخ در داخل چوب فرو رفته است و انسـان فقـط   

ند نه خود میخ را، کوهها هم به منزله سر میخ هستند که خود و سر میخ را مى بی
ریشه هاى آن در دل زمین فرو رفته اند تا زمین را از متلاشى شدن حفظ نمایند 

که کوههاى با ایـن همـه ارتفـاع    . لذا انسان به عظمت این خلقت پى خواهد برد
ستند، پس خـود  به عنوان سر میخهاى زمین ه... بلند همانند اورست و دماوند و

آرى . کوهها باید بسیار بلندتر و عظیم تر باشند که در داخل زمین فرو رفته انـد 
. اگر انسان کمى پیرامون خلقت کوهها تفکر کند به خلق حکیم پى خواهـد بـود  

اگر چه انسانهاى غافل بر روى کوهها راه مى روند و کوه پیمایى مى کننـد ولـى   
این در حالى است که کوهها با انسـان سـخن    و. هیچ درسى از کوهها نمى گیرند

  .مى گویند
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  کوهها در زمین همانند سد عمل مى کنند
  .)و خداوند سدهایش کوههایش را نصب نمود(و ضرب اسدادها 

این کوه ها که همانند میخهایى در زمین قرار گرفته اند ماننـد سـدهائى مـى    
سازند که بـراى ایجـاد    باشند که قسمتى از زمین را از قسمت دیگر آن جدا مى

  .فاصله در زمین کوه ها را آفریده است 
. همانطور که سد باعث جدایى قسمتى از زمین مى شود کوهها هم اینگونه اند

البته با کمى دقت متوجه امر دیگرى مى شـویم کـه کوههـا عـلاوه بـر      . البته اند
. فـزوده انـد  عظمتى که براى آرامش زمین مى آفرینند به زیبایى این کره خاکى ا

آنگاه که برفها بر قله کوهها مى نشینند چه زیبایى خاصى به طبیعت ارزانى مـى  
و حال مجموعه آفرینش کوهها با همه شگفتى ها و زیبائى ها راه روشنى . دارند

  .براى شناخت خداوند کریم خواهد بود
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  در آفرینش سایه و غار
ا خَلقََ ظِلاَ ( م� ُ�م ِ�ّ هُ جَعَلَ لَ ْ�نَاناً وجََعَلَ لَُ�مْ وَا�ل�ـ

َ
بَالِ أ نَ اْ�ِ ُ�م مِّ لاً وجََعَلَ لَ

ُ�مْ  ُ�مْ لَعَل� �كَِ يتُِم� نعِْمَتهَُ عَليَْ سَُ�مْ كَذَٰ
ْ
ا�ِيلَ تقَِيُ�م بأَ ا�ِيلَ تقَِيُ�مُ اْ�رَ� وََ�َ َ�َ

  )21.()�سُْلِمُونَ 
هها، غارهـا  خداوند از آنچه آفرید سایه ها به شما داد و براى شما در دل کو(

ساخت و شما را لباسها داد که از گرما محفوظ بمانید و پیراهنهاى زره کـه شـما   
را در جنگلها از زخمیها باز دارد این گونه نعمت خود را بر شما تمام مى کنـد و  

  .)گستراند تا شاید شما تسلیم خدا شوید و گردن نهید
اى زیادى از آن بـرده  یکى از زیبائیهاى طبیعت و الهى ، سایه است که بهره ه

خصوصا سایه هاى درختان بلند و حجیم براى کاروانهاى خسـته و از  . مى شود
راه رسیده و از حرارت شعاع آفتاب ، گرمازده شده ، چقدر نشستن زیـر سـایه   

  .درختان در دل بیابانها لذت بخش است 
 و همینطور در دل کوهها و صخره ها، غارها و شـکافهاى فـراوان قـرار داده   

است تا انسان براى حفظ جان خویش از آن بهره بگیرد و یـا بـراى اسـتراحت    
. موقت و نجات از خطرات احتمالى از طوفان و سیل و درندگان اسـتفاده نمایـد  

آیا هیچ به این نعمتها اندیشیده ایم و یا مثل همه جا و همیشه از کنار پدیده هاى 
  م ؟عالم به آسانى و بدون عبرت و درس عبور مى کنی



26 
 

  

  کوههاى آتشین در اعماق زمین الماس تولید مى کنند
مى دانیم که الماس به خصوص کمیاب ترین آنها تنهـا از یـک عنصـر کـربن     

در الماس ، کربن تحت فشار و گرماى بسیار بالا بـه کریسـتال   . ساخته مى شود
و معانى در زمین . این اتفاق در اعماق زمین به وقوع مى پیوندد. تبدیل مى شود

لذا خداوند کـریم در اعمـاق   . اعماق آن یافت مى شوند که داراى الماس هستند
زمین کوره هائى را ایجاد کرده است که با حرارت زیادشـان بهتـرین الماسـها را    

اگر مى خواهید به این حقیقت و واقعیت هستى پى ببرید به . براى بشر مى سازند
اى کوهها سر بر مى آورنـد، نگـاه   آتشفشانهاى که در گوشه و کنار دنیا از قله ه

  .محققانه نمائید تا به این راز آفرینش الماس پى ببرید
  

  پرده از روز بر گیریم تا شب از راه رسد
ظْلِمُونَ ( ذَا هُم م� إِ

خُ مِنهُْ ا��هَارَ فَ �هُمُ ا�ل�يلُْ �سَْلَ   )22(. )وَآيةٌَ �
ب است که چـون  و آیت و نشانه براى خلق در اثبات قدرت حق ، وجود ش(

  .)پرده از روز برگیریم ناگهان همه را تاریکى فرا گیرد
خداوند متعال ، رفت و آمد شب و روز را نشانه اى از قدرت لایتناهى خـود  

اگر چه انسان غرق در نعمت ، قدر نعمت را نمى دانـد ولـى   . معرفى کرده است 
ا بـر چهـره   ساعت یـا کمتـر و بیشـتر پـرده سـیاهى ر      12همین مقدار که براى 

درخشان روز مى کشند، در عرض هر شبانه روز یکبـار بـه انسـان ، انتقـال از     
عالمى روشن به عالم تاریکى به نام قبر را تذکر مـى دهـد و او را بـراى انتقـال     

  .براى دار ابدى متذکر مى شود
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  برافراشتن آسمانها بدون ستون
رضَْ وجََعَلَ ِ�يهَا رَ (

َ
ي مَد� الأْ ِ

ْ�هَارًاوَهُوَ ا��
َ
ّ ا��مَـرَاتِ جَعَـلَ  ۖ◌  وَاِ�َ وَأ

وَمِـن ُ�ِ
رُونَ  ۚ◌  ُ�غِْ� ا�ل�يلَْ ا��هَارَ  ۖ◌  ِ�يهَا زَوجَْْ�ِ اثْ�َْ�ِ    )23() .إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ َ�تَفَك�

خداوند همان کسى است که آسمانها را بدون ستونى کـه قابـل دیـدن باشـد     (
  .)آفرید

بحال فرصتى دست داده است که به آسمان نظاره کنید و سپس در پـى  آیا تا 
  این تماشاى با چشمان غیر مسلح به این پهنه چراغانى شده ، اندیشیده باشد؟

وجود هزاران کهکشان در آسمان که تا به حال یک کهکشان خودى که همان 
تـا   کهکشان راه شیرى است که از سمت شمال به سمت جنوب امتداد یافته است

  .اندازه اى شناخت شده و به چشمان خود مى بینیم 
که اکثـر آنهـا داراى حجمهـاى    . و این کهکشان داراى میلیادرها ستاره است 

و همـه  . بزرگتر از کره زمین و ماه و خورشید در منظومه شمسى ما مـى باشـند  
آنها در حال چرخش و حرکت به دور محور خود یا به دود دیگرى هستند و در 

لایتناهى معلقند به طورى که هیچ ستونى و پایه اى برایشان وجود نـدارد   فضاى
و ایـن نیـروى   . مگر قوه جاذبه اى که به قول قرآن کریم به چشم دیده نمى شود

جاذبه است که همه کرات سماوى را با فاصله منظم نیست به همدیگر حفظ مـى  
ه راحتى در بین منظومـه  اگر انسان از کره زمین دور شود کما اینکه امروز ب. کند

شمسى راه پیمایى فضایى مى شود، متوجه این امر مهم خواهیم شد که کره زمین 
  .و کره ماه و دیگر سیارات منظومه شمسى همچون توپهاى در آسمان معلقند

و همه آنها بدون آنکه ستونى و پایه اى داشـته باشـند در حـال چـرخش و     
حال هفت آسمان که بـدون سـتون   .  و این عظمت در آسمان اول است. حرکتند

آفریده شده است و هنوز بشر نتوانسته است آسمان اول را تسخیر کند و به کم و 
کیف ستارگان و سیارات و کهکشانهاى آن پى ببرند و نه آمارى از جهت کمیـت  
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بدست آورده است و نه از بعد کیفیت و حجم و اندازه و نوع چرخش و مسـیر و  
  .کجا منتهى خواهد شد آمارى ارائه داده است مقصد حرکتها که به 

بلکه تنها توانسته است رمز و راز چرخش آنها را بیابد آنهم به کمک قـرآن و  
روایات معصومین علیهم السلام به پیشـرفتهاى علمـى دسـت یافتنـد و بـه ایـن       
حقیقت مهم که نیروى جاذبه در بین کرات موجب چرخش و نظم حرکـت آنـان   

  .ه منزله همان ستونهایى است که به چشم نمى آیندشده است و این ب
این خلقت عظیم ، ما را وادار مى کنـد کـه بیشـتر از قبـل بـه نظـام هسـتى        
بیندیشیم و جایگاه خود را در این نظام آفرینش بیابیم و چشمکهاى ستارگان را 
در دل شب و سحر گاهان جواب مثبت دهیم و به آنان بگوئیم کـه مـا پـیش از    

فکر زیبائیها و چشمک زدنهاى شما باشیم در تفکر عمیق فرو رفته ایـم  آنکه در 
که کدام معمار توانا بود که شما را اینگونه زیبا در کنار هـم چیـده اسـت بـدون     
آنکه مزاحمتى براى همدیگر ایجاد نمایید و آیا به غیر از خداوند کریم به قدرتى 

  دیگر مى شود فکر کرد؟
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  انسان آسمانها و زمین در سیطره
سْـبغََ عَلـَيُْ�مْ (

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� الأْ ا ِ� ا�س� رَ لَُ�م م� هَ سَخ� ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََوْا أ

َ
أ

هِ بغَِْ�ِ عِلمٍْ وَلاَ هُـدًى وَلاَ كِتـَابٍ  نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وََ�اطِنةًَ وَمِنَ ا��اسِ مَن ُ�َادِلُ ِ� ا�ل�ـ
نِ�ٍ    )24( ).م�
یده اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و در زمین است مسخر شـما  آیا ند(

  .)نموده است 
اى کاش انسان سر بزیر، حال که چشم بـه آسـمان نمـى دوزد و در خلقـت     
آسمانها نمى اندیشد، لااقل به زمین و آن چرا که در زیر پایش قرار مى گیـرد و  

چـرا کـه در آن آفریـده شـد     اکثر مردم به آسـمان و آن . از آن مى گذرد بیندیشد
آسمانها و زمین و همه آن چرا که در آنها به چشم مى آیند تحت . توجهى ندارند

انسان از کنار پدیده ها عبور مى کند و در طبیعت . تسخیر انسان قرار داده شدند
قدم مى گذرد و با کمى تعمق و تدبر و راز و اسـرار آفـرینش جلـوى چشـم و     

، و اگر هر چند گاه یک بار سـر بـه آسـمان ببـرد و     پاهاى خود پى خواهد برد
چشم به شمعکهائى که سوسو مى کنند که در واقع هر کـدام داراى حجـم و وزن   
عظیمى هستند، بدوزد و اندیشه را با دید چشم خود هماهنگ و عجین نماید تـا  

  .به عظمت خالق یکتا پى ببرد، چقدر شایسته مقام انسان خواهید بود
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  آسمانها و زمین در گاز بودن
مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ ( َ� ا�س�   )25(). ُ�م� اسْتَوَىٰ إِ
  .)سپس به خلقت آسمان توجه فرمود در حالى که دود و گاز بود(

لا پلاس فرانسوى مى گوید که آسمان و زمـین تـوده اى از گـاز بودنـد کـه      
  .سحابى اریون جدیدا کشف شد

ينَ َ�فَرُوا ( ِ
وَ�مَْ يرََ ا��

َ
رضَْ َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَاأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
وجََعَلنْـَا  ۖ◌  أ

 ّ ءٍ َ�ٍ فلاََ يؤُْمِنُونَ  ۖ◌  مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
َ
  )26( ).أ

  .)بدرستى که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را از هم باز کردیم (
پـس  . د و آفرینش هم بر آب بـود مى فرماید همه چیز آب بو امام باقر 

آتش از آب بلند شد و بعد خاموش گشت و دودى بلند شد بعـد آسـمان از دود   
آفریده شد و زمین از خاکستر آن خلق شد که در اینجا بـه سـرد شـدن سـدیم     
اشاره شده است که لاپلاس هم مى گوید همینطور اسـت کـه پـس از افروختـه     

  .شدن سدیم سرد مى شود
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  به رنگ آبى مى باشد؟چرا آسمان 
علت آبى بودن رنگ آسمان و رنگ سرخ و نارنجى بودن غروب ، آن اسـت  
که مولکولهاى هوا، نور بنفش را که داراى طول موج کوتاه است آسان تر از نور 
قرمز با طول موج بلند، پراکنده و پخش مى کند و به عبارت دیگر، مولکولهـاى  

لذا ایـن رنـگ آبـى در    . بیشترى دارندفوقانى جو، براى پخش رنگ آبى قدرت 
همه جهات پراکنده مى شود، در حالى که ظهور رنگ سرخ و یا نارنجى غـروب  
به علت آن است که پرتو خورشید هنگام غروب ، قسمت عمده اى از نـور آبـى   

  .را از دست داده و رنگ سرخ باقى مى ماند
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  در آسمان چه خبر است ؟
بشر توانست بررسى کند حدود صد میلیـون   در آن قسمت از فضا که تا کنون

کهکشانها که حداقل هـر کـدام داراى صـد هـزار میلیـون      . کهکشان وجود دارد
صد میلیارد ستاره مى باشند که همه در حال چـرخش  ) 000/000/000/100(

کیلـومتر بـه    300یکى از کهکشانهاى مجاور کهکشان ما در هـر ثانیـه   . هستند
کیلـومتر در   1810کهکشانهاى دیگر بـا سـرعت    کهکشان ما نزدیک مى شود و

میلیون سال نـورى از مـا    85ثانیه از ما دور مى شود و یکى از کهکشانهاى که 
 135کیلومتر در ثانیـه و دیگـرى کـه در فاصـله      15360دور است ، با سرعت 

کیلومتر در ثانیه از مـا دور مـى    22800میلیون سال نورى قرار دارد، با سرعت 
بخاطر فاصله زیاد، ثابت به نظر مى آیند همانند قطارى که از دور بـا  ولى . شوند

سرعت مى آید و یا مى رود و یا هواپیما با فاصله زیاد در پرواز باشد ثابت بـه  
  )27( .نظر مى رسند

  
  با این همه چراغانى بودن آسمان به بیراهه نرویم

  : قال الصادق 
اختلاف مسیرها منها السـریع و منهـا البطـى ء و    یا مفضل فکر، فى النجوم و 

  )28( .منها المتعدل السیر
اى مفصل فکر کن در نجوم از سـتارگان و سـیارات و در اخـتلاف داشـتن     (

مسیر حرکت آنها که بعضى از آنها سریع حرکت مى کنند و بعضى آرام و بعضـى  
  .)با سرعت متوسط دور مى زنند
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امور مهمه عالم هستى اسـت کـه افکـار    حرکت سیارات و ستارگان از جمله 
همگان را از جمله افکار ائمه معصومین علیهم السلام را هـم بـه خـود مشـغول     
داشته است و این نشانگر این امر مهم است که انسان براى پیدا کردن خداونـد و  
شناخت بیشتر و بیرون آمدن از پیله تن و غفلت باید به آسمان بنگرد که چگونه 

و این چه قدرتى است کـه ایـن   . د و با چه ابزارى در فضا معلقندحرکت مى کنن
کرات عظیم با وزن و حجم غیر قابل شمارش و وزن را بـه هـم مشـغول کـرده     
است و اصلا چرا همه آنها را تحت تسخیر انسان قرار داده و براى تکامل انسان 

  !؟آفریده است ؟ مگر انسان کیست و چیست که مستحق این همه تکریم است 
حال آیا سزاوار است انسان با این همه چراغانى و نورافشانى در عالم بـالا و  
پایین و با داشتن ماه و خورشید آسمان و از همـه بـالاتر بـا در دسـت داشـتن      

  !خورشید فکر و عقل باز به بیراهه قدم گذارد و به عبادت حق نایستد؟
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  خورشید و جاذبه آن
مْسُ َ�رِْي �مُِسْتقََ ( �هَاوَا�ش�   )29( ).ذَٰ�كَِ َ�قْدِيرُ العَْزِ�زِ العَْلِيمِ  ۚ◌  رٍّ �
خورشید به سوى مکان معینى حرکت مى کند که خداوند قادر و علیم بر آن (

  .)تقدیر کرد
 14قانون نیوتن که همان جاذبه و قانون گریز از مرکز است توسط نیـوتن بـا   

  .سال کار و تفکر کشف شده است 
ها طبق این دو قانون جاذبه و گریز از مرکـز در حـال   کلیه سیارات و کهکشان

حرکت و چرخش هستند و اگر این نیروها نباشند همه به سمت مرکز نیرو جذب 
مثلا کرات زمین و ماه و مریخ و بقیه منظومه شمسى با همه اقمارشان . مى شوند

  .به سمت خورشید جذب مى شوند و در کوره آتشین خورشید ذوب مى گردند
  

  و ماکت منظومه شمسى نیوتن
یکى از دوستان نیوتن با زحمات زیاد موفق شد مـاکتى از منظومـه شمسـى    
بسازد به طورى که توپهایى را در کنار همدیگر قرار داد به شکلى که هـر کـدام   
به دور کره خورشید باید دور مى زدند ولى با این همه افکار نجومى کـه داشـت   

این منظومه شمسى که : وتن به دوستش گفت نی. به خداوند متعال ایمان نداشت 
  :دوستش با تعجب گفت ! الان مى بینیم خود بخود بوجود آمد

چطور این زحمات مرا انکار مى کنى ؟ جناب نیـوتن گفـت تـو بـراى ایـن      
منظومه شمسى که در آن زندگى مى کنیم خالقى را نمى بینى در حالى که ماکـت  
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اینجا بود که دوستش بـه تعمـق فـرو    ! دمنظومه شمسى تو باید صانع داشته باش
  .رفت و به خداوند متعال ایمان آورد

  

  سه حرکت از عجائب این کره آتشین
و خورشـید و مـاه را در حـال حرکـت     (و سخر لکم الشمس و القمر دائبـین  

  )مسخر شما گردانیدیم
خورشید داراى سه حرکت است اگر ظاهرا حرکتى را مشـاهده نمـى کنـیم و    

غروب خورشید را شاهدیم آن هم به سبب چـرخش زمـین حـول    فقط طلوع و 
محور خود باعث ایجاد شب و روز مى شود ولى خـود کـره آتشـین خورشـید،     

  :داراى سه حرکت است که به آن اشاره مى کنیم 
مى   روز یک مرتبه به دور محور خودش  5/25حرکت وضعى که در هر  -1

  .چرخد
کیلومتر و نـیم راه   19در هر ثانیه  حرکت از جنوب به شمال و آسمان که -2

حال بـه  . و این منظومه شمسى ، مجموع سیاراتش را با خود مى برد. مى پیماید
  .کجا مى رود و نهایت مقصد کجاست خالقش بهتر مى داند

کیلومتر در ثانیـه بـه    225میلیون سال یک مرتبه با سرعت  200در هر  -3
  .مه شمسى با آن همراه است دور مرکز کهکشان مى گردد که اقمار منظو

عطارد، زهره ، زمین ، مریخ ، مشترى ، زحـل  : سیارهاى خورشید عبارتند از
  .، اورانوس ، نپتون ، پلوتون مى باشند

سیاره علاوه بر حرکت وضعى کـه بـه دور خـود مـى چرخنـد داراى       9این 
ته هـر  الب. حرکت انتقالى هم هستند که همه برگرد خورشید پروانه وار مى گردند

کدام به خورشید نزدیکترند سریعتر دور مى زنند و هر کدام از خورشید دورترند 
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کیلومتر در ساعت و  47روز با  88مثلا عطارد در مدت . آهسته تر دور مى زنند
ساعت بـا سـرعت    6روز و  365کیلومتر و زمین  34روز با سرعت  224زهره 

کیلومتر  26ک سال و با سرعت و همینطور مریخ با ی. کیلومتر دور مى زنند 29
کیلـومتر   9سال با سرعت  29کیلومتر و زحل  13سال با سرعت  11و مشترى 

کیلومتر  6سال با سرعت  164کیلومتر و تپتون  7سال با سرعت  84و اورانوس 
  .کیلومتر در ساعت دور مى زنند 5سال و با سرعت  249و پلوتن 

که زمین داراى یک قمر است قمر براى منظومه شمسى کشف شد  32تا حال 
البته عطـارد و پلوتـون و زهـره    . قمر و بقیه هم تعدادى قمر دارند 12و مشترى 

قمر بطور منظم به دور سیارات خود مى گردند یعنـى   32این . داراى قمر نیستند
روز  29قمرى که براى زمین هست دئما به دور کره خاکى دور مى زند که مدت 

  .یلو متر به دور زمین مى چرخدو نیم و هر ثانیه یک ک
کیلـومتر   3000کیلومتر در ثانیه شروع و بـه   10سرعت ستارگان حداقل از 

  .در ثانیه مى رسد
  

  وزن جرم خورشید و زمین
جرم خورشید داراى وزن بسیار سنگینى است که دانشمندان وزن خورشید را 

میلیـارد تـن    6000وزن کره زمین حدود . هزار برابر وزن زمین دانسته اند 330
حال وزن خورشید سر از یک رقم بسیار زیاد نشـانگر عظمـت   . تخمین زده اند

ین عظمت را در حال چگونه خداوند حکیم ، خورشید با ا. این کره آتشین است 
فضاى لایتناهى معلق نموده تا با شعله هاى مواد مذاب خود، جهان آفـرینش را  
روشنایى بخشد که کره زمین از جمله آن سیاراتى اسـت کـه متـنعم بـه نعمـات      



37 
 

خورشید، حیات خـود را    البته همه موجودات زنده بدون تابش . خورشید است 
  .از دست خواهند داد
  .کیلومتر مکعب مى باشد 000/000/320/083/1حجم کره زمین 

ستارگان دیگر گاهى صدها و یا هزاران بلکه بعضى از سـتارگان میلیونهـا و   
میلیاردها برابر وزن و حجم خورشید داراى وزن و حجم مى باشند که تصور آن 

البته شنیدن و خواندن این آمار سرسـام  . براى بشر غیر ممکن و یا مشکل است 
عظمت و قدرت خداوند بیشتر آشنا مـى کنـد و هـر چـه ایـن       آور، انسان را به

شناخت گسترش یابد اقرار به عجز و ناتوانى انسان را در پى خواهـد داشـت و   
جایگاه انسان در بین آفرینش هستى و عظمت خالق متعـال بـراى حقجویـان و    

  .واقع بینان واضح تر مى گردد



38 
 

  

  سال نورى معیار متراژ در نجوم
موضوع معیار سنجش براى فاطمه هاى کـرات نسـبت بـه    براى روشن شدن 

 1000اگر هواپیمایى کـه در هـر سـرعت    . همدیگر، مقدمه اى را توجه بفرمائید
شبانه روز  16کیلومتر سرعت داشته باشد، فاصله بین کره زمین و ماه را در طى 

سـال طـول مـى     18روز یعنـى   6400مى رود و براى رسیدن به کره خورشید 
  .کشد

کیلومتر سرعت داشته باشد فاصله تا مـاه   12موشک فضایى در هر ثانیه اگر 
  .روز، حدود یک سال و یک ماه مى رود 400ساعت و تا خورشید را  36را 

و چون فاصله بسیارى از کرات بیش از این مقدار اسـت بـا معیـار سنجشـى     
م و همانطور که آهن را بـه وسـیله مثقـال و گـر    . مانند کیلومتر نمى شود سنجید

کیلو وزن نمى کنند بلکه با تن مى سنجند، لذا براى سنجش فاصله هاى زیـاد از  
کیلومتر راه  000/300مى دانیم که نور در هر ثانیه . سال نورى استفاده مى کنند

  .مى رود
مرتبه کره زمین را دور مى زنـد و فاصـله بـین     8با این سرعت در یک ثانیه 

 20دقیقـه و   8ثانیه مى رود و تا خورشـید را  زمین و ماه را در یک ثانیه و ربع 
 1080میلیون فرسنگ که حـدود   180پس نور در هر ساعت . ثانیه طى مى کند

دقیقه و تا  42لذا فاصله از زمین تا مشترى را . میلیون کیلومتر است راه مى رود
میلیـارد کیلـومتر فاصـله     6پلوتون که آخرین سیاره منظومه شمسى است را که 

حال براى مساحت طـولانى تـر از سـال    . ساعت و نیم طى مى کند 5با  دارد را
نورى استفاده مى کنند که مقدار سرعت نور در یکسال محاسبه مى شـود یعنـى   

کیلومتر در ثانیه به مدت یک سال بدون توقف در  000/300اگر نور با سرعت 
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فاصله  حال. هیچ ایستگاهى حرکت کند، در مجموع به سال نورى تعبیر مى شود
میلیـارد کیلـومتر    41زمین تا ستاره پروکسیما که نزدیکترین ستاره ها است بـا  

سـال و   47سال وقت لازم است و براى رسیدن به ستاره عیوق  4فاصله حدود 
سال و براى رسیدن به کهکشان ما که منظومه !330براى رسیدن به ستاره پروین 

براى رسیدن به کهکشان  و. سال وقت لازم است  45000شمسى جزء آن است 
  .سال طول مى کشد 000/800المرئۀ المسلمسله که نزدیکترین کهکشان است 

حال با این ارقام نجومى که در علم نجومى با محاسبات دقیق محاسـبه مـى   
شود آشنا شویم ، متوجه عظمت خلقت آسمانها و زمین مى شویم که ما فقط در 

ه فانوس که سو سو مى زند مى بینیم ولـى  آسمان ، ستاره و سیاره اى را به انداز
در صد خانه ها پشت تلسکوپهاى قوى با عدسى هـاى بسـیار ضـخیم و قـوى     
رصد مى کنند و به تماشاى آفرینش مى نشینند متوجه امر مهمى خواهند شد که 
خالق این کائنات ، هستى با این عظمت را که آفریده است پس خود خالق دارى 

  .ى است که براى بشر اینگونه نا شناخته باقى ماندجایگاه و عظمت بزرگتر
ولى بیایم در لابلاى این همه خلائق از دل آسمانها گرفته تا اعمـاق زمـین و   
دریا، رد پاى وجود عزیزى را بیاییم که خـالق و نـاظم هسـتى اسـت بیایـد اى      
جوان مردان ، از پشت رصد خانه بجاى آنکه ستارگان و سیارات و مصـنوعات  

نسـبت بـه پدیـده      کنیم و لازمه این امر مهم تنبیه بیشتر و توجه خاص  را رصد
  .هاى عالم است 
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  شگفتى هاى فاصله کرات سماوى با زمین
ْ�يَا بمَِصَا�ِيحَ ( مَاءَ ا��   )30( ).وَلَقَدْ زَ��ن�ا ا�س�
  )و آینه آسمان دنیا را به وسیله سیارات و ستارگان چراغانى نموده ایم(

کیلومتر بـا زمـین    000/348همسایه کره زمین ، کره ماه است که نزدیکترین 
  .فاصله دارد

یعنى حدود . برابر فاصله زمین با ماه است  400فاصله خورشید با کره زمین 
  .کیلومتر است ) 000/000/150(میلیون  150

برابـر حجـم    1300حجم مشترى که بزرگترین سیاره منظومه شمسى اسـت  
  .شید و زمین است زمین است و فاصله خور

کیلـومتر  ) 000/000/825(میلیون  825یعنى فاصله مشترى با زمین حدود 
  .مى باشد

برابـر فاصـله دارد یعنـى     40پلوتون آخرین سیاره منظومه شمسى است کـه  
کیلومتر با زمین فاصله دارد غیـر از منظومـه   ) 000/000/6000(شش میلیارد 

ار برابر فاصله خورشید زمین است هز 576شمسى ، فاصله ستاره شعراى یمانى 
و ستارگانى وجود دارند که میلیونها و یا میلیاردها برابر فاصله خورشید و زمین 

پس اگر در دل شب به آسمان بالاى سر خـود چشـم   . با کره زمین فاصله دارند
بدوزیم و با اطلاعات نجومى که داریم به تماشـاى متفکرانـه بنشـینیم ، پـى بـه      

و در آن صورت اسـت کـه   . ى خالق آسمانها و زمین خواهیم بردقدرت بى انتها
کمتر حرف خواهیم زد و بیشتر اوقات زندگى خـود را صـرف تفکـر و اندیشـه     
پیرامون خلقت هستى و عظمت آن خواهیم نمود که نتیجه چنـین عبـادتى رشـد    

  .ایمان انسان نسبت به خداوند جهان آفرین است 
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  است ؟ آیا حجم فضا قابل اندازه گیرى

هزار میلیون کهکشان که تا کنون در فضـاى بیکـران ،    100با توجه به کشف 
کشف و یا تخمین زده اند، مقدار فضایى که براى یک کهکشان در نظر گرفته اند 

کیلـومتر در   000/300یعنى نور با سـرعت  . هزار سال نورى است  200حدود 
سـوى دیگـر همـان    هزار سال از گوشه یک کهکشـان تـا    200ثانیه در عرض 

و فاصله دو کهکشان مجاور دو میلیون سال نـورى مـى   . کهکشان خواهد رفت 
باشد و با حساب فواصل کهکشانها و ارقام بالاتر، مقدار فضاى لازم بـراى ایـن   

با توجه به فاصـله  . میلیون میلیارد سال نورى براى مى باشد 20تعداد کهکشان 
بـراى مجمـوع فضـایى کـه در بـین      میلیون میلیارد سـال نـورى    200ها عدد 

میلیون میلیارد سال نـورى   220کهکشانها واقع است بدست مى آید که رقمى بر 
خواهد شد و این در حالى است که دانشمندان علم نجوم پـى بـه یـک واقعیـت     
دیگر برده اند که جهان ستارگان و سیارات و فضا در حال گسترش مى باشند و 

  )31(. لذا جهان در حال انبساط است . ر مى شوندهمانند بادکنک بزرگ و بزرگت
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  چراغانى آسمان با سیارات و ستارگان

ْ�يَا بِزِ�نَةٍ الكَْوَاكِبِ ( مَاءَ ا��   )32( )إِن�ا زَ��ن�ا ا�س�
  .)ما آسمان دنیا را با ستارگان و سیارات مزین و چراغانى کردیم (

قبل از مشغول شدن به نافله شب به آسمان نگاه مى کرد و  پیامبر اسلام 
آیات مربوط به اختلاف شب و روز و خلقـت آسـمانها و زمـین را قرائـت مـى      

در سحر گاهان وقتى مشغول وضو مى شد به آسـمان   و امام سجاد . فرمود
نگاه مى کرد و گاهى اتفاق مى افتاد که صـداى اذان صـبح را مـى شـنید ولـى      

  .دستان مبارکش هنوز در آب بود و چشمان وى در آسمان سیر مى کرد
  ترا بهتر زگـردون رهبـرى نیسـت   

  
چــرا کــین نقــش دائــم سرســرى   

  نیســــــــــــــــــــــــت

  
البته در همان قرن اول و دوم اسلام ، مسلمین داراى رصد خانه بودند و ایـن  

ا آغـاز  بخاطر علومى بود که از قرآن گرفته بودند لذا تحقیقات پیرامون نجـوم ر 
ولى از آنجایى که مسلمین را عقب نگه داشتند دیگران گوى سبقت را در . کردند

  .ساختن رصد خانه ها و تحقیقات سماوى و نجومى گرفتند
اگر انسان کمر همت براى شناخت خالق هستى ببندد، هیچ چیز بهتر از تفکـر  

 ـ. در آفاق و انفس نیست  تارگان تفکر در آسمانها از جهات خلقت سیارات و س
و کهکشانها و شنیدن آمار و ارقـام آنهـا و فواصـل آنهـا از یکـدیگر و کیفیـت       
چرخش و حرکات و پیرایش کرات حجیمى که شنیدن حجـم و مسـافت و وزن   

آرى . سیارات و ستارگان ، تاب و تحمل و هوش را از انسان متفکر مـى ربایـد  
یر کنیم و این قـدرت  همین مقدار به همدیگر توصیه کنیم که بیشتر در آسمانها س

  .سیر را خداوند به انسان داد که به تفکر بنشیند
  



43 
 

  آیا تعداد ستارگان قابل شمارش است ؟
تعداد ستارگانى که تا به حال به چشم مسلح با تلسکوپ رؤ یـت شـده انـد    

  .بسیار رقم بالایى را به خود اختصاص داده اند
. یلیارد تخمـین زده شـد  ستارگان موجود در همه کهکشانها ده هزار میلیارد م

)000/000/000/000/000/000/000/10(/  
اگر همه انسانهاى روى کره زمین اعم از بیسواد و بـا سـواد در هـر ثانیـه ده     
ستاره را شمارش کنند و تمام عمر خود را صرف شمردن سـتارگان و سـیارات   

کـه   آفریدگار این جهان زیباى سـتارگان ) 33.(نمایند، سى هزار سال طول مى کشد
با یک نظم دقیق همه کهکشانها را در کنار هم چیده است به طورى که علاوه بـر  

  .داشتن زیبائى خاص ، از چرخش مخصوص به خود برخوردارند
  .و این راز بزرگ آفرینش ، متفکران را به سوى توحید سوق مى دهد
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  تعداد ستارگان قابل رؤ یت
متـر   10تلسکوپى که قطر عدسى آن در صد خانه مونت و یلسن کالیفرنیا با 

  .میلیون ستاره و سیاره آمار دادند 500است تعداد ستارگان قابل دیدن را تا 
براى شمارش این تعداد ستاره و سیاره اگر هر شب تا به صبح در هـر ثانیـه   

دانشـمندان بـا دسـتگاه    . یک ستاره رؤ یت شود حدود صد سال طول مى کشـد 
هزار میلیون ستاره را روى صـفحه   2ه اند تعداد هاى عکس بردارى قوى توانست

سـال وقـت لازم    400مخصوص ضبط کنند که براى شمردن این تعـداد سـتاره   
  )34( .است 
  

  قطر و وزن کهکشانها
شکل کهکشانها به حالت مارپیچ است طبق آمارى که محققان داده اند طـول  

هـر بـازو از    سال نـورى و فاصـله   900یکى از بازوهاى مارپیچى کهکشان ما، 
  )35(. سال نورى است  4500بازى مجاور خود، 

قطر کهکشان ما که منظومه شمسى ما از اعضاى خـانواده آن محسـوب مـى    
کیلـومتر در   000/300یعنى نور با سـرعت  . سال نورى است  000/150گردد 
  .سال طول مى کشد تا قطر کهکشان را طى کند 000/150ثانیه 

  )36. (زار تا پانزده هزار سال نورى است ضخامت کهکشان ما بین ده ه
صفر در مقابلش تخمین زده شد  33تن با  000/393وزن کهکشان ما حدود 

وزن کهکشان ماتن : و دانشمند معروف پیر روسو در کتاب از اتم تا ستاره فرمود
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کیلومتر مکعب که در جلوى  1صفر در مقابلش و حجم کهکشان را با رقم  47با 
  )37. (د تخمین زده است صفر باش 57آن 

کهکشان المرئۀ المسلسله که نزدیکترین کهکشان به کهکشان ما مـى باشـد را   
  .میلیارد برابر وزن خورشید تخمین زدند 400

و کهکشانهاى هیولایى در پنهه آسمان وجود دارند کـه وزنهـاى آنهـا حـدود     
  .هزار میلیون برابر وزن خورشید است  100

 1700و نـور آن  . هزار سال نورى اسـت   70سلسله قطر کهکشان المرئۀ الم
  .میلیون برابر نور خورشید است 

  )38(. میلیارد میلیارد کیلومتر است  32قطر کهکشان سنبله 



46 
 

  

  فرار سیارات و ستارگان و کهکشانها از یکدیگر
ستارگان ، سیارات و کهکشانها با سرعت سر سام آورى از همدیگر دور مـى  

کیلومتر در ثانیه و ستاره عیوق در هر ثانیـه   55ثور با سرعت مثلا ستاره . شوند
  .کیلومتر از زمین دور مى شوند 30

میلیون سال نـورى قـرار دارد    30و همینطور یکى از کهکشانها که در فاصله 
هزار کیلومتر از ما  60کیلومتر و کهکشان شجاع در هر ثانیه  1200در هر ثانیه 

عت زیـاد و دور شـدن از همـدیگر سـتارگان و     حال با این سر. دور مى گردند
سیارات و حرکت به سمت و سویى که هیچ کس بجز خداونـد و خـالق هسـتى    

  )39.(آگاه نیست ، همه متفکران عالم را به بیدارى و شناخت دعوت مى کنند
مورچه اى را تصور کنید که در یک جنگل وسـیع در  : آنترى وایت مى گوید

ین مورچه مى تواند حجم و وزن و شکل جنگل را حال آیا ا. حال زندگى باشد
  تصور کند و آن را با محاسبه بدست آورد؟

تشبیه خوبى است که انسان نمى تواند حجم و وزن و شکل هندسـى فضـاى   
  )40(. بیکرانه هندسى را درك کند
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  کره زمین همانند نقطه حرف نون یک کتاب است
جلد کتـاب باشـد و هـر     000/500اگر کتابخانه اى را تصور کنیم که داراى 

سـطر و در هـر    30صفحه باشد و هر صفحه این کتاب داراى  270کتاب داراى 
در این فضاى لاینتاهى هر ستاره اى را . حرف حرف وجود داشته باشد 40سطر 

عنوان یک حرف از حروف این کتابها فرض کنیم جایگاه کره زمین در این عالم 
و این در حالى اسـت کـه   . به چشم نمى آید هستى به اندازه نقطه حرف نون هم

  )41( .انسان ، کره خاکى را بسیار عظیم مى بیند
  

   اورانوس آرام ترین ستاره از زبان امام صادق 
از مـنجم   آمد امـام   منجم مشهورى از عراق به خدمت امام صادق 

بـا درجـه نـور    ) اورانوس فعلى(ینه سؤ ال کرد به اینکه نسبت روشنى ستاره سک
زهره چقدر است ؟ منجم تعجب کرد که هنوز نامش را هم نشـنیده بـود عرضـه    

  .داشت هیچ نمى دانم 
تا زمانهاى بسیار نه چندان دور مردم معتقد بودند که پنج سـتاره بـه نامهـاى    
. عطارد، زهره ، مریخ ، مشترى ، زحل بـه عنـوان خمسـه متحیـره مـى باشـند      

س کندترین حرکت را در بین ستارگان دارد که امام بـه تعبیـر بـه سـکینه     اورانو
  .سال است  80کرد که دوره کامل چرخش آن ) آرام(

میلادى به وسیله سرویلیام هرشـل کشـف شـد کـه      1871اورانوس در سال 
  )42(. نامش را در تاریخ ثبت کرد و این ستاره اورانوس نام گرفت 
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  اورانوس و نپتون باران الماس از سیاره هاى
به گفته دانشمندان و پژوهشگران دانشـگاه کالیفرنیـا در بـر کلـى ، سـیارات      

ایـن دو  . اورانوس و نپتون دانه هاى تگرگ مانند الماس ساخته و فرو مى ریزند
کیلومتر مى رسد در فاصله  000/50سیارات گاز گونه که قطر هر یک به حدود 

خورشید مى چرخند منشاء ایـن الماسـها    میلیارد کیلومترى به دور 5/4و  8/2
با توجه به فشار و حرارت زیاد در این دو سـیاره مولکولهـا متـان    . متان است 

سپس اتمهاى کربن . ابتدا مى شکنند و اتمهاى کربن و هیدروژن تبدیل مى شوند
به هم مى پیوندند و الماس را مى سازند این الماسها بایـد تحـت تـاءثیر جاذبـه     

  )43( .ورت بارانى از کریستال فرود آیندسیاره به ص
  

  شگفتى هاى ستارگان دنباله دار
طـول  . ستارگان دنباله دار زیباترین و تماشایى ترین اجرام آسـمانى هسـتند  

میلیون میلیون کیلـومتر و عـرض آن    800تا  150یک ستاره دنباله دار نمونه ، 
نباله دار، یکـى از  کیلومتر برسد چگالى کم ستارگان د 000/150ممکن است به 

ستاره دنباله دار کشف شده کـه عمـر    924تا به حال . دلایل شفافیت آنها است 
مدار دنباله دار کشف شده که عمر متوسـط آنهـا   . سال مى باشد 10متوسط آنها 

سهمى شکل به . مدار دنباله دارها سهمى یا بیضى شکل است . سال مى باشد 10
ز فضاى بین ستاره اى مى آید و پس از عبـور  بلکه ا. منظومه شمسى تعلق ندارد

ستاره دنباله  250مدار حدود . از حول خورشید به مبداء اولیه خود باز مى گردد
بیشـتر سـتارگان   . دار به شکل بیضى است و در داخل منظومه شمسى قرار دارد
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دنباله دارى که ما از زمین مى بینیم احتمالا تا هزاران سال آینده مجددا رؤ یـت  
ستاره دنباله دار داراى یک هسته مرکـزى از ذرات منجمـد متـان ،    . خواهد شدن

آمونیاك ، یخ و ذرات گرد و غبار تشکیل شده است و موقعى کـه بـه خورشـید    
نزدیک مى شود یخها ذوب و بخار مى شوند و بر اثر حرارت خورشید مشـتعل  

دار حدود  مى شوند و این به صورت گیسو مى باشد که طول گیسوى یک دنباله
  .کیلومتر است  000/100

بعضى از دنباله دارها از منظومه اى سیاره هاى دیگر مى آیند کـه بـا پخـش    
تـن از آنهـا را    3000گرد و غبارهاى خود در فضا، زمـین در هـر روز حـدود    

جذب مى کند به یقین مقدار زیادى از گرد و غبارى که بر فراز شهرها مى نشیند 
  )44(. اره اى ناشناس مى آیداز منظومه هاى بین سی

  
  جنس بعضى از ستاره هاى دنباله دار از یخ است

ستاره هاى دنباله دار شامل تکه یخ ، گاز، صخره ها و گرد و غبار هسـتند و  
در واقع اجرامى یخ زده از زمان تولد منظومه شمسى به شمار مى رونـد کـه بـه    

  )45(. دور خورشید گردش مى کنند
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  سنگهاى آسمانى
نگهاى آسمانى بر حسب ساختار و ترکیب شیمیایى به سه دسته تقسیم مـى  س
  :شوند
از سنگهاى آسمانى را تشکیل  90سنگهاى آسمانى صخره اى که حدود  - 1

آنها از همان مـوادى سـاخته انـد کـه در     . آهن مى باشند 20مى دهند و حاوى 
  .سنگهاى زمین مى توان یافت 

از حجم این دسـته از   50اى که حدود سنگهاى آسمانى آهنى و صخره  - 2
  سنگهاى آسمانى را آهن و بقیه حجم آنها را سایر فلزات تشکیل مى دهند

سنگهاى آسمانى آهنى که در صد بیشترى از آنها آهن و کمتر آن نیکـل   - 3
  )46(. و کبالت است 
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  بمباران هوایى توسط شهاب سنگها
ات جدا مى شوند و بـه سـوى   در هر شبانه روز میلیونها سنگ آسمانى از کر

کیلومتر در ساعت سـرعت   000/100زمین فرود مى آیند که هر یک با سرعت 
کیلومتر ضخامت آن است برخورد مى کنند  1000و چون با جو زمین که . دارند

و الا اگـر جـو   . ذوب و سپس پودر مى شوند و چیزى از آنها به زمین نمى رسد
و شـبانه روز  . کره زمین بسیار خطرناك بـود  زمین نبود این بمباران هوایى براى

و آرامش و اطمینان از جامعه بشـرى و حتـى از   . مورد هجوم شهاب سنگها بود
  .حیوانات و نباتات رخت بر مى بست و همه در اضطراب زندگى مى کردند

یکى از فواید جو زمین این است که حرارت و سرما را تعدیل مى کند و نمى 
مستقیم به زمین برسد و الا آب دریاها همه بجوش مـى  گذارد حرارت خورشید 

درجـه   150آمد و همه موجودات مى سوختند و در شب درجه سرما به حـدود  
  .زیر صفر مى رسید و همه موجودات یخ زده و فسرده مى شوند
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  لطیفه اى از یک پیرامون خداشناسى
چـرخ  معروف است که پیرزنى در رواق منزل در مقابـل آفتـاب بـه وسـیله     

او پشم گوسفند و شـترش را بـا ایـن چـرخ بـه      . ریسنده مشغول ریسندگى بود
یکى از دوستانش از او سوال کرد که . صورت نخ در مى آورد و نساجى مى کرد

تو چگونه خدا را شناخته اى که اینگونه بـه او ایمـان آورده اى و دائمـا لبانـت     
نى ؟ پیرزن در حالى مشغول ذکر و تسبیح است و در همان حال ریسندگى مى ک

از همین چرخ به وجود : که دست از چرخ ریسندگى برداشته بود به سائل گفت 
پیرزن در حالى . سائل دوباره فلسفه اش را جویا شد. خداى خویش پى برده ام 

که نه فلسفه خوانده بود و نه اصطلاحات فلسفى مى دانست جواب اجمالى خود 
ه من براى ریسندگى ، این چرخ را با دستان مى ک: را به تفصیل اینگونه بیان کرد

  .چرخانم تا کم کم این پشمها تبدیل به نخ شوند
. وقتى دستم را نگه مى دارم ، این چرخ از حالت چرخش خـود مـى ایسـتد   

پیش خود تفکر کردم که یک چرخ کوچک ریسـندگى نیـاز بـه گرداننـده دارد،     
مـه سـتارگان و سـیارات ،    حال این نظام آفرینش از آسـمان و زمـین ، ایـن ه   

موجودات ریز و درشت ، کوهها و دشتها و صحراها، تقسیم روزى ها، و گردش 
کره زمین به دور خودش و به دور خورشیدى که از نـور و گرمـاى آن اسـتفاده    
مى کنیم ، آیا بدون گرداننده مى توانند باشند؟ عقل من مى گوید حتمـا قـدرتى   

  .و آن قدرت جز خداوند مهربان نیست  است که همه اینها را مى چرخاند
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  شگفتى ها و عجائب در آفرینش انسان: فصل دوم 
  

  نعمتهاى غیر قابل شمارش
هِ لاَ ُ�صُْوهَا( وا نعِْمَةَ ا�ل�ـ هَ لغََفُورٌ ر�حِيمٌ  ۗ◌  وَ�ِن َ�عُد�   )47(). إِن� ا�ل�ـ
کـه خـدا    و اگر بخواهید نعمتهاى بى حد خدا را شماره کنید هرگـز نتوانیـد  (

  .)بسیار غفور و مهربان است 
آیا هیچگاه به فکر شمارش نعمتهاى خداوند متعال افتـاده ایـد و اگـر چنـین     
فکرى را به ذهن خود راه داده اید آیا زمـان بـراى شـمارش ، گنجـایش آن را     
دارد؟ بر فرض وجود این زمینه ها آیا آمار موجودات و جوامع در نظام آفرینش 

ست ؟ آنچرا که ذهن انسان را بیشتر به خود مشغول مـى کنـد   در نزد ما حاضر ا
چرا که شمارش نعمات فرع بر علم به آنها اسـت تـا   . عدم شناخت نعمتها است 

. انسان بر پدیدهاى عالم مسلط نباشد چگونه مى تواند احصاء و شـمارش کنـد  
و دیـد چشـم انسـان      چون بسیارى از اشیاء و پدیده هـاى عـالم از دسـترس    

حال اگر به بخش اعظم نعمتها در آفرینش که در مقابل دید چشمان ما . ندخارج
حاضرند اکتفا کنیم و بخواهیم یکى پس از دیگرى شمارش کنیم ، حال فکر مـى  
کنید قابل شمارش است ؟ در ظاهر شاید بتوان ادعا نمـود و جـواب مثبـت داد    

چرا کـه کتـاب    ولى واقع مطلب این است که باز هم از قدرت انسان بیرون است
نفسى انسان دارى صفحات فراوان است که بـه تنهـائى ، تـوان انسـان را بـراى      
احصاء سلب مى کند چه برسد به اینکه کتاب آفاق و طبیعت را ورق بـزنیم کـه   
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آنچرا در زمین و اعماق آن و در دریا و اقیانوسها و در هـوا و آسـمانها وجـود    
  .دارند قابل شمردن نخواهند بود

  

  دون الگو و کمکخلقت ب
  )48( .خلق الخلائق على غیر مثال  قال على 

خداوند موجودات عـالم را بـدون آنکـه نمونـه اى و     : (مى فرماید على 
  .)الگویى داشته باشد آفریده است 

خلقت و اختراع اشیاء در بین موجودات ، بدون الگـو و نمونـه امکـان پـذیر     
تراع و ساختن هواپیما از پرندگان به عنوان الگو بهره گرفته مثلا براى اخ. نیست 

اند که با توجه و مطالعات فراوان در کمیت و کیفیت بالهاى پرندگان و چگونگى 
پرواز از آنان توانسته اند بالهاى هواپیما را طراحى نمایند و همینطور در ساختن 

  .ده مى کنندساختمانها و برجها از نقشه ها و تجربیات دیگران استفا
خداوند کریم براى خلقت عوالم وجود و موجودات هسـتى از هـیچ نمونـه و    
الگویى استفاده نکرد و در واقع از قبل چیزى وجود نداشـت تـا الگـو و نمونـه     

و همینطور خداوند مهربان در خلقت مخلوقات خـویش  . سازى معنا داشته باشد
که انسانها براى ایجاد اشیاء  از هیچ موجودى استفاده نکرد، و این در حالى است

به عنوان مثال ، آنانى که تصمیم گرفتـه انـد آپولـو را    . از دیگران بهره مى گیرند
بسازند از سیصد هزار نفر بهره گرفتند تا به کمک همدیگر توانستند آن هواپیماى 

 ـ: مى فرماید على . ابتدایى را اختراع کنند ن ولم یستعین على خلقها باحد م
پروردگـار  ) و خداوند در خلقت موجودات از کسى استفاده نکـرده اسـت  (خلقه 

عالمیان همه موجودات و اشیاء عالم را به بهتـرین و محکمتـرین وجـه آفریـده     
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است که با این همه پیشرفت علم و تکنیک کوچکترین ضعفى مشاهده نشد چـرا  
  .که او حکیم على الاطلاق است 

  
  اتخلقت ازدواج در همه موجود

ـا لاَ ( نفُسِـهِمْ وَِ�م�
َ
رضُْ وَمِـنْ أ

َ
ـا تُ�بـِتُ الأْ زْوَاجَ ُ��هَـا ِ�م�

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

سُبْحَانَ ا��
  )49.()َ�عْلمَُونَ 

  )و خداوند شما را از شکم مادرهایتان خارج نمود(
اولین منزل آدمى شکم مادر است که پس از حدود نه ماه از سه زندان تو در 

در آن هنگـام وجـودى زیبـا،    . حم و شکم مادر آزاد مى شـود یعنى بچه دان ، ر
صورتى پرنگار و از الطاف خدائى تعبیه هایى در آن شود که عاقل از آن نگرد و 

چنان که در وى مغـز آفریـد و آن را سـه    . در شگفت شود و خیره در آن گردد
ر طبقه بر هم ساخت در اول فهم نهاد و در دوم عقل و در سود وتـر آفریـد و د  

مقابل آن دل را گرم و خشک آفرید تا بخار دل و حرارت آن که به مغز رسد او 
دل را که آفرید رگهاى جهنـده در آن پیوسـت و زنـدگى در آن    . را زیان نرساند
جگر بیافرید و رگهاى پیوسته در آن تـا غـذاى همـه تـن در آن     . روان ساخت 

  .روان باشد
را نـرم  ) دماغ(طفه بیافرید و مغز معده آفرید روده را در آن پیوست و جاى ن

پوسـت  . پوست پیشانى را سخت کرد تا موى نرویـد . وتر آفرید تا سخن درگیر
جـاى روشـنى چشـم را پیـه     . ابرو را میانه آفرید تا موى روید ولى دراز نگردد

. زبان را جاى پر لعاب قرار داد تا آسان سخن بگوید. ساخت تا آن را تباه نکند
اى آفرید تا چون غذا فرو برد سر ناى بسته شـود و غـذا بـه     بر سر حلقوم پرده

آنگاه غذا در گرمى جگر سیاه در معده پخته شود و شیره پـاك  . لوله تنفس نرود
  )50(. آن را به رگها و اندامها مى رساند
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  مراحل خلقت انسان اولیه
ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفـه فـى قـرار مکـین ثـم      

لقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضـغه فخلقنـا المضـغه فخلقنـا المضـعه عظامـا       خ
  .فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك االله احسن الخالقین 

سپس او را در مکان آرامـى بـه   . هر آینه ما آدمى را از گل خالص آفریدیم (
بسته کردیم و آنگاه خون  عنوان نطفه قرار دادیم و بعد آن نطفه را تبدیل به خون

بسته را به پاره اى گوشت مبدل ساختیم سپس آن پـاره گوشـت را تبـدیل بـه     
از آن پـس او را  . استخوان کرده و روى استخوان را گوشت و پوست رویانـدیم  

آفریده اى دیگر ساختیم پـس آفـرین بـر خـداى نیکـو آفریننـده تـرین همـه         
  .)آفرینندگان 

ت خویش ، نهاد آدمى را به حکم جـود در وجـود   خداوند عالم به کمال قدر
از اسـتخوان و  . آورد، و از آب و گل ، چندان گوهر مختلـف شـکل پیـدا کـرد    

دو گوش شنوا، دوسـت گیـرا،   . گوشت و پوست و عصب و رگ با دو چشم بینا
دلى که . دوپاى روا، دماغى که در آن تخیل محسوسات و تحفظ معلومات است 

شجاعت و قدرت و حسد و کینه و اندیشه راست آنگاه این در آن علم و اراده و 
گوهرهاى دریاى توانائى خود را به کمال حکمت خـویش در رشـته ترکیـب و    

بنـد   708ستون اسـتخوانى راسـت بداشـت و بـا      240تنسیق کشید و آن را به 
  .رگ به عنوان جوى روان ساخت  360عصب آنها را بهم متصل کرد و 

  سپس . و آنگاه از میان آن روزانه هاى چشم و گوش و بینى و دهان باز کرد
شش خدمتگزار به نام نیروى جاذبه ، ماسکه ، هاضمه ، دافعـه ، نامیـه ، غاذیـه    

و پنج نگهبان به نـام پـنج حـس بویـایى ، چشـایى ،      . براى خدمت برگماشت 
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دل را بر مثـال شـاه در    شمایى ، بینایى و لامسه را به نگهبانى وا داشت و آنگاه
این سراى به تخت نشانیده و زمان تصـرف و ترتیـب کدخـدائى را بـه کلـى در      

در سـینه آدمـى   : فرمود و در اهمیت قلب حضرت مصطفى . دست دل نهاد
تکه گوشتى است که چون سالم باشد همه تن سالم است و اگر بیمار باشد همـه  

  .سان است تن بیمار است ، آرى و آن قلب ان
. اى جوانمرد، این تن آدمى هر چند از آنجا که دید تو است مختصر مى نماید

اما از روى معانى و معالى آن ، گنجهاى مرموزى که در آن به ودیعه نهـاده شـده   
و این آفتاب . عالم اکبر است و این ستارگان و اختران در آن جهان بر آراسته اند

ر مى نوردد که همه جاى آن روشن مى شـود  و ماه آنست که بساط تاریکى را د
آرى انسان خلق شـده خلقتـى   . و همگى از دل نورانى مرد مؤ من نور مى گیرند

دیگر است که خداوند به بندگان داده که پس از کمال عقل و تمیـز، چـون تکـه    
وجود خاك آدمى در کرم حق پوشیده بود و راز محبت در پـرده غیـرت پنهـان    

زد و بر لوح روح وى به مـداد    را بگشود و آن پرده را پس  بود، خداوند آن راز
بـه ایـن هـم    ) کتب فى قلو بهم الایمان(کرم و قلم لطف ، عهد نامه ایمان نوشت 

اکتفا نکرد باز نداى کرم در داد که من پادشاهم ، تو را مى خوانم که پادشاه کردم 
اد و از دمـاع تـو   از روح تو عرشى ساخت و از دل تو کرسى نه. و پادشاهى داد

لوح محفوظى پیش تو نهاد و حسهاى پنجگانه را فرشتگان ملک وجود تو قـرار  
از علم تو آفتابى و از عقل تو ماهى بر فلک پیکر تو رخشان کـرد و تـو را   . داد

همه شماها شبانید و : بر همه پادشاه کرد و از این حال بر زیان پیمبرى برفت که 
د و اکنون که در این عجایـب فطـرت و بـدایع    هر یک مسئول شبانى خود هستی

  )51(. فتبارك االله احسن الحالقین : خلقت مى نگرى به زبان شکر و ثنا بگو
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از معجزات بزرگ الهى که جاى بسى تاءمل و تفکر است ، خلقت اولیه بشـر  
است که خداوند کریم انسان اولیه یعنى حضـرت آدم و حـوا را بـه وسـیله گـل      

خلق قادر متعال با ساختن کوزه گلـین تـن آدمـى ، روح     .خالص آفریده است 
وبـا دمیـدن   ) و نفخت فیه من روحـى .(مبارك خود را در آن مجسمه گلین دمید

  )52( .روح خود خلقت انسان را به تکامل رساند
پس از ایجاد و انشاء چنین موجود عجیبى ، دست بـه معجـزه بزرگتـرى زده    

جود داشت اول اینکه به تعداد هر انسـان  است که براى تکثیر نسل بشر دو راه و
جدیدى مجسمه گلین ساخته و روح الهى را در آن بدمد تا خلق جدیـدى پیـدا   
شود که این روش به صلاح و سداد و حکمت الهى نبود بلکه از روش جدیـدى  
که خود معجزه اول بود استفاده نمود که عصاره انسان خلق شده را در قطره آب 

موده و در قرار مکین که همان رحم مادر است قـرار داده و  گندیده اى خلاصه ن
در آن مکان آرام رشد و نمو نموده و کم کم تبدیل به انسـان کامـل شـد کـه از     

با این همه پیشرفت تکنیـک و صـنایع   . دنیاى تاریک رحم پا به عرصه دنیا نهاد
.  پزشکى بسیارى از مجهولات پیرامون خلقت انسان لاینحل باقى مانـده اسـت  

اى انسان غافل تا کى سر خویش را همچون کبکى در برف فـرو بـرده اى و بـه    
خود نمى آیى که از کجا آمده اى و چه بودى و به کجـا رسـیده اى و خلقـت و    

  .آمدنت براى چه اهدافى بوده است 
ــوال دل    ــل از اح ــرا غاف ــه چ ک
  خویشـــــــــــــــــــــتنم

  

ــوال دل      ــل از اح ــرا غاف ــه چ ک
ــتنم   خویشـــــــــــــــــــ

  
  آمدنم بهر چه بـود از کجا آمده ام 

  
  به کجا مى روم آخر ننمایى وطنم  

  
  مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك

  
دو سه روزى قفسى ساخته اند از   

ــدنم   بـــــــــــــــــــــــ
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من به خود نامدم اینجا که به خود 
  بـــــــــــــــــــــــاز روم

  

  آنکه آورد مرا باز بـرد تـا وطـنم     

  

آورد و در انسان ضعیف باید در مقابل قادر غنى بالـذات سـر تسـلیم فـرود     
و دائما خود . پیشگاه با عظمتش پیشانى عجز بر خاك بساید و او را عبادت کند

را کوچکتر از آن بداند که در مقابل قدرت لایزالش عرض اندام نماید چون هـر  
اگر همه دانشـمندان و حکیمـان عـالم در    . چه دارد و هر چه هست از او است 

اجزند چه برسد به تفکـر در روش  یک جا گرد هم بیایند از آفرینش یک پشه ع
بزگترین افتخار علماى علـم پزشـکى ایـن    . خلقت انسان نه ایجاد و خلقت آن 

است که عصاره انسان را در رحم زن پـرورش یابـد، در دسـتگاهاى مجهـز بـه      
  .گرماى متناسب قرار مى گیرد و تبدیل به جوجه مى شود
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  انسانى که در نطفه غرق است
اعضا و جوارح انسـان بـا تمـام خصوصـیات جسـمى و      خداوند کریم ، همه 

به   نطفه اى که در اوائل انعقادش . روانى را در نطفه انسان جا سازى کرده است 
چشم نمى آید بلکه تنها با میکروسکوپ قابل رویت است با لقـوه یـک انسـان    

  .کامل است 
،  یعنى قسمتى از آن به عنوان سر انسان کـه در آن ، چشـم و گـوش ، بینـى    

حلق ، زبان و لبها قرار دارد و قسمتى از آن به عنوان شکم که در داخـل شـکم   
هم دستگاه گوارش ، قلب و ششها و کلیه ها و بقیه اعضاى داخلى انسان لحـاظ  
شده و دستها و پاها حتى انگشتان با آن ظرافت خود در همان نقطه کوچکى کـه  

  .به چشم نمى آید آفریده شده اند
فه پس از انعقاد این است که در اطراف خود پوسته اى شـکل  اولین وظیفه نط

مى دهد و خود را در آن پوستین زندانى مى کند کـه از آن پـس در آن محفظـه    
. رشد مى کند و با این حرکت خود را از همه ضربات احتمالى محفوظ مـى دارد 

و پس از مدتى رشد تبدیل به خون بسته اى مى شود و سپس به تکـه گوشـتى   
گوشت جویده شده مبدل مى شود و کم کم به استخوان و آنگاه گوشـت و   شبیه

پوست بر روى استخوان کشیده مى شود و با دمید شدن روح بـه انسـانى زنـده    
  .تبدیل شده و از سه زندان تو در تو به دنیاى و وسیع پا مى گذارد

و آنچه را که تا حال گفته شده از بعد تکون جسمى بود و اما از بعـد روحـى   
روانى هم بسیار جاى بحث دارد که در همان نطفه کوچک همه خصوصیات پدر 
و مادر از جهات شکل و زنگ و اندازه و خصوصـیات پـدر و مـادر از جهـات     

آیـا  . شکل و زنگ و اندازه و خصوصیات اخلاقى و روانى ملاحظه شده اسـت  
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ن کـافى  این همه عظمت در آفرینش و تکوین در نطفه انسان براى بیدارى انسـا 
  نیست ؟

اى برادر و اى خواهر، هر که هستى ، صاحب مال و مکنـت و مقـامى یـا از    
. داشتن امکانات اولیه در دنیا محرومى ، همه و همه نیازمند به اندیشه و تفکریم 

بیائیم بر سر سفره تعقل بنشینیم و از نعمات آن بهره گیریم ، چرا که انسـان اگـر   
ندگى او عارى از فکر و تعقل باشد باید بداند که اندیشیدن را از دست بدهد و ز

هیچ ندارد اگر چه صاحب اموال و جایگاه رفیع دنیوى باشـد و امـا اگـر تفکـر     
باشد همه چیز دارد و معنوى است اگر چه از جایگاه و امـوال دنیـایى بهـره اى    

  .نبرده باشد
  

  اختلاف انسانها از جهات شکل و رنگ
ُ�مْ وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ ا�( �ـْوَانِ

َ
�سِْ�تَُِ�مْ وَأ

َ
رضِْ وَاخْتِلاَفُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ إِن� ِ�  ۚ◌  س�

  )53( ).ذَٰ�كَِ لآَيَاتٍ لِلّعَْا�مِِ�َ 
از نشانیهایى خداوند بر توانایى و یگانگى ، آفرینش آسمانها و زمین است و (

  )اختلاف زبانها و رنگها است و در آن نشانیها براى مردم جهان است
با یک جهان بینى اجمالى متوجه امورى مى شویم که ظـاهرا بسـیار سـاده و    
پیش پا افتاده به نظر مى آیند، ولى با کمى دقیق شدن متوجه عظمـت و فلسـفه   

مثلا اگر شکلها و رنگهاى صورت انسانها متفاوت . هاى حکیمانه آنها مى شویم 
د چه مشـکلات عدیـده   نمى بود و انسانها همه و یا بیشترشان شبیه هم مى بودن

پـدر و مـادر، بـرادر و    . مثلا اختلاف در نسبتها پیش مـى آمـد  . اى رخ مى داد
خواهر، عمو و دائى ، عمه و خاله و بسیارى از فاملیهاى دور و نزدیک همدیگر 
را به اشتباه مى پذیرفتند و باعث اختلاف در نظام تـوارث و امـور مهمـه دیگـر     
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هم شبیه مى شد چقدر انسانها همـدیگر را بـه    زندگى مى شد و یا اگر صداها با
  اشتباه صدا مى زند و بسیارى از

و حال بیایید با هم به . فسادهاى اخلاقى و اعتقادى و سیاسى اتفاق مى افتاد
تفکر بنشینیم که آیا مى توان در بین حدود پنج میلیارد انسان در نیاى دیـروز و  

فر بلکه فقط دو نفر انسان از مرد یا زن امروز و فردا، دو نفر، نه صد نفر و هزار ن
و ایـن در  ! را پیدا کنیم که کاملا از جهات اخلاقى و اعتقادى با هم شبیه باشند؟

حالى است که جهت پوست صورت از یک جنس واحـد و از نـوع جـنس و از    
چشم ، همـه    جهت حنجره و تارهاى صوتى هم از جنس واحد و از نوع جنس 

این همه اختلافات ظاهرى که حتى دو نفـر را نمـى    پس. از جنس چربى است 
لذا باید همگى زبـان بـه اقـرار    ! شود شبیه هم یافت از کجا سرچشمه مى گیرد؟

. بگشائیم که تنها از آفریدگار جهان هستى چنین قـدرت نمـایى سـزاوار اسـت     
خدایى که مى تواند انسـان را از خـاك بیافرینـد، قـدرت خلقـت چهـره هـاى        

پـس آفـرین بـه    . فتبارك االله احسن الخالقین . گارنگ را هم داردگوناگون و رن
خدایى که بدون استفاده از هیچ الگو و نمونه اى ، اینگونه چهـره هـا را نقاشـى    
نموده است که هرگز دو انسان را نمى توان یافت که از جهت چهره و صـورت و  

  .سیرت و تکلم و سخن گفتن شبیه هم باشد
م ، چنین شباهتى یافت نخواهد شد ولـو اینکـه دو   و حتى در یک خانواده ه

  .برادر و یا دو خواهر باشند
باز خواهیم دید که . با توجه به اینکه دو نفر از یک پدر و مادر متولد شده اند

اختلافات زیادى از جهات رنگ در چهره و نمـاى خـارجى صـورت و صـدا و     
جسمى دیگر مشاهده  کیفیت سخن گفتن و راه رفتن و قیافه ظاهرى و اخلاقى و
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و این خود نشانه اى از نشانه ها و آیات الهى است که مى تواند انسان . مى شود
  .را نسبت به شناخت خالق یکتا رهنمون باشد

  اى بــرادر تــو همــین اندیشــه اى

  
  مـــابقى اســـتخوان و ریشـــه اى  

  
  سوال در خلقت انسان 18و طرح  امام صادق 

به مجلس منصور خلیفـه عصـر خـود     روزى حضرت امام جعفر صادق 
. طبیبى هندى را دید که کتابى در دست دارد و اظهار معلومات مى کند. وارد شد

طبیب از حضرت پرسید که آیا اطلاعـاتى در امـور طبابـت و بهداشـت دارى ؟     
  .اطلاعات من فوق معلومات کتاب شما است : حضرت فرمود

رمى را با سردى و سردى را با گرمى و رطوبت را با خشکى و خشکى من گ
را با رطوبت و یبوست را با خوراك مرطوب درمـان مـى کـنم و آنچـه پیـامبر      

پرهیـز، سـر هـر    : فرمود عمل مى کنم طبیب پرسید آن چیست ؟ حضرت فرمود
حال به سوالات من : حضرت فرمود. دمان است و شکم ، خانه هر بیمارى است 

  .طبیب با غرور و تکبر عرض کرد بفرمایید تا همه را جواب دهم . اب بده جو
چرا سر انسان یکپارچـه نیسـت بلکـه داراى مفصـلهاى      -1: حضرت فرمود

  .متعدد است ؟ طبیب گفت نمى دانم 
  چرا پیشانى انسان داراى خطوط است ؟: حضرت فرمود - 2

  نمى دانم: طبیب 
  چشم قرار داده شد؟ چرا ابروها در بالاى: حضرت فرمود

  نمى دانم: طبیب 
  چرا خداوند چشمهاى انسان را به شکل لوزى آفرید؟: حضرت فرمود پرسید

  طبیب نمى دانم
  چرا بینى در میان دو چشم انسان قرار گرفت ؟: حضرت فرمود
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  نمى دانم: طبیب 
حضرت پرسید؟ بگو بدانم چرا سوراخهاى بین را در زیر بینـى مسـتقر کـرده    

  اند؟
  نمى دانم: ب طبی

چرا دندانهاى جلو تیز و دندانهاى آسیاب پهن و انیـاب دراز  : حضرت پرسید
  هستند؟

  نمى دانم: طبیب 
  چرا مرد ریش در آورد و زن ریش ندارد؟: حضرت پرسید

  نمى دانم: طبیب 
  چرا کف دست و پاهاى انسان مو ندارد؟: حضرت فرمود

  نمى دانم: طبیب 
  موهاى انسان احساس درد ندارند؟چرا ناخنها و : حضرت پرسید

  نمى دانم: طبیب 
  چرا قلب انسان صنوبرى شکل است ؟: حضرت فرمود
  طبیب نمى دانم
به دو قسـمت سـاخته شـده و در جـاى     ) ششها(چرا ریه ها : حضرت فرمود

  خود متحرکند؟
  نمى دانم: طبیب 

  چرا کبد به شکل محدب است ؟: حضرت فرمود
  نمى دانم: طبیب 

  چرا کلیه ها مانند شکل لوبیا ساخته شده اند؟: حضرت پرسید
  نمى دانم: طبیب 
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  چرا دورن کاسه زانوى ما انسانها به سمت عقب است ؟: حضرت فرمود
  نمى دانم: طبیب 

  چرا میان و زیر کف پاگود است و به زمین نمى چسبد؟: حضرت باز پرسید
  نمى دانم: طبیب 

همـه اینهـا چیسـت ؟ طبیـب      حضرت ادامه داد فرمود من مى دانم که جواب
  .عرض کرد لطف بفرمائید پاسخ این سوالات مهم را به من بگویید

امام در مورد سر انسان ، خداوند سـر  : فرمود حضرت امام جعفر صادق 
را یکپارچه نیافرید و از قطعات مختلف با شکافهائى در میان قطعات آفریده تـا  

  .سر را اذیت نکنداوج و شدت صداها در آن نپچید و 
و خداوند موى سر را خلق کرد تا ضمن حفظ سر از ضربات احتمـالى ، سـر   
به وسیله موها تنفس مى کند و بخارات مغز بیـرون مـى رود و پوششـى بـراى     

  .سرما و گرماى بیرون خواهد بود
و اگر پیشانى بدون مو آفریده شد به خاطر اینکه چشم به راحتى بتواند ببینـد  

د و خطوط رسم شده در روى پیشانى براى ریـزش عـرق از جهـت    و نور بگیر
  .چشم به طرفین صورت است 

خداوند ابروها را بالاى چشمها قرار داد تا به اندازه لازم نور به چشم برسد و 
از شدت جریان نور جلوگیرى کنند لذا گاهى دست را بالاى ابروهـا قـرار مـى    

  .دهیم تا مانع نور اضافى شود
که در میان دو چشم قرار گرفت چون نور را از هم جدا کنـد و بـه   و اما بینى 

و خداونـد چشـمها را بـه شـکل لـوزى      . اندازه کافى و متعدل به چشم ها برسد
آفرید تا استفاده داروها به وسیله میل و همچنین شستن چشم کثافات و جرمهـا  

  .به سادگى از گوشه چشم خارج شوند
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ار گرفت تا چرك و کثافات مغز و آنچه در و سوراخهاى بینى در زیر بینى قر
بینى و موهاى آن به وسیله هوا و تنفس وارد مى شـود بـا آب بینـى بـه پـایین      

و لـب و  . سرازیر شود و بوهاى خوش و بخور لازم از آن به بالا کشـیده گـردد  
آبخوره را روى دهان بنا نهاد تا از ورود مسـتقیم و بـدون مـانع کثافـات دمـاغ      

  .اخته گرددبوسیله آن شن
و دندانهاى جلو را تیز آفریده تا غذا به وسیله آنها گرفته و تکه تکـه شـود و   
دندانهاى آسیا را پهن آفرید تا غذا نرم و آسیا گردد و دنـدان انیـاب را درازتـر    

و کف دست و پا مـو نـدارد   . خلق کرد تا میان سنایا همانند ستونى استوار باشد
  .س کردتا بتوان چیزها را لمس و احسا

  .و مو و ناخن را بدون حس خلق کرد تا موقع چیدن ، احساس درد نشود
و قلب را صنوبرى شکل آفرید تا موقع اسـتقرار نـوك آن بـه سـمت پـایین      

و . خنک بماند) ششها(آویخته باشد و این نوك باریک در میان و فاصله ریه ها 
ر میان آنها در تنگنا را دو پارچه آفرید تا قسمتى از قلب د) ریه ها(اما شش ها 

را محـدب آفریـد تـا    ) جگر(و اما کبد . قرار گرفته و از خنکى آنها استفاده کند
معده با سنگینى و وزن خود به آن فشار نیاورد و بخاطرات مسموم از آن خارج 

  .شود
و اما کلیه ها لوبیایى شکل آفریده شد چون کلیه ها محل ریزش منـى اسـت   

کد و اگر کروى یا چهار گـوش بـود، نطفـه هـا بهـم      که قطره قطره بر آن مى چ
  اتصال مى یافت و هنگام مقاربت و خروج باعث لذت نمى شود

چون منى از قسمت فقرات و پشت به سوى کلیه هـا حرکـت مـى کنـد گـاه      
کاسه زانوهـا  . منقبض و گاه منبسط مى شود و منى را قطره قطره پرتاب مى کند

را به سمت عقب میان خالى و خمش را به سمت جلو بنا نهاده چـون انسـان در   
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ز این مى بود میان دستها و با کمى تعادل به عقب راست راه مى رود و اگر غیر ا
و زانوها از سمت جلو خم مى شد انسان نمى توانست راست راه بـرود و بـراى   

  .حفظ تعادل مجبور به کمى خم شدن بود
و اما زیر کف پاها را تهى و خالى کرد تا کاملا به زمین نچسبند و انسـان در  

از طرفى اگر پاها کاملا صاف به . این حالت وضع چابکى و جهش بیشترى دارد
ین مى چسبید هم باعث ناراحتى پا و گرم شدن مى شد و هم بـا کـوچکترین   زم

سپس طبیب از حضـرت خواسـت تـا پیرامـون بـدن      . سنگریزه ناراحت مى شد
  .انسان توضیحات بیشترى بدهد

عضو اصـلى و   12استخوان است و داراى  208انسان داراى : حضرت فرمود
فته و رگها بدن را از خـون  رگ و گوشت و پى و این استخوانها تشکیل یا 360

آبیارى مى کنند و استخوانها کالبد ما را نگه مى دارند و گوشتها، اسـتخوانها را و  
  .اعصاب ، گوشتها را نگهدارى مى کنند

استخوان مربوط  35استخوان وجود دارد که  41در هر یک از دستها به تعداد 
زو و سه قطعه براى قطعه مربوط به مچ و یک قطعه استخوان با 2به کف دست و 

  .کتف است 
قطعه از آن مربوط به کف پاهـا   35استخوان که  41در هر یک از پاها تعداد 

قطعه در نشـیمنگاه   2قطعه در زانو و یک قطعه در ران و  3قطعه ساق ها و  2و 
  .وجود دارد

 9قطعه که در هر یک از دنده هاى طرفین به تعداد  18و ستون فقرات هم از 
 32تـا   28قطعه و در دهان هم بـه تعـداد    36قطعه و سر از  8ن از دنده و گرد

  )54. (دندان قرار دارد
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. آفرینش حکیمانه انسان اقتضاء کـرنش در مقابـل آن خـالق حکـیم را دارد    
حکیمى که همه خلائق با نظمى که در آنان هویدا اسـت مـدیون حکمتهـاى آن    

ه و آگاهانه به وجود انسان و چه بسیار زیبا است که با نگاهى مدبران. ذات حقند
خلقت آن ، عشق و محبت آن خالق متعال را در دل جاى دهیم و دائما به یاد و 
ذکر او مشغول شده و لحظه اى خود را از محضر آن حکیم جدا ندانیم و عقربـه  

  .آنات زندگى ما به سمت و سوى رضایت حق در حرکت باشد
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  عجائب مغز سر انسان
پیـام  ) 000/000/000/50(نیه بـیش از پنجـاه میلیـارد    مغز انسان در هر ثا

  .عصبى حتى در موقع خواب از اندام دریافت مى کند
  .عدد مى باشد) 000/10(تعداد سلولهاى مغز انسان بالغ بر ده هزار 

) سـلول عصـبى  (ارتباطات مختلف بدن انسان با بیش از سیزده میلیارد نرون 
لیارد مربوط به مغز و بقیه مربوط به پوسـت  انجام مى گیرد که از این مقدار ده می

در هـر  . و سایر اندام شبکه عصبى که در مرکز بصل النخاع قرار دارد مى باشـد 
پیام را از انـدام مختلـف عصـبى    ) 000/000/100(ثانیه بیش از یکصد میلیون 

یک ثانیه ایـن پیـام را   ) یک چشم بهم زدن(دریافت مى کند و در همین فرصت 
مطالعه قرار مى دهد و فقط چند صد عدد از این پیامها را که قابل برسى و مورد 

  .اهمیت مى داند اجازه ورود مى دهد و به اطلاع مغز مى رساند
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  اظهار عجز در مقابل محرك فکر انسان
دانشمندان علوم پزشکى و متخصصین مغز مى گویند آنچه سلول مغـز را بـه   

بـا حرکـت یاختـه هـاى خـود       حرکت وا مى دارد فکر کردن است و سپس مغز
به اعضاء بدن حکم فرمائى مى کند و دستور مى دهد ولى یک معمـا را  ) سلولها(

نتوانستند حل کنند که با وجود تفحصات و آزمایشات نتوانسته اند پى ببرنـد کـه   
  آنچه فکر را به حرکت وا مى دارد چیست ؟

  

  حافظه چیست و در کجاست ؟
رنگى شبیه سفیده تخم مرغ که ساخته شـده  حافظه انسان به شکل گرد سفید 

حافظه جزئى از مغز انسان است و در یک مکان . مغز سر انسان است ، مى باشد
هر خاطره به کمک ترکیب یـا مـاده اى   . مخصوصى از جایگاه مغز عمل مى کند

شیمیایى در مغز ضبط مى شود و نوع معلومات تازه نیز نظیر آهنگى که بر روى 
د در بخش فکرى مغز بایگانى مى گردد و هر وقت ارده کنـیم  نوار ضبط مى شو

که خاطراتى را از بایگانى مغز بیرون آوریم مى توانیم همان خـاطرات را داشـته   
  .باشیم 

به محض اراده بازگشت خاطرات ، یک سلسله ضربان الکتریسیته اى دسـت  
انسان مـى  به کار مى شوند و نوار خاطره مورد نظر را به سرعت در مقابل ذهن 

تمام این عملیات مربوط به حرکات شیمیایى مـافوق علـم و اطلاعـات    . گشایند
  .فعلى بشر است که در لابرراتور عجیب و پیچیده مغز انجام مى گیرد
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در لابراتوار ثابت شده است که عنصر حافظه از یک ترکیب پروتئینى ساخته 
مى شود کـه شـبیه    شده و گرد سفید رنگى است که نظیر آن فقط در مغز ساخته

نوع اسیدهاى آمینه ساخته شده که همین  15گردنبند مروارید است که از ترکیب 
مغز براى ضـبط معلومـات و   . ماده اسیدى در سفیده تخم مرغ هم موجود است 

اسـید   20خاطرات از روشى استفاده مى کند که قابل درك است کـه از حـدود   
روف الفباء تشبیه مى شوند لذا با سر آمین ها که هر یک از اسیدها به یکى از ح

هم کردن حروف الفباى شیمیائى ، اطلاعات و علوم را در خود ضبط و بایگـانى  
آرى . مغز انسان دائما از ضربان هاى الکتریسیته مداوم اشباع مى شـود . مى کند

ضبط خاطرات از صدا و تصویر در وسائل الکترونیکى مهم نیست آنچه را که از 
کیلـو و از   5/1بط خاطرات در مشتى مغز که حداکثر به انـدازه  عجائب است ض

  .جنس چربى است مى باشد فتبارك االله احسن الخالقین 
  

  هر ظرفى پر شدنى است غیر از ظرف علم
  کل وعاء یضیق بما جعل الا و عاء العلم قال على 

اسـت   هر ظرفى که در آن چیزى بریزند پر خواهد شد و ظرفیت آن محدود(
غیر از ظرف علم که هرگز پر شدنى نیست و نه تنها پر نمى شود بلکه هر چه در 

  .)آن بریزند بزرگتر شده و حجم آن وسیعتر مى شود
از عجائب خلقت ذهن انسان همین است که همه علوم و خاطرات در قسمت 
مخچه مغز انسان جاسازى شده و بایگانى مى شود و این در حالى است کـه در  

ا و وزن محدود چگونه عملیات حفظ و ضبط علوم و خاطرات صـورت  یک فض
مى پذیرد که نه تنها قابلیت آن محدود نیست بلکه ظرفیت پذیرش آن بیشـتر از  
قبل مى شود و این خود به تنهایى تفکر بیشتر را به خود اختصاص مى دهد کـه  
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از چربـى  انسان اوقاتى به تفکر فرو رفته و خوب بیندیشد که جنس مغز انسـان  
است ، پس چگونه خداوند کریم این همه معلومات و خـاطرات زشـت و زیبـا،    
بزرگ و کوچک را در قطعه کوچکى از مغز جاسازى مى کند و بـا کـوچکترین   
اشاره و اراده انسان همه خاطرات طول زنـدگى اش در آن واحـد هماننـد نـوار     

 ـ. تلویزیونى جلوى چشمان انسان ظاهر مى شوند ه مقالـه اى کـه در   البته بر پای
نشریه ساینس به چاپ رسیده است پژوهشگران منطقه اى را در مغـز مشـخص   

  .کرده اند که جایگاه هوش است 
هـر چنـد کـه مغـز در تمـام      : پژوهشگران انگلیسى و آلمـانى اعـلام کردنـد   

فعالیتهاى انسانى نقش دارد اما انجام وظایف روزانه مستلزم هوش است که محل 
  .ترى ، قسمت دو طرف پیشانى در یک یا دو نیمکره قرار داردآن در قشر خاکس
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  مدیر داخلى بدن که اختیار تام دارد چیست 
غده هیپوتالاموس غدد کوچکى است در قسمت تحتانى مغـز قـرار دارد کـه    

این غده مى . رنگ آن خاکسترى و در حدود سه در صد مغز را تشکیل مى دهد
دنباله رو اجداد صدها میلیون سـال پـیش    )خصوصیات ارثى(تواند از لحاظ ژن 

  .ما باشد
وظیفه مهم این غدد مغزى حفظ توازن داخلى بدن است و در موارد لزوم کار 
قسمتهاى مختلف مغز و کالبد ما را نظارت و احیانا به آنها یاد آورى مـى کنـد و   
آمادگى مى دهد و در احساس مختلف و مهم مثل گرسنگى ، تشنگى ، سـردى ،  

، عامل اصلى است و به طور خودکار به ما راهنمائى فورى مـى کنـد کـه    گرمى 
این غـده ، کلیـد   . چگونه در مقابل عصبانیت و ترس ، عکس العمل نشان دهیم 

قسمت مرکزى بدن مثل سیستم هاى عصب از غدد ترشحى مهم محسـوب مـى   
وظایف دیگر این غده ، احساس کمبود آب در بـدن اسـت و گرسـنگى را    . شود
ع مى دهد و در صورت خشم آنى ، دست بکار شده و حالـت متعـادلى در   اطلا

  )55(. بدن ایجاد مى کند
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  اعصاب مغزى نخاعى
 31جفت عصب مغزى که رابط مغز به نقـاط مختلـف بـدن هسـتند و      - 12

  .جفت عصب نخاعى که رابط نخاع با نقاط مختلف بدن مى باشند
ک و اعصـاب پراسـمپاتیک   سلسه عصبى نباتى داراى سلسله عصبى سـمپاتی 

جفت گره سمپاتیک است که در دو طرف سـتون   23مى باشد که سلسله شامل 
  .مهره ها قرار گرفته اند

اعصاب پاراسمپاتیک شاخه اى از اعصاب مغزى و نخاعى هستند که همـراه  
اعصاب سمپاتیک در بعضى از اعضاء مهم بدن مثل قلـب ، شـش هـا وارد مـى     

مثلا اعصاب سمپاتیک ضربان . آنها عمل مى کنند شوند و درست به عکس عمل
  )56( .قلب را تند و پاراسمپاتیک آن راکند مى کند

گرفته و به عضـلات  ) نخاع(فرامین توسط اعصاب ارادى از مغز و احرام مغز 
مى رسند و موجب حرکت سرو تنه مى شوند و با کمک آنها انسـان بـه میـل و    

اعصـاب غیـر ارادى و   . زیـاد مـى کنـد   اراده خودش حرکات سرو تنه را کم و 
خودکار پیام رساننده هستند و سبب ترشح غدد و عادى نمودن وظـایف اعضـاء   

همچنین رشته سیم یا طنابى با رشته هاى بیشـمار خـود باعـث    . بدن مى گردند
ارتباط اعضاء به تمام ارگان هاى داخلى بدن مثل قلب ، ریـه هـا، روده هـا، و    

اع شوکى مرتبط هسـتند و کـار آنهـا از کنتـرل انسـان      غیره شده و به مغز و نخ
  )57( .خارج است و به طور خودکار عمل مى کنند
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  شگفتى هاى دستگاه عصبى
دستگاه عصبى بدن رابط اندامها و دستگاه هاى بدن با یکدیگر و محیط مـى  
باشند اگر چه یک رابط شیمیائى کارها را هماهنگ مى کند اما ارتبـاط عصـبى   

  .ر و دقیق ترى را در بدن بوجود مى آوردرابطه بهت
مثلا در مواقع حرکات تند عضلانى ، ماهیچه ها بیشتر حرکـت مـى کننـد در    
چنین حالتى قلب و شش ها و غده ها نیز با همـاهنگى کامـل فعالیـت خـود را     
افزایش مى دهند تا غذا و اکسیژن اضافى لازم براى فعالیت ماهیچـه هـا فـراهم    

. زائد دفعى حاصل از این حرکات اضافى را باید دور کنند شود و در ضمن مواد
همه این ارتباطها و هماهنگى ها بین دستگاه هاى بدن به وسیله اعصاب صورت 

  .مى گیرد
مراکز عصبى به وسیله اعصاب حسى از اوضاع اندامها و یا دستگاههاى مهـم  

 ـ ى بـه آن  و مختلف بدن با خبر مى شوند و در هر مورد به وسیله اعصاب حرکت
  .اندامها و دستگاهها فرامین لازم را صادر مى کنند

اندامهاى حسى از اثر عوامل مختلف محیط زندگى متاءثر مـى شـوند و ایـن    
تاءثیرات را باز هم از طریق اعصاب حسى به مراکز عصبى مى رسانند و مراکـز  
عصبى با بررسى کردن وضعیت فرامین مناسبى به ماهیچه ها یا غده هـاى بـدن   

  .صادر مى کنند
و با این عمل خود یک سازش و هماهنگى بین جانور و محیط زندگى برقرار 

لذا دستگاه هاى عصبى براى برقرارى ارتباط دائم میان جانور و محیط . مى کنند
زندگى و برقرارى ارتباط کامل میان اعضاء و دستگاهها و ایجـاد همـاهنگى در   

  .کار آنها است 
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  خلقت ستون فقرات از عجائب
قطعه استخوان وجود دارد که به استخوانهاى بلند،  200در بدن انسان بیش از 

  .کوتاه و پهن تقسیم مى شوند
استخوانها علاوه بر نگهدارى بدن به عنوان مخزن کلسیم بـدن محسـوب مـى    

  .شوند و کلسیم خون را همواره ثابت نگه مى دارند
  .شندغده هاى پاراتیروئید تنظیم کننده کلسیم مى با

مواد غذائى کلسیم و فسفر از عناصر لازم براى استخوان سازى است کـه بـا   
  .تغذیه سالم ویتامین هاى لازم بطور اتوماتیک جذب مى شوند

مهره استخوانى مى باشد که علاوه بر اینکـه در   33ستون فقران که متشکل از 
ع را در خـود  انحناء و خمیده شدن کمر در مواقع لازم انجام وظیفه مى کنند، نخا

مهره هاى بالائى ستون فقرات حالت چرخشى دارند یعنـى مهـره   . جاى داده اند
هاى بالائى ستون فقرات حالت چرخشى دارند یعنى مهـره هـاى گـردن ضـمن     
اینکه سر را نگه مى دارند و وزن سر را تحمل مى کنند، حرکات جانبى زیبـایى  

بى زیبایى دارند به اینکه سر را دارند به اینکه سر را تحمل مى کنند، حرکات جان
درجه امکان  180به سمت بالا و پایین حرکت دهند و به طرف چب و راست تا 

عدد مهره هاى سـینه   12بعد از مهره هاى گردن . چرخش سر را فراهم مى کنند
و . قرار دارند که چنین حرکاتى را ندارند و دنده ها به این مهره ها قلاب شده اند

  .یسه خمیره اى غضروفى است که داراى ماده لزج است اما دیسک یک ک
از عجائب خلقت خداوندى در مهره هاى کمر این است که آنچنـان بـر روى   
هم به راحتى مى لغزند که انسان احساس مى کند کمـر انسـان هماننـد گوشـت     

ولى اینطور نیسـت بلکـه   . بدون استخوان است که اینطور به راحتى خم مى شود
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هنر نمایى کرده است که در طول دهها سال زندگى اسـتخوانهاى  خداوند طورى 
گانه فقرات روى هم به گونه اى حرکت مى کنند که هیچ سابیدگى احسـاس   33

  .نمى شود
  

  دردها در بدن یا ماءموران بهداشت و سلامت
معمولا انسانها از درد خوششان نمى آید در حالى که این خـود از تفضـلات   

لـذا درد  . ى به منشاء درد ببرد و به سراغ درمـان آن بـرود  الهى است تا انسان پ
خود بخود یک نعمت محسوب مى شود و انسان مریض را از اختلالات درونـى  

داخلـى    بدن آگاه مى سازد و اگر درد وجود نمى داشت انسان متوجـه امـراض   
خود نمى شد و با کوچکترین بیمارى از دنیا مى رفت و یـا لااقـل بـه صـورت     

در سـر تـا سـر بـدن انسـان سـه میلیـون        . هاى خطرناك بروز مـى کـرد  بیماری
  )نقطه احساس درد وجود دارد) 000/3000(

  این نقاط درد در کلیه اعضاء و بدن انسان پخشند و با کـوچکترین پیـدایش   
امراض و نازسائى ، این ماءموران آماده به خدمت با پیام رسانى که به مغـز مـى   

  .مى نمایند و انسان احساس درد مى کندکنند به وظیفه خود عمل 
البته انسان کمتـر بـه   . و در پى احساس درد براى علاج بیمارى اقدام مى کند

این نعمتهاى خداوندى فکر مى کند و به ارتباط حیاتى و ظریفى که در بـین درد  
و اگر بـه همـین نکتـه    . وجود دارد نمى اندیشد) بیمارى و امراض(و منشاء درد 

قت بشر به تفکر مى نشست چـه بسـا ایـن همـه ناشـکرى و نـا       حساس در خل
سپاسى از او سر نمى زد و به خداى خویش که منشاء همه قـدرتها در آفـرینش   

  .است ایمان راسخ مى آورد
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  چشمها به وجود خداوند شهادت مى دهند
  )58(تشهد له المرائى لا بمحاضرة  قال على 

خداوند شهادت مى دهند ولى نه با حضور خداوند چشمهاى انسان به وجود (
  .)در برابر آنها

خلقت وجودى چشمها از جمله چیزهایى است که مى تواند انسان را نسـبت  
  .به خداوند راهنمایى کند

چشم انسان علاوه بر اینکه مى تواند ابزار خوبى براى شناخت خداوند باشـد  
ن را نسـبت بـه صـانع حکـیم     که با فیلم بردارى از پدیده هـاى هسـتى ، انسـا   

راهنمایى کند، از جهت جنس این عضو حساس بدن ، داراى موضـوعیت اسـت   
که با توجه به جنس چشم که از پى و چربى است چگونه مناظر و اشـیاء در آن  

لذا چشم هـر موجـودى مـى    . منعکس شده و بدون هیچ تغییرى رویت مى شود
هرگاه به چشم یـک  : روین مى گویددا. تواند ما را به خالق هستى راهنمایى کند

البتـه هـر انسـان    . گوسفند نگاه مى کنم نمى توانم بگویم خـدائى وجـود نـدارد   
منصفى اگر بر سر سفره عقل بنشیند مـى توانـد چشـم و سـاختمان ظـاهرى و      
داخلى آن را در لابراتوار ذهن ، تشریح و سپس به واقعیت پشت پرده آفـرینش  

ده و پیشانى عجز و اقرار بر عبودیت خـویش و  چشم پى ببرد و سجده شکر نمو
  .خالقیت ذات حق بر خاك نهد

  
  عصب چشم صدا را تشخیص مى دهد

از عجائب خلقت چشم ، داشتن عصب فوق العاده حساس است کـه بـا درك   
کوچکترین صدا با پرتاب شى ء به سمت چشم احساس خطر فورى مى کنـد و  



79 
 

د پلکهاى چشم بسته مى شوند تـا  براى محافظت خود اقدام مى کند و خود بخو
  .صدمه اى به چشم وارد نگردد

حکیم على الاطلاق با خلقت دو دوربین فیلمبـردارى قـوى در جلـوى سـر     
انسان نعمت چشم را به انسان ارزانى داشت که به محـض بـاز نمـودن چشـم ،     
فیلمبردارى صورت مى گیرد و به صورت مدار بسـته در همـان لحظـه دیـدن ،     

ر شده و بدون هیچ تغییراتى به همان صـورتى کـه اشـیاء در بیـرون     فیلمها ظاه
دست پرتـوان  . یافت مى شوند در خود ضبط مى کند و به انسان تفهیم مى نماید

خداوند متعال در لابلاى خلقت اعضا و جوارح انسان همچون خورشید نمایـان  
 ـ   د و است بلکه از خورشید روشنتر است اگر انسان با چشم حق بـین نظـاره کن

  .خود را از غفلتها در آورده و در پى کشف حقایق عالم باشد
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  کیمیاى چشم و شگفتى هاى آن
چشم از ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن محسوب مى شود در خلقـت  

  .ارتباط الکتریکى بکار گرفته شده است ) 000/000/10(چشم ده میلیون 
پیام را مورد کنترل ) 000/500/1(و مى تواند در آن واحد یک ونیم میلیون 

. درصد علوم ما را چشم جمـع آورى مـى کنـد    80و تفحص قرار دهد و حدود 
مقایسه چشم انسان به دوربین فیلمبردارى قیاس مع الفارق اسـت و دون شـاءن   

چشم عظیم تر از آن است که با دوربینهـاى الکترونیکـى سـنجیده    . چشم است 
نور به داخل چشم مـى رود  . ت قرنیه چشم کمى از یک عدس بزرگتر اس. شود

سپس نوبت به مردمک چشم مى رسد که عمل تطابق را به منظور دید بهتر انجام 
  .مى دهد

شگفتى کار چشم با عدس یعنى حفره بیضى شکل کـه محتـوى مـایع سـیال     
عدس چشم به وسیله حلقه هاى ریـز و محکـم ماهیچـه    . است شروع مى گردد

اگر شخص تصمیم به دید نزدیک داشـته   .هاى سخت و پرکارى احاطه شده اند
باشد ماهیچه ها کشیده مى شوند و عدسى بالا مى آیـد و بـراى نزدیـک بینـى     

و براى دوربینى ماهیچه ها شل مى شـوند و عدسـى پهـن مـى     . آماده مى شوند
  .شوند و براى دیدن مکان دور آماده مى شود

در . دارنـد در قسمت جلو و عقب عدسى چشم دو حفره پر از مـایع وجـود   
قسمت جلو این مایع آب مانند و حفره قسمت عقب پر و حاوى مایع غلیظتـرى  

هر دو مایع . شبیه سفیده تخم مرغ مى باشد که کار این مایعات متفاوت مى باشد
وقتى به چیزى نگاه مى کنـیم  . باید کاملا صاف باشند تا نور به آسانى عبور کند

ده عبور نموده و عدسى آن را بـه  شکل آن از عدسى چشم که در آن منعکس ش
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مرکز کانون صحیح چشم یعنى شبکیه که نوعى پرده کاغذ دیوارى یا پوست پیاز 
مانند است و دو سوم قسمت زیرین چشم را مى پوشاند هدایت و مـنعکس مـى   

سانتى متر مربع مى باشد یکصد  2در فضاى کوچک شبکیه چشم که حدود . کند
سلولهاى حساس دریافـت کننـده نـور    ) 000/000/137(و سى و هفت میلیون 
تار براى تشخیص رنگ سیاه و سـفید و   000/000/130وجود دارد که حدود 

قسـمت سـیاهى   . تار مخروطى براى تشخیص سایر رنگها اسـت   000/000/7
در ضمن این تارها . چشم جائى که نور به انتهاى عصب بینائى برخورد مى نماید

  .است در اتمام قسمت شبکیه گسترده 
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  چشم براى تشخیص رنگ چه مى کند
چشم براى تشخص رنگ ابتدا مایع چشم ، ایجاد الکتریسیته ضعیفى مى کنـد  
که چند میلیونیم ولت بیشتر نیست این جریان برق تا حدى ضعیف است کـه بـه   

این الکتریسیته تولیـد شـده بـه عصـب     . سختى مى تواند مگس را غلغلک دهد
کاه است مى رسد و توسـط عصـب بـه سـرعت حـدود       بینایى که به اندازه ذره

متر در ساعت به مغز منتقل مى شود و مغز هم بـه سـرعت پیامهـا و     000/480
تشخیص هاى دریافت شده را بررسى و مطالعـه فـورى مـى کنـد و فرمـان بـه       

تعجب اینجـا اسـت کـه کلیـد ایـن      . تشخیص شى ء دیده شده را صادر مى کند
تارهـاى مخصـوص   . هزارم ثانیه انجام مى شـوند ارسال و صدور فرمان در دو 

تشخیص رنگ در قسمت عقب قرار دارند و قسمت مرکزى آن تیزبینى مطالعه و 
بـار حرکـت و گـردش     2000چشم در هر روز مى توان . نزدیک بینى مى باشد

کیلـومتر   50کند و عمل تطابق اشیاء را انجام دهد که این مقدار نیرو براى طـى  
  .راه پیمایى است 

  
  فلسفه شورى اشک چشم و تلخى رطوبت گوش خنکى آب بینى

پیرامون فلسفه شورى اشک چشم و تلخى آب گـوش   امام جعفر صادق 
  :و خنکى آب بینى و گوارا بودن آب دهان انسان مى فرماید

شورى آب چشم براى محفوظ نگه داشتن پیه چشم است و اگـر آب چشـم   
  .و از بین مى رفت  شور نبود پیه چشم آب مى شد

و همینطور گرد و غبار و اشیاء خارجى ، پیه را آب مى کردند و دیگر اینکـه  
و اما تلخى رطوبت داخل گوش بـراى جلـوگیرى   . چشم را ضد عفونى مى کند



83 
 

. ورود حشرات و حیوانات ریز موزى است که از رطوبت فرار تلخ فرار مى کنند
ش به مغز سر انسان از راه پیدا کنند و الا لذا موجودات ریز نمى توانند از راه گو

باعث اختلال در مغـز    با راه پیدا کردن حشرات به داخل سر انسان از راه گوش 
و از اینکه آب بینى خنک اسـت بخـاطر سـالم    . مى شد و انسان را فلج مى کرد

ماندن مغز سر انسان است تا سیلان پیدا نکند و الا اگر آب بینى گـرم مـى بـود    
و امـا آب دهـان   . سیلان مغز و جارى شدن به داخل بینى مى شده است باعث 

  .انسان گوارا است بخاطر اینکه انسان از خوردن و آشامیدن لذت ببرد
و الا اگر اینها جابجا مى شدند مثلا آب دهان تلخ مى شد انسـان همیشـه در   

ا اگر حال خوردن غذا، احساس تلخى مى کرد و با مزاج انسان سازگار نبود و ی
شور مى بود همینطور باعث مى شد اولا غذاهاى داخل دهان انسان شور شود و 
ثانیا باعث بالا رفتن فشار خون مى شود و بر عکس اگر رطوبت داخل گـوش ،  
شیرین مى شد انسان شاهد هجوم حشرات در دروازه گوشها بود و چه مصیباتى 

نـه پروردگـار عـالم ،    حال با ایـن همـه جابجـایى حکیما   . را فراهم مى آوردند
  اعتراف و اقرار به خالقیت او و ضعیف بودن خود داریم ؟
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  از شگفتى هاى آفرینش بینى
. بینى براى مرطوب ساختن مخاط خود روزانه یک گالن مایع ترشح مى کنـد 

بیشتر این مایع به وسیله غشاء قرمز اسفنجى که در مجارى آن نیستند، ترشـح و  
در همان حال که عمل خشک . مخلوطى و لزج هستندتولید مى شوند که مایعى 

و تیز کردن به وسیله موهاى منخرین ما انجام مى شود، آب بینى هـم بـه سـهم    
خودکار عمده اى را به عهده دارد و مثل نوعى کاغذ چسب دار آلوده به سـم در  
به دام انداختن باکترى و ذراتى که موها توانسته اند عبور کنند، دست به فعالیـت  
مى زند و آنها را به دام مى اندازد تا آنجایى که مى تواند بینى نمى گـذارد پـرده   

گر چه ممکن است فضاى بینى در ظـرف  . نازك مخاطى اش بیکار یا راکد بماند
دقیقه یک بار یـک عمـل مهـم     20چند ساعت میکروبى و آلوده گردد ولى هر 

و براى از . تولید مى کنددیگر انجام مى دهد و یک پرده غشائى براى تصفیه هوا 
بین بردن آبى که آلوده به میکروب شده یک نوع و تعداد سـربازان نظـافتچى در   
اختیار دارد و آن موهاى نازك و ریز مجاور و آماده هستند که پرده مخـاطى را  
براى بلعیدن به طرف گلو مى رانند و سپس به آرامى موقعیت قبلـى را آمـاده و   

. ى معده بیشتر این باکتریهاى بلع شده را از بـین مـى بـرد   اسید قو. مهیا مى کنند
مژده هاى کوچک بینى روى همرفته و بطور مداوم در هر ثانیه ده بار عمل رفت 
و روب را انجام مى دهند که فقط ما در روزهاى سرد زمستانى پى بوجـود ایـن   

سرما یعنى در زمستان و هواى سرد در اثر . رفته گرهاى وظیفه شناس مى بریم 
گاهى این مژه هاى بى حس و شل و فلج مى شوند و آب بینى بـى اختیـار بـه    
بیرون سرازیر مى شود و ما مجبور مى شویم با دستمالى مرتـب بینـى خـود را    

  .پاك کنیم 



85 
 

علاوه بر اینها بینى یک نوعى حمایت کننده از ضد میکروبهـا هـم در جـاى    
شحه اى است که میکـرب کـش   دیگر دارد و آن لیزوزیم است و همان ماده متر 

قوى است و چشم هاى ما را از عفونت حفظ مى کند و این ماده ، بینى را تمیـز  
  .و از میکروب پاك مى کند

راستى اگر بینى ، این عضو بسیار مهم اینگونه با ظرافت و منظم نمـى بـود و   
اخلال در سیستم عملکرد آن پیدا مى شد، چقـدر بـراى انسـان زنـدگى تلـخ و      

خداوند را براى نعماتش شاکریم که با ارزانى داشـتن نعمتهـایش   . ر مى شدناگوا
بر انسان راههاى تنبیه و هدایت را گشود تا بشـریت بـا تـدبر در پدیـده هـا و      

آرامـش    آفرینش خویش ، خداوند قادر متعال را بهتر بشناسد تـا بـا احسـاس    
  .کامل به عبادت بنشیند

  

  آفرینش بینى از کیمیاى بدن انسان
شکل و اندازه و جایگاه بینى در صورت انسان ، خود جاى بحـث اسـت کـه    
مهمترین نکته آن زیبایى و تقسیم نور به دو طرف خـود بـراى چشـمان انسـان     

  .است تا دید چشمان انسان منظم و به سهولت انجام گیرد
از عجائب خلقت بینى این عضو حساس ، حس بویایى است که اولین فیلتـر  

  .غذاهاى فاسد و سالم است شناسایى براى 
در تنفس انسان نقش اول را دارد که هواى سالم از فیلتر هوا عبور کرده و بـه  
ریه ها مى رسد و در این مسیر گرد و غبار و حشرات را راهى براى بینى نیست 
و توسط موهاى آفریده شده در داخل بینى جمع آورى شده و از بینى خارج مى 

ند مؤ ثر است و مواد زائد مغزى را به خارج هـدایت  در کیفیت سخن گفت. شوند
  .مى کند
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بـوى مختلـف اسـت و در مواقـع      4000بینى انسان قادر به تشخیص حدود 
  .بو را تشخیص دهد 000/10حساس مى تواند تا 
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  وجود رادیاتور در بینى انسان
یکى از وظایف مهم بینى گرم کردن هوائى است که تنفس مى شـود کـه ایـن    

تعداد سه عدد استخوان بسیار . با کمک توربین هاى خود انجام مى دهدعمل را 
سانتى متر طول دارد مجاور جـدار منخـرین وجـود     50/2ریز که بزگترین آنها 

دارند که در حقیقت به منزله رادیاتور کوچکى هستند که بافتهاى سخت پوشـیده  
  .شده و خون را براى بخار آب رادیاتور در خود ذخیره کرده اند

هـر چـه   . خون در شرائین ریزى در بستر موئین داخل و ریه ها جریان دارد
فشار خون بیشتر باشد، اینها تورم بیشترى پیدا مى کنند تا هواى تنفس را سـرد  

  .نمایند در نتیجه بینى هم متورم مى شود و سطح آن گرم مى گردد
  

  فیلتر هوا در مجارى تنفس
هاى موجود در فضا به ششها، خداوند  با توجه به هجوم باکترى ها و ویروس

حکیم ابزارى را در مجارى تنفس به عنوان فیلتر هوا قرار داد که به نام لیـزوریم  
موجود در بینى و گلو که خاصیت میکروب کشى دارند مى باشـد لـذا یکـى از    

سولفور دى اکسید بنزو پیرین ، سرب . وظایف ششها مبارزه با هواى آلوده است 
در اکسید که مى توانند جورابهـاى نـایلونى و شـبیه آن را در خـود      ، نیتروژن و

  .هضم و حل کنند
و اگر خداوند این فیلترهـاى هـوا را نمـى آفریـد اینهمـه گازهـاى سـمى و        
میکروبها با ششهاى بدون پدافند چگونه عمل مى کردند که در آن صورت بسیار 

  )59(. سریع آن را از بین مى برند
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  دیگرى براى تصفیه هواشش ، فیلتر 
هوائى که ما استنشاق مى کنیم اول از موهاى ریز و چرب بینى عبور نموده و 
مخاط گلو و غشاء برونش ها عملى مى شوند و میکروبهـا را مـى کشـند ولـى     
جالبتر اینکه در ششها ابزارى به نام سیلیا وجود دارد که سیلیاها موهـاى بسـیار   

ز آنها در مسیر ناى و نایژه قـرار دارنـد و دائمـا    ریزى هستند که ده ها میلیون ا
حالـت  . مانند حالت نسیمى که به گندم زار مى وزد و آنها را نـوازش مـى دهـد   

بار جلو عقب مى روند که یکـى   12موجى در آنها پیدا مى شود که در هر ثانیه 
از کارهاى آنها راندن آب بینى و مخاط گلو از همانجا که بلعیده شده به خـارج  

این موها با هواى کثیف و دودها خصوصـا دود سـیگار ضـعیف مـى     . مى باشد
  .شوند تا حدى که مى میرند و نمى توانند میکروب زدایى کنند

  

  دهان انسان و مسئولیتهاى آن
دهان انسان از اعضاى مهم بدن به شمار مى آید و مسئولیتها بسـیارى را بـه   

  . عهده دارد که به بخش اعظم آن اشاره مى کنیم
فضاى دهان انسان براى جویدن غذاها توسط دندانها اولـین و مهمتـرین    - 1

  .وظیفه را به عهده گرفته است 
  چرا که خوردن و نوشیدن که مهمترین ابزار حیات ماشین تنند در این بخش 

  .از اعضاى بدن انسان صورت مى گیرد تا سوخت و ساز بدن تاءمین گردد
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پر برکت زبان ، جایگاه رفیعى را بـه خـود   فضاى دهان به خاطر وجود  - 2
اختصاص داده است که تکلم موقعى از زبان صادر مى شود که در فضاى دهـان  

  .صورت گیرد
بزاق دهان که باید با غذا مخلوط شده تا براى هضم بهتر در معده آمـاده   - 3

شود از فضاى دهان سرچشمه مى گیرد و خداوند چشمه هاى ظریفى را در کـام  
تعبیه فرمود که آب دهان از آن به فضاى دهان ریختـه تـا هـم بـا غـذاها      دهان 

مخلوط شود و هم فضاى دهان مرطوب بوده تا چرخش زبان و تکلم به راحتى 
  .انجام گیرد

دهان براى تنفس اضطرارى و کمکى براى بینـى اسـت کـه در صـورت      - 4
  .بروز اشکال در بینى از راه دهان مى شود دم و بازدم نمود

خروج دى اکسید کربن از ششها و خروج زوائد ششها و حنجره و گلـو   - 5
  .از راه دهان امکان پذیر است 

خداوند کریم که با حکمتش اینگونه آفرینش خود را به عرصه ظهور رسـانده  
که همه حکماى عالم از خلقت آدم تا انقراض کـره خـاکى و همـه افلاکیـان از     

 ـ ب و حیـرت و بـه دنـدان گرفتـه انـد و      ملائکه و فرشتگان الهى ، انگشت تعج
خواهند گرفت و عرضه مى دارند خدایا اگر تو حکیمى پس همه خلائـق عـالم   

و هر چه حکیمـان عـالم   . در مقابل حکمت متعالیه تو سر تعظیم فرود مى آورند
  .دارند ذره اى از دریاى بیکران حکمت تو خواهد بود
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  بزاق در دهان
اسـلام  . ان مخلوط شود بهتر هضم مى شـود غذاى خورده شده اگر با آب ده

بسیار سفارش فرمود که در موقع خوردن غذا هیچ عجله اى نداشته باشـیم و بـا   
تاءنى غذا را در همان آسیاب کرده تا با آب دهان مخلوط شـود و سـپس وارد   

یکى از خواص بزاق دهان نگه داریم و با بزاق مخلوط کنیم تبـدیل  . معده گردد
  .ده و شیرینى آن احساس مى شودبه مواد قندى ش

اثر بزاق منحصرا و تنها روى نشاسته نیست بلکه روى سایر مواد هـم تـاءثیر   
کرده و آنها را براى هضم آماده مى سازد، یکـى دیگـر از خـواص بـزاق ، ضـد      

لذا کسانى که به آرامى و با . عفونى کردن غذاى جویده شده و آماده به بلع است 
بـا  . از سلامت معده برخوردارند و عمر طـولانى دارنـد  حوصله غذا مى خورند 

کمى ، تاءمل متوجه این نعمت الهى مى شویم که فوائد بسیارى را در خود جمـع  
علاوه بر آنچه که گفته شد ایجاد رطوبت در فضاى دهان که باعـث  . کرده است 

چرخش زبان به سهولت و سخن گفتن مى شود و کسانى که ترشـح بـزاق آنـان    
ست و زبان حالت خشکى به خود مى گیرد که بـراى انسـان ناشـناخته    ضعیف ا

  .باقى مانده است 
همین مقدار شناسایى پیرامون آب دهان انسـان کـه چـه بسـا بـه راحتـى از       
کنارش رد مى شویم و هیچ در اندیشه خلقت این نعمت الهى نیسـتیم ، مـا را در   

  .شناخت حکیمى مطلق راهنمایى مى کند
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  ى هاى آندندان و شگفت
یکى از شگفتى هاى خلقت انسان آفرینش دندانهایى است که به نوبه خود بر 

دندان انسان کـه هـر کـدام     32تعداد . زیبایى و تکمیل نعمات الهى افزوده است 
جـنس دنـدانها داراى   . براى کار مخصوص در دهان انسان جاسـازى شـده انـد   

اده اى به نام مینـاى دنـدان   سطح بالایى و خارجى دندانها م. کلسیم بسیار است 
میناى دندان از سخت ترین ماده بدن است و سطح ریشه دندانها . پوشانده است 

را ماده اى به نام ساروچ تشکیل مى دهد و قسمت بیشتر دندان را مـاده اى بـه   
در صد ماده آهکى است و در وسط  72نام عاج دندان تشکیل مى داده و داراى 

فت پیوندى است که در این بافت یک سرخرگ کوچـک  دندان حفره اى پر از با
و یک سیاهرگ کوچک و یک شبکه مویرگ و یک عصب قـرار دارد کـه روى   

هر گونه ایجاد اختلال و فاسـد شـدن دنـدان توسـط     . هم به مغز دندان معروفند
عصب به مغز مخابره مى شود و انسان درد را احساس مى کند تا در تعمیر دندان 

با کمـى تاءمـل از ایـن همـه کـار      . فساد در دندان اقدام نمایدو ریشه کن کردن 
حکیمانه از قبیل چینش منظم و متناسب دندانها که دندانهایى باید همانند سـنگ  
آسیاب عمل کنند، در عقب قرار داده شدند و اگر در جلـوى دنـدانها قـرار مـى     

چقـدر   گرفتند چقدر از زیبایى صورت کاسته مى شد و در آسیاب نمودن غذاها
از چینش حکیمانه این دندانها و متصـل بـودن بـه مغـز     . اختلال بوجود مى آمد

  .توسط تارهاى عصبى نشان از آن دارد که دستى آن را چیده است 
و این در حیوانات دیده نمى شود لذا دندانهاى حیوانـات مسـتقیما بـه فکهـا     

ارند واقعا متصل است و داراى عصب نیست بخاطر همین حیوانات درد دندان ند
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اگر حیوانات درد دندان مى گرفتند چه اتفاق مى افتاد و سر و صداى حیوانـات  
  .بخاطر درد دندانشان گوش فلک را مى آزرد

  

  نعمت زبان و قواى شگفت آور آن
زبان انسان و یا هر موجود دیگر که از جنس گوشت مى باشـد ابتـداى لولـه    

چنـدین وظیفـه و مسـئولیت    زبان انسان بـه تنهـایى   . گوارش محسوب مى شود
تکلم و جابجایى غذا در دهان لگدکوب شود و چشـیدن  . خطیر را به عهده دارد

غذا از جهات متعدد ترشى ، شورى ، شیرینى ، تلخى را هم به عهـده ایـن تکـه    
  .گوشت یعنى زبان قرار داده اند

حس چشایى را غنچه هاى طعمى مخصوصى به عهـده دارنـد کـه در سـطح     
  .ه اند و با پرزهاى مسئول بویائى بینى ارتباط مستقیم دارندزبان پراکند

لذا وقتـى کـه   . چون حسهاى بویایى و چشمایى با همکارى هم کار مى کنند
بوى خوش غذائى را مى شنویم در دهان احساس آب افتادن مى کنیم چون غده 

  .هاى ذائقه ترشح مى کنند
عـدد   9000باشند به تعداد غنچه هاى طعمى یا چشایى که قارچى شکل مى 

برابـر   60مى رسد که به سلولهاى چشایى معروفند و اگر زیر میکروسکوپ بـه  
الیاف این غنچـه  . برسد مانند قارچهائى هستند که در کنار همدیگر روئیده باشند

ها به چاله اى مى رسند که موارد هر طعم را جذب و کشف هویت مـى کننـد و   
این تارهـاى عصـبى مسـتقیما بـا مغـز       انتهاى هر غنچه به عصب متصل است و

  .ارتباط دارند که باعث درك طعم غذا در انسان مى شوند
  .البته زبان بخشهاى متعدد دارد که هر قسمت وظیفه خاطى دارد
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  مثلا نوك زبان ، شورى را تشخیص داده و کنارهاى زبان ترشى را تشخیص 
زبـان هـم وظیفـه     مى دهند و وسط زبان شیرینى را تشخیص مى دهد و انتهاى

البته فرضیه جدیدى آمده که معتقـد  . تشخیص تلخى و حس مزه را به عهده دارد
  .است که حتى در سقف دهان و گلو نیز این احساس و تشخیص وجود دارد

  

  حنجره و شگفتى هاى آن
پشـت غضـروف   . حنجره در ابتداى ناى است و محل ایجاد صدا مـى باشـد  

است ، دو دسته طناب صوتى وجود دارد که تیروئید که برجستگى جلوى گردن 
طنابهاى صوتى پائینى شکافى مثلثى شکل ایجاد مى کنند که بـه گلـوت معـرف    

  .است و ارتعاش دیواره هاى گلوت موجب ایجاد صوت و صدا مى شود
اگـر تارهـاى صـوتى    . طنابهاى صوتى قسمت بالاترى کارى انجام نمى دهند

، صداى انسـان نـامفهوم مـى شـود و تغییـر      حنجره پاره شده یا ضربه اى ببینند
خداوند کریم این تارهاى صوتى را به گونه اى در کنار هـم  . صوت پیدا مى شود

چیده است که به وهم و تصور هـیچ موسـیقى دان و دانشـمندى نمـى آمـد کـه       
اینگونه هنر نمایى آن هم توسط تارهاى بسیار ظریف از جنس بدن انسان که از 

منزه بـاد خـدایى کـه بـراى برقـرارى      . چربى است نمایندگوشت و استخوان و 
ارتباط انسانها با یکدیگر و ارتباط انسان با حیوانات قوه تکلم را آفریـد و ایـن   
نیروى عظیم مدیون چند تار صوتى است که در مسـیر حنجـره جاسـازى شـده     
است که تارهاى صوتى با یک طول و فاصله منظم در کنار هم قرار دارند که بـه  

مک زبان و دندان و لبها، سخن گفتن و تکلم را بـراى انسـان بـه ارمغـان مـى      ک
  .آورند
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البته موقعى انسان به ارزش این نعمت پى مى برد که با پاره شدن این تارهاى 
صوتى و صدمه دیدن آنها، قدرت صحبت کردن را از دست برهند و مجبور باشد 

  .با اشاره سخن بگوید
  

  موجودات تنفس یا اکسیر براى حیات
جذب اکسیژن هوا و دفع ایندرید کربنیک در بدن انسان کـه توسـط دسـتگاه    

عمل تنفس داراى سـه مرحلـه مهـم    . تنفسى انجام مى گیرد را تنفس مى گویند
  .است 
  .مرحله جذب اکسیژن از هواى اطراف و وارد شدن آن در خون  - 1
  مرحله انتقال اکسیژن توسط خون به بافتهاى بدن انسان - 2
مرحله جذب اکسیژن خون به وسیله سلولهاى بدن و دفع گـاز کربنیـک    - 3

  .حاصل از اکسیده شدن موارد آلى در خون 
  :دستگاه تنفس داراى دو قسمت مى باشد

محل عبور هوا که شامل سوراخها بینى ، حلق ، نـاى و نـایژه هـا مـى      - 1
  .باشد
  .میان هوا و خون یا اندامهاى مهم مبادله گازها ) ریتین(ششها  - 2

مجارى عبور هوا از بینى شروع مى شود و به خلق مى رسد که دو کار مهـم  
یکى گرم نمودن هواى تنفس و دیگر عمل مربـوط  : را در تنفس انجام مى دهند

موهاى بینى که سـطح داخلـى یـا ایـن     . به ساختن محیط بیرون یا داخل است 
حلق . یا غذا به سوى معده بروند حفره ها را مى پوشانند تا به همواره آب دهان

انسان شبیه چهار راهى است که به دو راه حفره هاى بینى و ناى و دو راه دیگـر  
  .راه غذا یعنى دهان و مرى راه دارد
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هماهنگى خلقت انسان و نیازمندى هاى او با محیط اطرافش که مملو از هـوا  
حیوان و گیاه قادر  مى باشد که بدون این نعمت حیاتى هیچ موجودى از انسان ،

به ادامه زندگى نخواهند بود و جنس این نعمت را به گونه اى آفرید که در آب و 
لذا این . زمین نفوذ مى کند و همه موجودات را از وجود خود بهره مند مى سازد
  .هماهنگى دقیق و حساب شده براى اثبات وجود قادر متعال کافى است 
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  )ریه ها(آفرینش ششها 
همان دو ریه تنفسى است ، دو کیسه هـوائى هسـتند کـه گازهـاى      ششها که

این دو کیسه هرمى شـکل  . اکسیژن و کربنیک را بین خون و هوا مبادله مى کنند
چهار سـیاهرگ  . که سر آن به سمت بالا و پایین آن بر روى دیافراگم قرار دارد

را فضاى میـان کیسـه هـاى هـوائى     . ششى از دو شش به دهلیز چپ مى ریزند
بافت پیوندى قابل ارتجاعى پر مى کند و بخاطر قابلیت ارتجاع این بافت اسـت  

  .که کیسه ها مى توانند منبسط شوند و بحال اولیه خود باز گردند
با افزایش حجم قفسه سـینه ،  . تنفس به صورت دم و بازدم صورت مى گیرد

ارى ششها هم منبسط مى گردند و هوا وارد حفره هـاى بینـى مـى شـود و مج ـ    
تنفسى را طى کرده و به کیسه هوائى مى رسد و چون فشار اکسـیژن محلـول در   

و چـون  . خون است ، مقدارى اکسیژن از کیسه هاى هوائى وارد خون مى شـود 
فشار انیدرید کربنیک محلول در خون بیش از فشار آن در هواى کیسـه هـوائى   

و در . ئى مى شـود است ، مقدارى انیدرید کربنیک از خون وارد هواى کیسه هوا
هنگام بازدم ماهیچه هائى که قبلا منقبض شده بودند رها مى شـوند و در نتیجـه   
اینکه قفسه هم به حجم اولیه خود بر مى گردد و بـه ششـها فشـار مـى آورد و     

بـار   18انسـان در دقیقـه   . قسمتى از هواى داخل آن به خارج فرستاده مى شود
  .تنفس مى کند

  .روزنه هوا مى باشد 000/000/250شش تقریبا داراى 
  هیدروژن در بازدم دهان انسان

اگر دو لوله آزمایش که در هر کدام مقدارى محلول باز و محلـول فنولفتـالین   
یک راه وجود دارد که تبدیل به . ریخته ، هر دو لوله به رنگ ارغوانى در مى آید
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کى از ایـن  حال اگر در ی. رنگ سفید شود که کمى اسید کلریدریک اضافه کنیم 
پـس در دهـان انسـان    . شیشه ها دمیده و فوت شود باز رنگ آن سفید میشـود 

هیدروژن هست که در بازدم هیدروژن خارج مى شود که اگر به دو محلول بـاز  
در حـال  . و فنوالفتالین برسد تولید اسید کرده و رنگ ارغوانى را سفید مـى کنـد  

گرم آن خـالص   75وط که گرم کربن مخل 250متوسط دهان انسان در یک روز 
  .است تولید مى کند لذا نباید به غذاى گرم یا نیم گرم فوت کرد

  :نقل است که  از پیامبر اسلام 
  .نهى ان ینفخ فى طعام او شراب 

پیامبر نهى فرمود از اینکه در غذا یا مایعات دمیده و فوت شود لذا نبایـد بـه   
  .غذاى گرم فوت کرد و کراهت دارد
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  خون چیست و چه مى کند
خون مـایع حیـاتى اسـت متشـکل از موجـودات و مـواد مختلفـى از قبیـل         

گویچه هاى سفید و مواد محلول : گلبولهاى قرمز و گلبولهاى سفید که عبارتند از
از قبیل کلسترول ، قند، املاح ، آنزیم ، چربى و پلاسـماى مـایع کـه تمـام ایـن      

  .موجودات مایع در خون غوطه ور هستند
وظیفه خون غذا رسانى به سلولهاى بدن است که نیازهاى آنها را برطرف مى 
کند و سپس چیزهاى اضافى را از آنها تحویل گرفته و به دستگاههاى دفع کننده 

خون به منظور رساندن اکسیژن به سلولهاى بدن مهمترین کار اعضـاء  . مى سپارد
  .بدن را بعهده دارد

به سیستم لوله کشى آب در یک شهر نیسـت  کار خون بى شباهت به شباهت 
لوله   قلب همان تلمبه خانه منبع آب شهر است که بوسیله لوله هاى اصلى سپس 

خـون  . هاى فرعى از خیابان به کوچه و سپس به داخل منازل هدایت مى شـود 
. هم از شاهرگها به مویرگها رفته و سپس به قلب بر مى گـردد تـا تصـفیه شـود    

در ظریف هستند که سلولها باید به صورت صـف واحـد وارد   مویرگهاى بدن آنق
شوند که پس از عبور از مویرگهاى سرخ رگى وارد مویرگهاى سـیاه رگـى مـى    
شوند و هر چه به قلب نزدیکتر مى شوند به رگهاى گشادترى مى ریزند تا وارد 
قلب شده و سپس بعد از تصفیه شدن و بـارگیرى بـه سـوى سـلولهاى نیازمنـد      

  .ند و آنها را تغذیه کنندحرکت کن
تعداد سلولهاى بدن هر انسان حدود شصت میلیارد کـه قریـب پـانزده برابـر     

مقدار مسافتى که خـون دور مـى زنـد در هـر روز     . جمعیت کل جهان مى باشد
گلبول قرمـز   000/121طولانى تر از تمام خطوط هوایى کره زمین مى باشد که 
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و مى میرند و براى جایگزینى آنها، مغز روزه خود خاتمه مى دهند  120به عمر 
موجود در استخوانها ران و جمجمه و سـتون فقـرات و دیگـر اعضـا بـه تعـداد       

گلبول زنده و جدید قرمز تولید کـرده و وارد جریـان خـون مـى      000/200/1
) کیلـو  500(لذا در طول زندگى هر انسان استخوانهاى او حـدود نـیم تـن    . کنند

 000/75روزه خود در حـدود   120نند و در عمر کوتاه گلبول قرمز تولید مى ک
  .بار به قلب رفته و دوباره به نقاط مختلف بدن به گردش در مى آیند

از شگفتى هاى خون این است که در هر میلیمتر مکعب از خون هر انسان در 
حال اگر گلبولهاى قرمـز یـک   . میلیون گلبول قرمز وجود دارد 5تا  5/4حدود 

نند تسبیح به دنبال هم قرار بدهیم به اندازه چهار برابر محـیط کـره   انسان را هما
  .کیلومتر خواهد رسید 000/000/160زمین مى شود یعنى به 
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  خبرهاى تکان دهنده از ارتش مقتدر در خون
در صورت ورود دشمنانى همانند ویروس ها، باکترى ها و میکروبها به داخل 

لذا خون باید ارتش مجهز بـه سـلاحهاى   خون ، سلولهاى بدن را ضربه مى زند 
مختلف روز داشته باشد تا در مقابل دشمنان صف آرایى کند و دشمنان را مـورد  

خون حدود یک میلیون آنتى کور در خـود  . هجوم بمبارانهاى شیمیایى قرار دهد
ذخیره دارد که هر کدام یک سرباز مجهزى هسـتند بـراى سـرکوبى دشـمنان در     

بایـد متناسـب بـا میکروبهـا و دشـمنان ، سـم و زهـر        در داخل خـون  . خون 
  .مخصوص و متناسب با دشمن داده شود

یکى از وظائف گلبولهاى سفید صف آرایى در مقابل دشمنان خونى است اگر 
چه داروهاى جدید همانند آنتى بیوتیک ها از جمله پنى سیلین و غیره به کمک 

  .لبولهاى سفید در خون است گلبولهاى سفید مى آیند ولى اصل کار مربوط به گ
و در صورت زخم بر داشتن تن ، عده زیادى از سربازان آماده بـراى تـرمیم   

نـام  . زخم در محل سانحه حاضر مى شوند تا خون ، این مایع حیاتى هدر نرود
این سربازان پلاتلت است که آوردن فیبرین که مـاده مناسـبى بـراى بنـد آوردن     

ت که به صورت اورژانسـى عمـل کـرده و محـل     خون مى باشد به عهده آنها اس
در اینجـا مـاءموران   . خراشیدگى را ترمیم مى کنند و خـون را بنـد مـى آورنـد    

مخصوصى پیام را به مغز مى رسانند و انسان احساس تشنگى مى کند که تـا بـا   
نوشیدن آب ، بدن براى خون سازى جدید فعالیت کند تا خون جدید جـایگزین  

  .دخون به هدر رفته شو
لذا مى بینیم هر چه خون بیشتر از مجـروح خـارج شـود تشـنگى بیشـترى      

حال آیا با این همه نظم در آفرینش خـون بـه سـراغ نـاظم و     . عارض مى شود
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خالق آن نباید رفت ؟ و یا حرکات گلبولها در خون پیام بیدارباش بـراى انسـان   
  نیست ؟
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  آفرینش قلب
که همچون تلمبـه خانـه بسـیار    یکى از اعضاى اساسى بدن انسان قلب است 

قلب هر انسان به اندازه مشت بسته او مى باشـد  . کوچک ولى مهم عمل مى کند
گرم وزن دارد و در میـان قفسـه سـینه و بـین دو شـش       300تا 250که حدود 

قلب داراى چهـار دریچـه مهـم    . متمایل به سمت چپ بدن جاسازى شده است 
قلب تلمبه خانه اى است که . ارنداست که هر یک وظیفه مخصوص به خود را د

اول . در مى آورد  خون را به رگها و شریانها مى رساند و در دو مسیر به گردش 
اینکه در گردش کوچک خون که حالت تصفیه دارد یعنى اکسیژن دریافـت مـى   
کند و انیدرید کربنیک از دست مى دهد که این در همان حالت باز و بسته شـدن  

  .قلب است 
، گردش بزرگتر خون است که خون مواد غذائى لازم را به همـراه   مسیر دوم

اکسیژن به همه سلولهاى بدن مى رساند و باز و بسته شدن قلب است کـه خـون   
حامل گاز کربن و مواد زائد از راه شش ها تصفیه مى شود و به خارج فرسـتاده  
مى شود و دستگاههاى مخصوص زوائد خون به وظائف دفع زوائـد عمـل مـى    

  .کنند
غذاها و ویتامینهاى متعددى که در خون باید باشد حساب شـده جـذب مـى    
شوند و در صورت کم و زیاد شدن همانند چربى یا قنـد و مـواد غـذائى دیگـر     

چه بسا باعث لخته شدن خون در مسیر رگهـاى  . باعث اختلال در بدن مى شود
گر چه افراط و ا. خونى شده که باعث سکته هاى متعدد قلبى یا مغزى مى گردند

تفریط در بهره ورى از غذاهاى متنوع موجب بیماریهاى متعدد مى شود ولى بـا  
این حال خون چون داراى موجودات و سربازان زنـده و هوشـیارى مـى باشـد     
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متوجه اوضاع هست که در صورت ورود افراطى یا تفریحى مواد غذائى ، مقـدار  
مثلا قنـد و چربـى   . دفع مى کند نیاز و لازم را جذب و اضافات را نمى پذیرد و

همه این نیازمندیها را به واسط پمپاژ . مورد نیاز را جذب و مابقى را دفع مى کند
همانطور کـه بـا ریخـتن    . قلب به داخل رگها رسانده تا به سلولهاى بدن برسانند

سطل آبى به زیر درخت ریشه هاى آن درخت آب را جذب و به سـوى شـاخه   
  .ا پمپاژ و به همه اعضاء و جوارح درخت مى رساندها و برگها و میوه ه

این همه نظم در آفرینش یک عضو از اعضاى بدن انسان همانند قلب ، انسان 
را وادار به تفکر بیشتر پیرامون وجود خداوند متعال مى کند کـه خـواب غفلـت    
بیرون آمده و در فضاى روشن عالم هستى در پیدایش خود و آنچه را که دسـت  

باشـد کـه بـا    . هم دادند تا انسان متکون شود، بیش از پیش کوشا شودبه دست 
بـه فلسـفه     اسلحه تفکر خود را در بین عوالم هستى بیابد و بـا یـافتن خـویش    

خلقت بیشتر بیندیشد و در پیشگاه ذات احدیت زانوى عجز بـه خـاك نهـاده و    
  .پیشانى خود را بر خاك بساید و به عبادت خالق هستى بنشیند

  

  عظمت خلقت شریانهاى سه گانه قلبدر 
عضله قلب به وسیله سه شریان به نامهاى شریان کرونر راست ، شریان کرونر 
. نزولى قدامى و شریان کرونر چرخشى چپ از خون انسان مشروب مـى شـوند  

در موقع تولد شریانهاى ثلاثه کاملا باز و خون به راحتى در داخل آنهـا جـارى   
چپ وارد آئورت میشود و مقـدارى از ایـن خـون     خون از داخل بطن. مى شود

وارد شریانهاى سه گانه کرونر به رگهاى کوچکتر تقسیم مى شوند و مویرگهـا از  
بین سلولها عبور مى کنند و در صورتى که رگهاى قلـب مسـدود شـوند، خـون     
کافى به سلولهاى عضلاتى قلب نمى رسد و اگر عضله قلب خون کافى دریافـت  
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ساس درد مى کند و اگر رسوبات در رگهـا بیشـتر شـود باعـث     نکند، انسان اح
یعنى در واقع قلب مى میرد و با از کار افتادن ایـن تلمبـه   . سکته قلبى مى گردد

خانه کوچک در عین حال بسیار بزرگ ، انسان را از کار خواهد انداخت و ایـن  
  .کوزه گلین بدن خواهد شکست 

  فریننده چنین دستگاه حسـاس  پس چگونه است که در حال سلامتى شاکر آ
  !در بدن نیستم 



105 
 

  

  طول مویرگهاى بدن انسان
هر گاه تمام مویرگهاى شـریانى بـدن انسـانى را سـر هـم متصـل کننـد بـه         

و با در نظر گرفتن اینکه طول محیط کـره  . کیلومتر خواهد رسید 000/000/27
مجمـوع  کیلومتر است پس طول این مویرگها در  000/000/40زمین در حدود 

  .از طول نیم دور کره زمین بیشتر است 
  تاءثیر مغناطیس در آهن بدن انسان

یکـى  . ویتامین آهن بدن انسان باید منظم باشد تا به عرض قلبى دچار نشود
از سفارشات دینى خوابیدن تا انسان به سمت قبله است چون جریان مغناطیسى 

یم ، آهـن در جـدار رگهـا    حال اگر رو به قبله نخـواب . زمین در آن سو مى باشد
قلبى ایجـاد و    رسوب کرده و آهن بدن کم مى شود و تصلب شرائین و عوارض 
لـذا بایـد در   . به کبد که قسمت کننده آهن بدن است ، لطمه شدید وارد مى کنـد 

جریان مغناطیسى زمین خوابید که این سفارشات در حیلۀ المتقین و کتب دیگـر  
  .خوابیدن مطرح شده است  به عنوان استحباب به سمت قبله
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  از عجائب کبد انسان
کبد که به عنوان تصفیه خانه عظیم جسم انسان انجام وظیفه مى کند، بـیش از  

وظیفه را به عهده دارد و در خود بیشتر از هزار نوع آنزیم تهیه مى ) 500(پانصد 
  .کند تا به وسیله آنها قادر باشد وظایف شیمیائى خود را انجام بدهد

گلبول از گلبولهاى قرمز بدن ) 000/000/10(هر ثانیه بیش از ده میلیون در 
مى میرند و در اینجا کبد وظیفه دارد این گلبولهاى مرده و بى مصرف را در خود 

  )60. (تجزیه کرده و براى ساختن گلبولهاى جدید دست بکار شود



107 
 

  

  در آفرینش کلیه ها
و طرف در پشـت حفـره شـکم و    کلیه ها به ابعاد ده در شش سانتى متر در د

در بدن انسان دو کلیه به عنوان پلایشگاه بزرگ . زیر پائین ترین دنده قرار دارند
خون از طریق سرخرگها بـه کلیـه   . در قالبى بسیار کوچک جاسازى شده است 

کوچکترین سرخرگها به سرخرگ موئى تبدیل مى شود کـه نـازك   . ها مى رسد
راى کوچک کلیه به قـدرت لایـزال الهـى از    هر مج. ترین مجارى خونى هستند

  .میلیونها سرخرگ موئى بوجود آمده است 
هر سرخرگ موئى به وسیله غشائى احاطه شده که خون تصـفیه نشـده ، بـا    

مایع موجـود در ایـن سـرخرگها بـه وسـیله      . فشار از این مجارى عبور مى کند
ن ضـرورت دارد  دیواره این رگها جذب مى شوند و آنچه از این مایع بـراى بـد  

دوباره به خون باز مى گردد و آنچه که براى بدن لازم نیسـت دفـع مـى شـود،     
  .انجام این اعمال نیاز زیادى به عکس العمل هاى دقیق این مجارى دارد

هر کدام از کلیه ها با هماهنگى خاصى به وظایف خود عمل مى کننـد و اگـر   
اسـتراحت و یـا تـرمیم و     براى هر کدام از آن دو مشکل پیدا شـود و نیـاز بـه   

جراحى داشته باشند، کلیه بعدى وظیفه کلیه از کار افتاده را به نحو احسن انجـام  
شاید بیماران کلیوى و دیالیزى را ملاقات کرده باشید کـه در زمـان   . خواهد داد

دیالیز، خون بیمار وارد دستگاه تصفیه کنند مى شود و پس از تصفیه شـدن وارد  
حال به عظمت خلقت کلید فکر کنید که چگونـه خداونـد   . درگهاى بدن مى گرد

کریم دستگاه بزرگ دیالیز را در دو کلیه بسیار کوچک گوشتى جاسازى نمـوده  
که بدون هیچ مخارجى به بهترین شکل خون انسان را پـالایش مـى کننـد و بـه     
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عنوان پالایشگاه به مى کنند و به عنوان پالایشگاه به ظاهر کوچـک و در موقـع   
  .سیار وسیع در بدن انسان شبانه روز و در طول عمر انسان عمل مى کنندب

  

  از عجائب خلقت پاهاى انسان
عضله وزن بدن انسان را تحمل مى  19پى و  107استخوان و  26پا به کمک 

حرکت و گام بردارى پاها از نظر فیزیولوژى مسـئله اى  . کند و جابجا مى سازد
شنه هاى پا ضـربه و فشـار سـنگینى اولیـه را     پا. پیچیده و در خور توجه است 

استخوان ریز آن را به قسمت اسـتخوان منحنـى    15دریافت مى کنند و به اتفاق 
پشت پاشنه مى رساند و با فرمانى مخصوص به سطح و انگشتان و جلـو رانـده   

  .مى شود و در این حال است که براى ما تعادل در راه رفتن مهیا مى شود
وز از پاهایش بیشترین استفاده را مى برد ولى کمتـر اتفـاق   انسان در شبانه ر

و بـه حرکـات متعـدد و متنـوع     . افتاده است که به چگونگى کار پـا فکـر کنـد   
استخوانهاى پا که هر کدام وظیفه اى خاص را به عهده دارند که چگونه خداونـد  

که اگر  صانع به بهترین وجه آنها را جابجا کرده که هنوز کسى نتوانست ادعا کند
این استخوانها طور دیگرى جابجا مى شوند و در کنـار هـم قـرار مـى گرفتنـد      

و ایـن از عجائـب خلقـت خداونـد کـریم      . کیفیت راه رفتن بهتر مى شده است 
بـراى سـاختن   . پیرامون پدیده استخوانهاى پا و دیگر اعضاى بدن انسان اسـت  
ت مختلـف قابـل   مچهاى دست و پا چه ظرافتى بکار گرفتـه شـد کـه در حـالا    

دست انسان دارى حرکات چرخشى ، چپ و راست ، بالا و پائین . حرکت است 
و همینطور مانند جرثقیل ، اشیاء را برداشته و به هـر صـورتى اراده کنـیم قابـل     
حمل خواهد بود و این در حالى است که مفصلها و محل اتصـال اسـتخوانها بـه    

شده و هیچ سائیدگى بوجـود   وسیله مایع مخصوص بطور اتوماتیک گریسکارى
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کیست که به این جزئیات بسیار مهم بیندیشد و به خـداى خـویش   . نخواهد آمد
  ایمان راسخ پیدا کند؟

  

  لطیفه اى از یک دوغ فروش
رهگذرى از دوغ فروشى که مشگ دوغ بر دوش داشت سوال اعتقادى کـرد  

  ؟ دوغ فـروش  که تو خداوند را از چه کجا شناخته اى که او را عبادت مى کنى 
من در نزد خودم به این فکر فرو رفتم که سر و ته این مشگ . در پاسخش گفت 

را با طناب بستم بطورى که هرگز نباید دوغ از آن بریزد و یا چکه کنـد بـا ایـن    
حال باز مى بینم که هر چند لحظه قطراتى از دوغ از مشک خـارج شـده و بـر    

نگاه مى کنم که چگونه خداونـد قـادر   روى لباسم مى ریزد ولى خلقت انسان را 
متعال این همه موجودات از جمله انسان را آفرید که دهـان و بینـى بـاز دارد و    
مخرج بول و غائط را هم تعبیه نموده ولى بدون اختیار انسان ، بول و غائط و یا 
مواد زائد دیگرى از انسان خارج نمى شود و این مرا وادار کرده اسـت کـه ایـن    

م و دقیق و حساب شده باید خالق حکیمى داشـته باشـد لـذا همـین     خلقت منظ
  .ایمان آورم   مقدار حکمت براى من کافى است تا به خداى خویش 
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  پوست و شگفتى هاى آن
پوست در زیـر میکروسـکوپ   . پوست از اعضاى مهم بدن محسوب مى شود

بـه   قسمت سطحى پوست. همانند قشر کره زمین داراى طبقات مختلف مى باشد
نام اپیدرم که از سلولهاى پهن تشکیل شده ، چندان صاف نیست و روى آن یک 
طبقه سلولهاى شاخى که از نظر شیمیایى شبیه ناخن ها هستند پوشـیده شـده و   
این قشر با آنکه نرم است در واقع همانند زره عمل مـى کنـد و در مقابـل نفـوذ     

ه بسا انسان در داخل آب مى چ. دشمنان از میکروبها و یا نفوذ آب دفاع مى کند
طبقه دیگرى به نام قشر بازال زیـر  . رود ولى آب در جسم انسان وارد نمى شود

آن قرار دارد که مرکز فعالیت مهم پوست است که سـلولهاى تـازه از آن روئیـده    
در قسمت دوم پوست کـه  . شده و جانشین سلولهاى مرده و نابود شده مى شوند

دموى مواد غذایى را مى رسانند و نوك اعصاب نیـز   به نام درم مى باشد عروق
در این محل قرار دارند که ما توسط آنها عمل لمس کردن را انجام مـى دهـیم و   
یا احساس سرما و گرما و درد یا سوزش مى نمائیم و یـا هـر چیـز دیگـرى را     

بین عروق دموى و اعصـاب کلافهـاى چربـى قـرار     . لمس و احساس مى کنیم 
هاى وارد شده در اثر ضربه ها را خنثى کنند و مانع تبخیـرات بـدن   دارند تا شوک

  .مى شوند
و اگر این ذخیره چربى نمى بود بدن انسان چهار پنجم آب و وزن خود را از 

  .دست مى داد و خشک مى شد و از بین مى رفت 
پوستها اعضاى بدن انسان یک شکل و یک جنس نیسـتند و هـر قسـمت از    

مانند پوست کف دست و پشت متناسب . ا خودش را داردبدن ، پوست متناسب ب
مانند پوست کف دست با پشت دست فرق دارد چـون پشـت   . با خودش را دارد
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دست باید مو بروید ولى کف دست نباید مو داشته باشد چون باید قدرت لمـس  
  .داشته باشد

و یا پوست کف پا با پشت پا از جهت روئیدن مو و ضخامت متفاوتنـد و یـا   
ست صورت لطافت خاص باید داشته باشد بر خـلاف پوسـت سـر کـه بایـد      پو

  .ضخیم و داراى مو باشد تا جلوى سرما و گرما و ضربات را به راحتى بگیرد
در روزها میلیونها سلول کوچک بشره خارجى توسط لایه زیر بافـت متولـد   

) کـراتین (مى شوند و پس از آمدن به سطح پوست با عبور از سلولهاى ژلاتـین  
سخت مى شوند و در همین روز میلیونها از این نوع سلولها در اثر اصطکاك بـا  
لباس و استحمام و سایر موارد در زندگى انسان از بین مى روند و مى میرند لذا 

روز پوست خارجى تن انسان عوض مى شود و پوست قدیمى و کهنه  27در هر 
در حیوانات هم وجود  این پوست اندازى. جاى خود را به پوست جدید مى دهد

دارد اگر چه متفاوت است مثلا پوست اندازى مار را همگان دیده ایم که چگونه 
این حیوان از لابلاى پوست کهنه خود بیرون مى آید که همانند کیسه اى دراز را 
به جاى مى گذارد که چند صباح قبل به عنوان پوست تن این حیـوان بـا همـان    

ال بود ولى الان جاى خود را به پوست جدیـد  رنگهاى متنوع و خوش خط و خ
داده است و عجیب تر اینکه تنوع رنگهاى پوست جدید همانند پوست سابق این 

  .حیوان است بدون هیچ تغییر رنگى پوست جدید مى روید
انسان در فعالیتهاى زیاد و یا حرکت ورزشى در هواى گرم به خاطر وسـیعتر  

ارج مى شود و رنـگ پوسـت بـه رنـگ     شدن شرائین ، خون از داخل متوجه خ
خون در مى آید و گرما را هم از پوست خارج مى کند و بـر عکـس در هـواى    
سرد شرائین پوست جمع شده و بسته و منقبض مى شوند و خون به سمت داخل 

  .مى رود و چهره و رنگ پوست زرد و رنگ پریده مى گردد
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و لازم است و در همین براى ساختن مو در هر سانتى متر مربع ده عدد پیاز م
مـى  ) ملانـین (مساحت کم میلیونها سلول ملانوسیت قرار دارند که تولیـد رنـگ   

کنند که این ماده رنگ پوست و موى سر و ابروها و غیره را فراهم مى سـازد و  
  .اگر این ماده نباشد موهاى بدن انسان سفید مى شوند

  
انگشـتان انسـان    از عجائب دیگر پوست سیستم عصبى آن است لذا در نوك

هزاران پایه عصب وجود دارند که گزندگى ، سوختگى ، بریدگى پوسـت باعـث   
متاءثر شدن اعصاب مى شوند و فورا مغز که سمت فرماندهى دارد را آگـاه مـى   

  .سازند و انسان را وادار به ناله و احساس درد مى کنند
پوست . ودبه هنگام ترس و خشم پیاز مو متاءثر شده و موى بدن سیخ مى ش

بیمارى را از خود بروز مى دهد که بیشتر آنها با استفاده از نـور   2000انسان تا 
  )61. (آفتاب و تغذیه سالم که خداوند آفریده است قابل معالجه است 

حال بیایید کمى به تعمـق و تفکـر در خلقـت پوسـت بنشـینیم کـه چگونـه        
. پوست آفریده است پروردگار حکیم این همه طبقات مهم و حساب شده را در 

همانند طبقات و پوسته هاى زمین که هر طبقه اى وظیفه خاص به خـود را دارد  
و دست به دست هم داده تا انسان از آسایش و آرامـش در زنـدگى برخـوردار    
باشد و از سرما و گرما و ضربات و نفوذ میکروبها و دشمنان تن ، محفوظ بماند 

باشد که انسان با این همه ظرافت . حلال نمایدو از زیبائیهاى پوستى هم استفاده 
و دقت در آفرینش پوست به خالق آن به راستى و صداقت ایمـان آورده و سـر   

  .تسلیم فرود آورد
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  مقدار نیاز آب و احساس تشنگى در انسان
اگر چـه آب  . بدن انسان در هر شبانه روز به هشت لیوان آب گوارا نیاز دارد

دو تا سه کیلوگرم مى باشد که بدن به تنهایى با ساخت مورد مصرفى بدن روزانه 
گرم آب را تاءمین مى کند، ولى بـا توجـه بـه مقـدار آب      350وسازى که دارد 

 950البته از طریق خـوردن غـذا مقـدار    . مورد نیاز و مصرف ، بسیار کم است 
گـرم تـا    900گرم آب کسب مى شود که با توجه به نیاز بـدن حـدود تقریبـى    

  .م کمبود آب خواهد داشت که باید از طریق نوشیدن آب جبران شودگر 1700
در صورت نیاز بدن به آب و کمبود آن اعضاى نیازمنـد بـه آب درخواسـت    
خویش به آب را از طریق احساس تشنگى به انسان تفهیم مى کنند تا با نوشیدن 

ینـیم  آب و نوشابه هاى حلال جبران کمبود آب در بدن را داشته باشد لذا مـى ب 
که خداوند متعال نعمت احساس تشنگى را در انسان آفریده تا ماشین تن انسـان  

  147. از کمبود آب در مضیقه و رنج قرار نگیرد
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  حسهاى بویایى و چشایى ممیزان بدن
خوردن و نوشیدن از لوازمات اولیه حیات بشر است تا حرارت بدن انسان به 

. و ویتامینهـاى لازم را داشـته باشـد    درجه برسد و از بیماریها نجات یافتـه  17
و در بینى ) ذائقه (خداوند وصانع بزرگ و حکیم ، در دهان انسان حس چشائى 

را آفریـد کـه کنتـرل کننـده و تشـخیص دهنـدگان دقیـق        ) شامه(حس بویائى 
وقتى مشغول خوردن غذا مى شـویم بـه طریـق    . خوراکیها و نوشیدنى ها هستند

ا از نظر این کنتـرل کننـدگان گمـرك و دروازه بـدن     خودکار مجبوریم آن را ابتد
این دو حس ، غذا و خوراکى ها را بازرسى و نتیجه را فورى به شـما  . بگذاریم 

حس چشائى پس از بازرسى نتیجه تلخ ، شیرین ، شور، تنـد و  . اطلاع مى دهند
یا مطبوع و یا غیر مطبوع بودن غذا را درك و نتیجه بازرسى خـود را بـه خـود    

گزارش مى دهد تا هورمون مخصوص به هضم غذا را به کـار  ) سلطان غدد( مغز
وا دارد و نیز هر گاه خوراکى و ماده مخصوص به هضم غذا را به کـار وا دارد و  
نیز هرگاه خوراکى و ماده خورده شده سمى باشد باز هم به خـود مغـز دسـتور    

ت در اینجا است حیر. استفراغ و اخراج فورى غذا خورده شده را صادر مى کند
که تمام این بازرسى و فعل و انفعالات و دستورات فقط در چند ثانیه انجام مـى  

و از این نکته نیز غافل نباید شد که حس بویایى نیز در این مـوارد بیکـار   . شود
نبوده و از همان ابتدا کار خود را با دقت تمام شروع کرده و سالم یا فاسد بـودن  

بازرسى و تشخیص خود را به منظـور اقـدام و تصـمیم    غذا را تشخیص و نتیجه 
حال با داشتن ایـن همـه اعضـاء فـداکارى کـه      . لازم به مغز گزارش خواهد داد

خداوند براى رفاه و سعادت مـا در بـدن انسـان بکـار وا داشـته حیـف نیسـت        
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خودمان براى جسم خود ایجاد دردسـر و نـاراحتى و بیمـارى کنـیم و اعضـاى      
  ى ، از حالت سلامت به حالت فرسودگى سوق دهیم ؟خویش را با ناشکر
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  تاءمل در اختلاف اثر انگشتان دست انسان
همه ما کم و بیش با مقوله انگشت نگارى آشنایى داریم و در مراکز اسـنادى  
همچون ثبت احوال و یا دادگسترى و یا ارگانهاى متعدد دیگر انگشـت نگـارى   

  .شده ایم 
موضوع اندیشه نموده ایم که چطور مى شـود دو   ولى آیا تا بحال هیچ به این

نفر اثر انگشت آنان با هم مساوى نباشد؟ مگر انگشتان دستهاى انسـانها همـه از   
گوشت و پوست و استخوان نیست ؟ مگر جنس پوست دستها متفاوت است ؟ و 
این در حالى است که از جهت جـنس پوسـت مشـترکند ولـى از بعـد خطهـا و       

تفاوتند و تا الان دو نفر پیدا نشدند که اثر انگشت سبابه شیارهاى روى پوست م
و یا هر انگشت دیگر دست آنان هم شکل و از جهت خطوط و اثر سرانگشـتان  

مسلما از جهت شیاره و فاصله شـیارها و طـرز قـرار    . مساوى و مشترك باشند
گرفتن در کنار هم از همدیگر متمایز مى شوند و از همین روش براى شناسـایى  

و ایـن نشـانه   . فراد خصوصا افراد بزهکار و شرور و سارقین استفاده مى کننـد ا
الهى ، ما را وادار به تدبر در عالم تکوین مى کند که میلیاردهـا انسـان در کنـار    
همدیگر زندگى مى کنند و در جنس و نوع پوست انگشتان دستها مشترکند ولى 

افت که اثـر انگشـت دسـتها    دو نفر را نمى شود در بین این همه جمعیت جهان ی
آیا همین موضوع در ظاهر بسـیار کوچـک و   . آنان با هم منطبق و مساوى باشد

در عین حال بسیار مهم و یا ارزش ، ما را در شناخت خداوند به تفکـر وا نمـى   
  دارد؟
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  در آفرینش ناخنها
یکى از اعضاى بسیار کوچک ، ناخنها دست و پا مى باشد که فوائـد زیـادى   

ا نهفته است ، اگر چه انسان به آسانى از آن مى گذرد ولى با کمى تاءمـل  در آنه
ناخنها عـلاوه بـر اینکـه در کارهـاى     . بیشتر به فلسفه خلقت آن پى خواهد برد

دست و پا کمکهاى شایان ذکرى انجام مى دهند و در جابجایى اشـیاء سـبک و   
بایى دست و پا نیز سنگین بدون داشتن ناخن به آسانى امکان پذیر نیست ، بر زی

  .نقش دارند
از نرمى و سختى ناخن و هلالى شیرى رنگ زیر ناخن ، بسیارى از بیماریهـا  

هر چه هلالى روشن تر و شفاف تر باشد نشان از فعالیـت  . قابل تشخیص است 
و سلامت تن است و کمبود کلسیم و بسیارى از کمبودهاى ویتـامینى را توسـط   

  .ى دهندهمین هلالى بن ناخن تشخیص م
خالق متعال با آفرینش ناخنها براى دست و پاهاى انسان و دیگر موجودات ، 
نعمتها را براى خلقت دست و پا به اتمام رسانده و هیچ کمبودى در این بخش از 

ناخن از اعضاى بدون روح است که باید اضـافات آن  . اعضاى بدن وجود ندارد
  .را کوتاه کرد

هایى از زوائـد بـدن را در خـود جـاى داده     حال این ناخن در موقع چه چیز
است که با چیدن ، آن را دور مى اندازیم ، مجهولى است از مجهولات و معمائى 

  .است که با پیشرفت علوم حل خواهد شد
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  یک اکتشاف جدید در ناخن انسان
انسان با نگاه اولیه نسبت به آفرینش ناخنهاى دسـت و پـا، آن را بـه عنـوان     

مـى    انسان تلقى مى کند و این سؤ ال در ذهـن انسـان نقـش     عضو زائدى براى
  بندد که براى چه خداوند ناخنها را در سر انگشتان خلق نموده است ؟

اگر چه مهمترین فایده آن استحکام نوك انگشتان است و براى انجام کارهاى 
سبک و سنگین بسیار مفید مى باشد ولى با توجه به پیشرفت علم و تکنیـک در  

  .بهداشت و درمان مشخص شده است که امراض توسط ناخنها دفع مى شوندامر 
و دیگر اینکه جدیدا در اخبار علم پزشکى اعلام شده اسـت کـه بـه وسـیله     
ناخن انسان آزمایشاتى شـبیه آزمـایش خـون انجـام مـى گیـرد و نیـازى بـه         
آزمایشات شبیه آزمایش خون انجام مى گیرد و نیازى به آزمایشات خون براى 
تشخیص امراض و بیماریهاى مختلف انسان نیست بلکه مقدارى از نـاخن زائـد   
در دست انسان را به وسیله ناخن گیر چیده و براده آن را در محلول مخصوصى 

آزمایشـات مختلفـى بـر      مى ریزند که باعث پودر شدن ناخن مى شود و سپس 
  .روى آن انجام مى گیرد

ص مى دهند و نیازى به آزمایش خـون  و در نتیجه بیماریهاى انسان را تشخی
و شاید در آینده ها امور مهمه دیگرى از این عضو کوچک که به ظـاهر  . نیست 

از همین عضـو کوچـک در   . یک شى ء زائد و اضافه به نظر مى آید، کشف شود
نوك انگشتان دست و پاى انسان ، مى توان به وجود خالق مقتدر حکیم پى برد 

ه همه این امور منظم نمى تواند نتیجه یـک تصـادف کـور    و به یقین اعلام کرد ک
بلکه قادر و ناظمى حکیم ، گرداننده این امور منظم در ماشـین تـن   . مادى باشد

  .انسان است 
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  خواب یک مرگ موقت است
االله یتوفى الانفس حین موقها والتى لم تمت فى منامهـا فیمسـک التـى قضـى     

مى ان فى ذلک لایات لقوم یتفکـرون  علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مس
.  

خداوند ارواح مردم را مى گیرد و در حال خواب روح انسان را قـبض مـى   (
کند و اگر اجل او فرا نرسید بر مى گرداند و اگر اجلش فرا رسـید روح را نگـه   

  .)مى دارد و انسان مى میرد و این نشانه هایى است براى افراد متفکر
راى بشر نعمت خواب است که بدن انسـان بـر اثـر    یکى از نعمتهاى خداوند ب

تلاش و کوشش در روز نیازمند به استراحت است ، لذا خداوند خواب را آفرید 
عالم خواب براى انسان ، یک نوع مرگ موقت است یعنى . تا انسان آرامش یابد

و در . انسان با خوابیدنش در شب و یا در روز مى میرد و دوباره زنده مى شـود 
ردن و زنده شدن نشانه اى است براى انسانهاى که در عین مقوله بـه تفکـر   این م

بنشیند تا به یاد مرگ دائمى ، بیشتر تـدبر کنـد و بـراى شـناخت خـود و خـدا       
  .اندیشه نماید
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  در عظمت شیر مادر
ْ�ِ َ�ِ�لَْ�ِ (

وْلاَدَهُن� حَوْلَ
َ
اتُ يرُْضِعْنَ أ   )62(. )وَا�وَْاِ�َ

اراده شیر دهى کامل دارند باید دو سال کامل فرزندان خـود را  و مادران اگر (
  .)از شیر خود بهره مند نمایند

  )63(لیس للطبى لبن خیر من لبن امه :مى فرماید پیامبر اسلام 
  )براى کودك هیچ شیرى همانند شیر مادر نیست

غـذا کـه   و در روایت دیگرى به اعظم برکۀ تعبیر شده است که با برکت ترین 
  .همان شیر مادر است فرزندان را تغذیه کنید

شیر مادر که از زمان باردارى او تهیه و کم کم آماده مى شود تـا بـه محـض    
تولد فرزند مورد بهره بردارى قرار گیرد، داراى همه نوع ویتامینها و پروتئینهـاى  

  .متناسب با بدن کودك است 
حظه و هر مکان طراوت متناسـب  شیر مادر با ترکیبات شیمیایى لازم در هر ل

تغذیه کودك . با تغذیه نوزاد را دارد و از هرگونه آلودگى میکروبى به دور است 
از شیرهاى حیوانى و یا شیرهاى ساخته شده به دست بشر اگـر چـه از جهـات    
فرمولهاى غذائى و شیمیایى به شیر مادر نزدیک است ولى بیماریهاى مختلفى را 

له میکروب انتروپاتوزنیک کـه باعـث درد شـکم و اسـهال     به دنبال دارد از جم
  .کودك مى شود که این در شیر مادر بسیار اندك خواهد بود

کودك در اوائل شیر خوارگى خود توسط شیر اولیه مادر نسبت به بیماریهاى 
مختلف واکسینه مى شود لذا در لسان روایات سفارش شده است که لااقل چنـد  

علـوم تجربـى بـا    . زاد از شیر مادر تغذیه صورت گیـرد روز اول پس از تولد نو
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را  پیشرفت چشمگیر خود توانسته است راز و رمز این فرمایش معصـومین  
  .دریابند

دو سال شیردهى به امر خداوند کریم باعث رشد سه پنجم تکاملى مغز بشـر  
  .نمایدمى شود و به همین مناسبت ، دیگر اعضاى طفل رشد بهینه خود را مى 

پس از انقضاى دو سال شیردهى که کودك از سینه پر مهر مادر ارتزاق نمود، 
البته نکته ظریفى هم در شیر دهى وجود . کم کم از غذاهاى بیرون بهره مى گیرد

دارد که نباید غفلت شود به اینکه وقتى کودك در دامن پر مهر مـادر قـرار مـى    
با اهمیت است که محبتهاى متقابـل   گیرد تا براى خوردن شیر آماده شود، بسیار

بین مادر و طفل ایجاد مى شود و همین طور در موقعى که فرزند براى خـوردن  
شیر مى شود و با مکیدن شیر از پستان مادر همراه است که در خود مکیدن شیر 
توسط کودك فوائد زیادى را ذکر کرده اند که در غیر مکیـدن ولـو اینکـه شـیر     

خداوند کریم قدرت مکیدن را به نوزاد تازه . شد وجود ندارددوشیده شده مادر با
به دنیا آماده عنایت مى کند تا از غذاى آماده خود بهره گیرد اگر چه هنوز هـیچ  

آیـا بـا ایـن همـه     . قدرت دیگرى به غیر از مکیدن شیر از پستان مادر را ندارد
آمـده اش قـرار    هماهنگیهاى لازم که خداوند در بین مادر و کودك تازه به دنیـا 

داده است نباید بشر را متنبه سازد تا با خالق خویش صـادقانه سـخن بگویـد و    
عرضه بدارد که اى خالق حکیم و رازق و اى قادر مهربان ، همه راههاى هدایت 
را براى ما باز گذاشته اى ولى ما با غفلت زدگى در شناخت تو از پدیـده هـا و   

  .ا لااقل کوتاهى کرده ایم مخلوقات درس معرفت نگرفته ایم و ی



122 
 

  

  ارتباط گریه نوزاد و جارى شدن شیر از پستان مادر
فوران شیر از پستان مادر با مکیدن کودك به وضـوح روشـن اسـت کـه بـا      
مکیدن نوك پستان مادر که به صورت رفلکس عمل شده و شیر از هر دو پستان 

شدن شیر مادر جالب اینجاست که در بعضى مواقع جارى . مادر جارى مى شود
نیازى به مکیدن کودك نیست بلکه مادر با شنیدن صداى تولیـد شـده در دهـان    
بچه و یا صداى ناشى از حرکات زبان و صداى تولید شده از حلق نوزاد و حتى 
گریه نوزاد، شیر از نوك پستان مادر جارى مى شود و این چه ارتباطى است که 

  )64(خداشناسى نمى گیرد؟   یچ درس انسان به آسانى از کنار آن مى گذرد و ه
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  شگفتى ها و عجائب در آفرینش حیوانات: فصل سوم 

  

  تفکر و عبادت
  : امام رضا 

  .لیس العبادة کثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفکر فى امر االله عزوجل 
ر عبادت به نماز و روزه بسیار نیست بلکه عبادت همانا تفکر و اندیشـیدن د (

  .)امر خدا است 
  

  راز بقاء در حیوانات
عِ�شَتَهُمْ (   )65(. ) قَسَمْنَا بَ�نَْهُم م�
  )خداوند بین موجودات عالم روزى و معیشت آنها را به عدالت تقسیم نمود(

پرواز در لابلاى پرندگان هوا و غواصى در بین موجـودات آبـزى در اعمـاق    
آبهاى دریاها و اقیانوسها، یک قانون کلى را به دست انسان متفکر و عاقـل مـى   
دهد به اینکه حیوانات هـوایى و دریـایى ، صـحرائى و جنگلـى ، چرنـدگان و      

هتـر انسـان را   پرندگان همه و همه دست به دست هم داده اند تـا زمینـه رشـد ب   
مثل اینکه همگان ماءموران الهى هسـتند کـه موظـف بـه تـاءمین      . فراهم سازند

و این در حالى اسـت کـه بعضـا مرغـان هـوائى      . نیازمندیهاى اشرف مخلوقاتند
نصیب ، ماهیان دریا و بالعکس ماهیـان دریـا خـوراك پرنـدگان هـوائى و یـا       

راك حیوانات و گاهى هـم  حیوانات آبزى دیگر مى شوند و گاهى گیاهان را خو
خدایا چه حکمتى در این فعـل  . حیوانات را نصیب گیاهان گوشتخوار مى سازند
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و انفعالات در بین موجودات وجود دارد که انسـانهاى غافـل هنـوز رمـز و راز     
  .زندگى را درك نکرده اند

  هفت شهر عشق را عطـار گشـت  

  
  عاقبت ما اندر خم یک کوچه ایم  

  
م روزیهاى دنیا این است کـه از باقیمانـده غـذا در لابـلاى     و از عجائب تقسی

دندان یک موجود، غذاى لذیذ و آماده اى براى حیوانـات دیگـرى مـى سـازند     
همانند نهنگها در دریا پس از آنکه از حیوانات ریزتـر دریـایى شـکار کـرده و     

ى تغذیه شده اند به ساحل دریا آمده و با باز کردن دهان خود، پرندگان مخصوص
وارد دهان نهنگ مى شوند و از غذاهاى باقى مانده در لابلاى دندانها آن حیوان 

و در تقسـیر فخـر   . مى خورند بدون آنکه نهنگ فکهاى خود را روى هم بگذارد
آمده است که این پرندگان با داشتن خارهاى تیزى بر روى سـر،   24رازى جلد 

ه اگر نهنگهـا بخواهنـد از ایـن    چرا ک. مانع از بلعیدن آنها توسط نهنگها مى شوند
اسرار الهى سرپیچى کرده و این پرندگان را خوراك خویش قرار دهند، خارهاى 
تیز سر آن پرندگان در سقف دهان نهنگها فرو رفته و مجـروح مـى سـازند لـذا     

و از . جلوى سوء استفاده احتمالى این حیوانات غول پیکر را هم سد نمـوده انـد  
ائى که بین نهنگها و پرندگان انجام مى گیرد نتیجه آن طرفى هم چنین حرکت زیب

علاوه بر تهیه روزى پرندگان ، این خواهد بود که به راحتـى دهـان و دنـدانهاى    
نهنگ مسواك خواهد شد و از لابلاى دندانها غذاى ریز برداشته شـده و حیـوان   

  .خاص برخوردار خواهد شد  از آرامش 
  ، بـراى انسـان هوشـیار درس     آرى راز آفرینش و چـرخش عـالم هسـتى   

خداشناسى است البته اگر انسان از پوستین غفلت و سستى و تنبلى در راه فکـر  
  .و اندیشه خارج گردد
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جهان چون چشم و خط و خال و 
ــت   ابروســــــــــــــــــــ

  

که هـر چیـز بـه جـاى خـویش        
  نیکوســـــــــــــــــــــت

  
  

  در آفرینش حیوانات سوارى
غَالَ وَاْ�مََِ� ( كَبُوهَا وَزِ�نةًَ وَاْ�يَلَْ وَاْ�ِ   )66( ).وََ�ْلقُُ مَا لاَ َ�عْلمَُونَ  ۚ◌  لَِ�ْ
و اسب و استر و حمار را بـراى سـوارى و تجمـل و زیبـایى مسـخر شـما       (

  .)گردانید و چیز دیگرى هم که شما هنوز نمى دانید براى شما خواهد آفرید
نام برده سه نوع از حیوانات که تحت تسخیر انسان قرار گرفته اند در این آیه 

شدند که هر کدام خصوصیات خاصى به خود را دارند اگر چه در عمـل بـا هـم    
اسـب حیـوان   . مشترکند یعنى براى حمل و نقل بار و مسافر استفاده مـى شـوند  
همـانطور کـه   . رامى است که براى حمل و نقل و سوارى بکار گرفته مى شـوند 

لـى اسـب بـراى بـراى     قاطر و الاغ هم به همین منظور بکار گرفته مى شـوند و 
مسابقات اسب دوانى و مـانور در میـادین ورزشـى و میـادین جنگـى اسـتفاده       
شایانى مى شود بر خلاف الاغ و قاطر که یا در این رابطه ها استفاده نمى شود و 
یا کمتر استفاده مى شوند ولى در حمل و نقل بار و مسافر در کوههـاى سـر بـه    

از قاطر استفاده بیشترى مى برنـد چـون   فلک کشیده و صخره هاى صعب العبور 
لـذا  . توان و قدرت قاطر در چنین مواقعى بیشتر قابل بهره بردارى قرار مى گیرد

این حیوانات هم براى حمل و نقل بکار گرفته مى شوند و هم بـراى زینـت الان   
که در قرن اتم بسر مى بریم و با این همه پیشرفت در صـنایع ماشـین سـازى و    

ى که بسیار مدرن و فوق مدرن ساخته مى شوند و با یک چشم بهم هواپیما ساز
زدن صدها مسافر را آن هم در فضا از شهرى به شـهر دیگـر و از کشـورى بـه     
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کشور دیگر منتقل مى کنند، باز هم از اسب و قاطر براى سوارى یا زینت حتـى  
یوانات در ممالک پیشرفته و صنعتى بکار مى گیرند لذا براى همیشه تاریخ این ح

  .حداقل براى سوارى و زینت و زیبایى استفاده خواهند شد
در آخر آیه اشاره اى اجمالى در رابطه با خلقت وسـائل و ابـزار جدیـدترى    
شده است که با کمى تاءمل متوجه مى شویم که خداوند به آنچه را که بعدها بـه  

اختـراع  وسیله مخلوقش یعنى انسان به همراه پیامبر درون خـود یعنـى عقـل ،    
خواهد شد عالم و آگاه بود و همه این اختراعات در پیشگاه ذات احدیت حاضر 
و مشهود بود و اگر انسان توانست دست به خلقت ابزار ماشینى دراز کنـد و هـر   
. آنچه را که در خدمت خود گرفته است از آفریده هاى پروردگـار عـالم اسـت    

خـود بهـره گرفـت و از       اگر براى طراحى ماشین و هواپیمـا از عقـل و هـوش   
تجربیات پرندگان و کیفیت و بالهاى آنها استفاده کرد همه از راهنمائیهاى عقـل ،  

  .همان پیامبرى که خداوند کریم در انسان به ودیعت گذاشته است بهره گرفته شد
آنکـه در  . حال این انتساب اختراع به مخترعین ، یک انتساب مجازى اسـت  

آورى داشت همان ذات حق است که با راهنمائیهاى و  واقع و حقیقت مبدع و نو
هدایتهاى خود به توسط عقل ، بشر را بـه سـوى سـاختن دنیـائى جدیـد و بـا       

بهترین شاهد و قرائن ایـن مـدعا ایـن    . تکنیک و صنعت جدیدتر هدایت فرمود
است که خداوند آهن را در لابلاى خاك و سنگ پنهان کرد تـا پـس از آگـاهى    

ت استخراج آن از معادن استخراج کند و با آتشى کـه خداونـد بـه    یافتن از کیفی
عنوان یک نعمت در دست انسان قرار داده است ، فلـزات را از خـاك و سـنگ    

  .جدا نموده و در صنایع بکار گیرد
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  شتر و عظمت خلقت آن بنگرید
بلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( َ� الإِْ فلاََ ينَظُرُونَ إِ

َ
  )67( ).أ

  )خلقت شتر نمى نگرید؟آیا به چگونگى (
شتر از موجودات عظیم و مخلوقات خداوند متعال است که متناسب با محیط 

  .زندگى خود آفریده شده است 
وقتى به افلاطون گفتند که در سرزمین حجاز حیوانى زندگى مى کنـد کـه بـا    
دست و پاى دراز و داراى دو زانو مى باشد، فرمود این حیوان باید گردن درازى 

  .باشد تا بتواند به راحتى بچرد داشته
از عجائب خلقت این حیوان داشتن دو زانو مى باشد تـا بـه راحتـى پاهـاى     

  .بلندش را جمع کند و بنشیند
داشتن کوهان که از چربى است به عجائب خلقت این حیوان افزوده است کـه  
غذاى بسیارى را به صـورت چربـى در کوهـان خـود ذخیـره مـى کنـد تـا در         

کیلـومتر راه   800طولانى از آن بهره گیرد لذا شتر مى تواند حـدود   مسافرتهاى
برود و بار متناسب با قدرتش و مسافر را بر دوش خود حمل کند بدون آنکه از 

  .آب و غذا استفاده نماید
هاى فراوان و خطرنـاك   و اما غذاى این حیوان در صحراها که معمولا از تیغ 

تواند از آن استفاده کند، شتر بـه راحتـى از   پوشیده شده است و هر حیوانى نمى 
  .آن تیغها مى خورد بدون آنکه اذیت شود

رام بودن ایـن حیـوان   . پاهاى پهن شتر راه رفتن در شنزارها را آسان مى کند
از خصوصیات بارز آن است که یک نوجوان مى تواند چهل شتر را بـه صـورت   
قطار با بارهاى سنگین حرکت دهد و این در حالى است که اگر این حیوان ، رام 
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ر انسان قوى خلق نمى شد بلکه به صورت حیوان وحشى خلق مى شد، چهل نف
  .نمى توانستند جلوى یک شتر را بگیرند و آن را تحت تسخیر خود در آورند

اینجا به عظمت خداوند بیندیشیم که چگونه حیوانات مختلف را تحت تسخیر 
  .انسان قرار داده است تا از آنها بهره مند شده و استفاده هاى متنوع نماید

ر که زا شیر و پشم شتر بهره حتى از گوشت شتر هم استفاده مى شود همانطو
قرآن مى فرماید به شتر نگاه کنید و به راحتى از کنـارش  . هاى فراوان مى بریم 

نظاره ، نگاه و تماشاى با تفکر است کـه انسـان در   . عبور نکنید بلکه نظاره کنید
به پلکهاى چشـمانش نگـاه   . خلقت شتر تفکر کند که چگونه آفریده شده است 

پلک است بر خلاف حیوانـات دیگـر چـون ایـن حیـوان در       کنید که داراى دو
بیابانها و شنزارها حرکت مى کند و در طوفان شن باید طى مسافت کنـد لـذا در   
همان حال که شنهاى روان به سر و صـورتش باریـدن مـى گیـرد بـا پلکهـاى       

را از شنهاى روان پاك   چشمانش همچون برف پاکن ماشین ، جلوى چشمانش 
درست اسـت  . احتى مى تواند در بیابانهاى به حرکت خود ادامه دهدنموده و با ر

که شتر و اسب و استر و الاغ جاى خودشان را به ماشین و هواپیما داده اند ولى 
براى همیشه تاریخ جاى تعمق و تفکر در خلقت شتر و امثال آن بـاقى اسـت و   

چگونـه خلـق   نداى قرآن براى همیشه بلند است که به خلقت شتر بیندیشید کـه  
  .شده است 
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  مخفى شدن حیوانات در زمان مرگ
اى مفصل ، حیوانات چون آثـار مـرگ را در خـود    : فرمود امام صادق 

احساس کنند در جائى که بوى لاشه آنها بیرون نیاید مخفى مى شوند و در آنجا 
  )68(.مى میرند و الا عفونت بدن آنها باعث بیمارى مانند طاعون مى شود
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  در آفرینش گربه
گربه از جمله حیوانات اهلى است که در کوچه ها و حیاط خانـه هـا و روى   
دیوارها براى همگان قابل رؤ یت است و بعضا انس زیادى با ایـن حیـوان پیـدا    

حـس بویـایى ایـن    . مى کنند تا جایى که در اتاقهاى منزل مسکونى راه مى یابد
ربه اى را کیلومترها از خانه و یا محـل  حیوان بسیار قوى است بطورى که اگر گ

. زندگى آن دور سازند پس از مدت کوتاهى دوباره به همان مکان بر مى گـردد 
این حیوان از حس بویایى خود براى پیدا کردن غذاى مورد نیاز خـود اسـتفاده   

نوع خلقت این حیوان به گونه اى طراحى شد که به راحتى مى تواند از . مى کند
بلند بالا رفته و با پرشهاى خود فاصله ها را همچون روى پلى عبور در و دیوار 

و اگر کمى در کیفیت دست و پا و چنگالهاى این حیوان دقت شـود متوجـه   . کند
خواهیم شد که یک تناسب بسیار حساب شـده در بـین اعضـاء ایـن حیـوان و      

ر نظـم  و در مجموع نشانگ. نیازمندى ها و شکار نمودن این حیوان ، وجود دارد
بسیار دقیقى در نظام آفرینش است که ناظمى آگـاه بـه نـوع نیازهـا و سـاختار      
ظاهرى و باطنى در خلقت آنها نظارت داشته است و این در حالى است که همه 
آفرینش از جوامد و نباتات ، گیاهان و حیوانات ، بـدون داشـتن هـیچ الگـو و     

الگو هرگز نخواهـد توانسـت    نمونه اى آفریده شده اند، بر خلاف انسان که بدون
اشیائى را بسازد ولى خداوند کریم بدن آنکه از الگوئى استفاده کرده باشـد و یـا   
کمکى از موجودات دیگر گرفته باشد همه آفرینش را براى اولـین بـار ایجـاد و    

  .خلق نمود که هرگز نقصى در آنها پیدا نشده است 
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  گربه اى براى گربه کورى غذا مى برد
شغول خوردن غذا بودند که هر چنـد دقیقـه یـک بـار گربـه اى بـه       جمعى م

نزدیک سفره مى آمد و تکه استخوانى را جلوى گربه مى انداختنـد و گربـه بـه    
دندان مى گرفت و مى رفت تا چند بار این صحنه تکرار شد و بر ایشـان جـاى   

 ـ ! دسئوال بود که این حیوان غذا را به کجا مى برد و چرا خودش مصرف نمى کن
یکى از افراد روى سفره براى تعقیب گربه بلند شد و پشت سر گربه حرکت کرد 

او هم با نردبان به . تا اینکه متوجه شد که گربه به پشت بام خانه خرابه اى رفت 
پشت بام راه یافت تا اینکه صحنه عجیبى را مشاهده کـرد کـه گربـه کـورى در     

گربه سالم برایش غذا تهیه مـى   پشت بام آن منزل مخروبه زندگى مى کند و این
وقتى به نزد دوستانش برگشت با تعجب گفت عطوفـت حیوانـات بعضـا از    . کند

  .عطوفت بین انسانها بیشتر است 
آرى خداوند این محبت و نوع دوستى را در بین حیوانات هم قرار داده است 

  .تا موجود کورى در پشت بام یک منزل متروکه هم گرسنه و تشنه نماند
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  وفادارى سگ از شگفتى هاى آفرینش
یکى از وفادارترین حیوان در بین حیوانات ، سگ هست کـه سـگهاى خانـه    
دار و همراه گله گوسفند و حیوانات اهلى با شامه قوى که خداوند در آنها قـرار  

این حیوان با وفا بـا حـس بویـایى    . داد صاحب را از دشمن تشخیص مى دهند
ى سگ شکارى از بوى ردپاى شکار در لابلاى حت. خود صاحبش را مى شناسد

این حیـوان تمـام حفاظـت حیـاط     . علفها متوجه سمت عبور حیوانات مى شود
چوپانى تعریف مى کرد که بـره  . منزل یا گله حیوانات اهلى را به عهده مى گیرد

اى تازه بدنیا آمده را نزد سگ گله به امانت گذاشتم تا گوسفندان را به چرا ببرم 
از چندین ساعت که برگشتم بره را سالم یافتم به طورى که سگ به بهترین بعد . 

وجه از آن محافظت مى کرد با توجه به اینکه به سگ هیچ غذائى نداده بـودم و  
این حیوان عجیبى داشت لذا خوراك خوبى به حیوان دادم و مشغول خوردن آن 

 ـ    : شد و در پیش خود گفت  ه گرسـنگى  خدایا چگونه ایـن حیـوان بـا توجـه ب
زیادش از خوردن این غذاى لذیذ بره آن هم دور از گله و چوپـان و صـاحبش   
دست کشید تا نهایت وفادارى و امانت دارى را ثابت کند ولـى در بـین انسـانها    
بعضا افرادى پیدا مى شوند که نه تنها به امانت خیانت مى کنند بلکه شـنیده شـد   

و بـدنش را آتــش زدنــد و   در روز روشـن چوپــان گلـه گوســفندى را کشــتند  
آبا به این آیات اندیشیده اید کـه قـرآن   ! گوسفندان را بار کامیون نمودند و بردند

بعضى از انسانها از جهت صفات درونى از حیوانات هم پسـت ترنـد   : مى فرماید
ضَل� (

َ
ْ�عَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
كَ َ�لأْ ولـَئِ

ُ
  )69( ).أ
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  از شگفتى هاى خلقت ماهى درس بگیریم
  هیها از جمله موجودات آبزى هستند که داراى عجائب و شـگفتى خـاص   ما

بر خلاف موجودات خشکى که از شش براى تنفس برخوردارند ماهیهـا  . هستند
از آبشش براى تنفس استفاده مى کنند که هواى داخل آب را به وسـیله آبشـش   

مى بود  اگر آفرینش عوالم وجود بر پایه تصادف. جدا مى کنند و تنفس مى کنند
مثلا حیوانات خشکى همه . پس چرا در یک مورد هم خلاف طبیعت اتفاق نیفتاد

از کیسه هاى هوا یعنى ششها برخوردارند، ولى آبزیها همانند ماهیان چون دائمـا  
در آب زندگى مى کنند باید از آبشش برخوردار باشند تا همانند فیلتـرى عمـل   

حال چرا بر عکـس نشـد مـثلا    . ش کندکند که هوا را از لابلاى آب جدا و پالای
یک نوع ماهى پیدا شود که داراى شش باشد و یک موجود خشکى پیـدا شـود   
که داراى آبشش باشد این تناسب بدن و نیازمندى خاص به خودش را ایجـاد و  

  .انشاء مى کند
حتى در یک مورد از بین میلیونها نوع از انـواع مختلـف موجـودات خطـا و     

آیا این همه نظم دقیق ما را بیدار نمـى کنـد، تـا در    . کرده است اشتباه راه پیدا ن
مقابل قدرت بى انتهاى او زانوى ادب بر زمین بگذاریم و پیشـانى را بـر خـاك    

اى خداى حکیم و عالم به همه حقائق و ملکـوت عـوالم   : نهیم و عرضه بداریم 
بهـارى  وجود، ما را از غفلت زدگى و خواب زمسـتانى بیـدار کـن و مـا را بـه      

رهنمون کن که همانند گلهاى بهارى بیدار شده و سر از خواب غفلت برداشـته و  
همچون شاخه هاى گلهاى زیبا و خوشبو سر به آسمان بلند بـرداریم و صـداى   

حـال بـا   . ذکر و تسبیح و تقدیس ماگوشهاى فرشتگان و ملائک را نوازش دهد
اهیم بـرد کـه چگونـه    کمى دقت به ساختمان وجودى ماهیها پى به خالق آن خو
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بدن این موجود را با پولکهاى سفید و بلورین و زرین پوشـانده اسـت و لبـاس    
در آفـرینش  . بسیار زیبا که با فلسها بافته شده تا از هرگونه موانع در امان باشـد 

باله هاى این موجود و حرکات زیباى آن بیشتر فکر کنیم که اگر باله هـا بـدین   
  .توانست به این زیبایى در آب شنا کند صورت نبود هرگز ماهى نمى

. تخم ریزى هاى ماهیان هم انسان را به وجود خالق یکتا راهنمایى مى کننـد 
آنان در انتخاب مکان تخم ریزى دقت مى کنند تا مـورد هجـوم امـواج دریـا و     
دشمنان قرار نگیرند و یا همانند ماهى آزاد از دریا به رودخانه ها مى رونـد تـا   

مایند و نوزدان هم از رودخانه خارج نمى شـوند تـا قـدرت کـافى     تخم ریزى ن
  .براى زندگى در دریا را پیدا کنند و سپس وارد دریاى متلاطم شوند
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  ولت برق در ماهى براى چیست ؟ 600تولید 

یک نوع ماهى در آمریکاى جنوبى در رودخانه آمـازون و اورنکـو بـه نـام     
ن دیگر و یا قـدرت نمـایى در مقابـل    هیکلیس وجود دارد که براى شکار ماهیا

ولت برق تولید مى کند که هیچ موجودى طاقت این برق فشار قوى  600دشمن 
و با توجه به هادى بودن آب براى الکتریسیته هیچ حیوانى نمـى توانـد   . را ندارد

خداوند در . به این ماهى نزدیک شود چرا که دچار برق گرفتگى شدید مى شود
اعى قرار داد براى اکثر ماهیها تیز رو بـودن در غـواص و   هر موجودى سلاح دف

براى این نوع ماهى وجود برق قوى و براى گاو، شاخ و براى عقرب و مار نیش 
و همینطور براى موجودات دیگر بـه تناسـب وزن ، حجـم ، شـکل و قـدرت ،      

  .راههاى دفاع از خودشان را آموخته است 
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  خفاش
قادر به پرواز نیست بلکه شبها بیرون مى آید خفاش یا شب پره که در روزها 

این حیوان با ارسال امواج مخصوصى متوجـه وجـود مـانع در    . و تلاش مى کند
جلوى روى خود مى شود، چرا که پس از برخورد امواج به مانع بر مى گـردد و  
این حیوان امواج را دریافت مى کند و مقدار فاصله خود با مانع را تخمین زده و 

آیا این همه تنظیم اعضاى . ود را عوض مى کند تا به مانع برخورد نکندمسیر خ
بدن یک حیوان کوچکى همچون خفاش نشانگر وجود خالق متعـال نیسـت ؟ و   
آیا براى انسانهاى خفاش صفت که همه خلائق و آفرینش و موجودات متنوع را 

  معلول تصادفات در عالم طبیعى مى بینند، زنگ بیدارى نیست ؟
  را بنگـرم صـحرا تـو بیـنم    به صح

  
  بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بیــنم  

  
  بهر جـابنگرم کـوه و در و دشـت   

  
  نشــان از قامــت رعنــا تــو بیــنم  
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  پرواز پرندگان در هوا
�سِ ( نِّ وَالإِْ نَ اْ�ِ ناَ ِ�هََن�مَ كَثًِ�ا مِّ

ْ
�هَُمْ قلُـُوبٌ لا� َ�فْقَهُـونَ بهَِـا وَ�هَُـمْ  ۖ◌  وَلَقَدْ ذَرَأ

ونَ بِهَا وَ�هَُمْ آذَانٌ لا� �سَْمَعُونَ بِهَا ْ�ُ�ٌ لا� ُ�بِْ�ُ
َ
ضَـل�  ۚ◌  أ

َ
ْ�عَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
كَ َ�لأْ ئِ ٰـ

ولَ
ُ
 ۚ◌  أ

كَ هُمُ الغَْافِلوُنَ  ئِ ٰـ
ولَ

ُ
  )70( ).أ

نید؟ آنها را نگـاه نمـى   آیا پرندگان را در پر زدن در آسمان و در هوا نمى بی(
دارد مگر خداوند همانا در این امر نشانیها از توانـایى خـدا بـراى گـروه ایمـان      

  .)آورندگان است 
خداوند منان در این آیه شریفه به اسرار هوا و فضـا و مسـخرات موجـودات    

اگر قـرار اسـت موجـودات هـوایى در فضـا      . هوائى سخن به میان آورده است 
اى آنان دو بال آفرید و شکل و کیفیت بالها هم بـه گونـه اى   حرکت کنند باید بر

پرنـدگان بـا اسـتفاده از    . طراحى شده اند که بهتر از این نمى شد اختـراع کـرد  
سیستم ظریف و مستحکم بالها و پرهاى دمشان به راحتـى مـى تواننـد در هـوا     

از خلقت  عجیب تر. مانور داده و به هر سمت و سویى که اراده کنند پرواز نمایند
پرندگان ، رابطه بین پرندگان و هواى موجود در آسـمان اسـت ، چـرا کـه اگـر      

کیلومتر خلق نمى شود هیچ پرنده  1000هواى موجود در فضاى بیکران به قطر 
اى قادر به پرواز نبود چون پرندگان به وسیله بالهایشان هـوا را جابجـا کـرده و    

ر در دریـا کـه بـا کنـار زدن آب و     همانند شناگ. خود را به سمت بالا مى کشند
فشارى که بر آب وارد مى کند خود را به سمت جلـو سـوق مـى دهـد لـذا در      
ساختن هواپیما هم از پرندگان و کیفیت پروازشان بهره گرفتند و اولین بـار قبـل   
از ساختن هواپیماهاى غول پیکر با موتورهاى بسیار قوى که صدها تن مسافر و 

بجا مى کنند، با دو بال مصنوعى که سـاخته انـد پـرواز    وسائل همراهشان را جا
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کرده اند البته انتساب اختراع و اکتشافات فضایى به انسان یک انتساب مجـازى  
ساختمان بـدن پرنـدگان   . است چرا که خداوند، بشر را به این سو هدایت فرمود

پرنـدگان داراى  . دارى ویژگیهاى خاصى است کـه نشـان از صـانع حکـیم دارد    
خوانهاى تو خالى و پایه پرهایشان هم توخالى مى باشد تـا وزن آنهـا را بـه    است

حداقل رسانده و پرواز را آسان گرداند مفاصل زانو و قوزك پا در یـک جهـت   
ایـن  . حرکت کرده و مفاصل ران و انگشتان در جهت مخـالف عمـل مـى کننـد    

، در هنگـام   مفاصل همانند فنر عمل کرده و از وارد شدن ضربه بر بدن پرندگان
  .فرود آمدن بر زمین جلوگیرى مى کنند

درجه فارنهایت مى باشد که از  114تا  100درجه حرارت بدن پرندگان بین 
ضربان قلب آنها ده برابر ضربان قلب انسـان اسـت کـه    . پستانداران هم گرمترند

  .کمک شایانى در پرواز آنها مى کند
  .شود چون در پرواز پرندگان انرژى زیادى مصرف مى

و سرعت ضربان قلب آنان ، بیشتر باعث به جریان افتادن اکسیژن و قند تازه 
کیسه هـوایى   9دستگاه تنفس پرندگان مجهز به . در سراسر بدن حیوان مى شود

  .مى باشد که هواى و اکسیژن لازم را تاءمین مى کنند
  ه نقـش  پرهاى پرندگان داراى دو نوع اولیه و ثانویه مى باشند که پرهاى اولی

هدایت پروازى را دارند و پرهاى ثانویه براى جلو رفتن و بالا راندن پرنده است 
پرنـدگان از هـواى   . ، حرکت بالها مانند حرکت پارو در قایقرانى در آب اسـت  

گرم فضا براى پروازشان کمک مى گیرند خصوصا پرندگان از بزرگتـر از هـواى   
رم همیشه به سمت بـالا مـى رود و   چون هواى گ. گرم بیشتر بهره مند مى شوند

لذا پرندگان هواى گرم را زیر بالهـاى خـود   . هواى سرد در پایین قرار مى گیرد
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مى گیرند تا هواى گرم پرنده را به همراه خود به سمت بالا ببرد و این باعث بال 
  .زدن کمتر پرنده مى شود تا انرژى کمترى مصرف کند

ک مرتبه در ثانیه شروع مى شـود تـا   سرعت بال زدن بعضى از پرندگان از ی
 75تـا   50مرتبه در ثانیه متناوب است ولى یک سرى از پرنـدگان بـین    16به 

  .مرتبه در ثانیه بال مى زنند
بیشتر پرندگان داراى چهار انگشت بر روى پاها هستند که سه تـا در جلـو و   

و پرنـدگانى مثـل دارکـوب و طـوطى انگشـت اول      . یکى در عقب پا قرار دارد
چهارم رو به عقب و انگشتان دوم و سوم رو به جلو قرار دارند که باعث سهولت 
حرکت این نوع از پرندگان بر روى درخت و تنه درختان است لذا مشاهده مـى  
کنید که یک تناسب بسیار دقیق بین حیوان و محیط زندگى و نیازمندى هاى آن 

کـه بـه آسـانى    . د است وجود دارد و درضمن قدرت شنوایى پرندگان بسیار زیا
  )71( .همه حرکات دشمن و صیاد را متوجه مى شوند
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  از عجائب خلقت منقار پرندگان
اولین . منقار پرندگان از عجائب آفرینش اعضاى این نوع از موجودات است 

مهمتـر آنکـه   . چیزى که جلب توجه مى کند، تناسب منقار با اندام حیوان است 
با نوع نیازمندى هاى غذائى بـدن کـاملا مطابقـت     منقار و ساختمان ظاهرى آن

بعضى از منقارها همانند قایق برگشته و پشت رو شده است که موجـودات  . دارد
ریزتر را در داخل این منقار قایق شکل مى اندازند و صید مى کنند و بعضـى از  

  .منقارها به صورت کلاهخود است 
طور براى سـاختن لانـه و   منقار براى جذب غذا و شکار نمودن است و همین

  .آشیانه استفاده مى شود
دارکوب با منقارش تنه درخت را همانند مته زدن ، سوراخ مى کنـد و بـراى   

پرنـده خیـاط   . خود آشیانه بسیار مطمئن و دور از دسترس دشمنان مـى سـازد  
پرنده اى به نام خیاط هندى است که . نظرهاى عقلا را به خود جلب کرده است 

با منقارش که حالت سوزن خیاطى دارد به توسط الیاف گیـاهى مـى    لانه اش را
دوزد و برگها را همانند پارچه استفاده مى کند و با الیاف برگها را به هم مى بافد 
و سقف آشیانه را بدین صورت شیروانى مى کند تا از نفوذ آب به داخل آشـیانه  

یزه اسـت ولـى چـه    اگر چه حرکات این پرنده خیاط از روى غر. جلوگیرى کند
آیـا غیـر از پروردگـار عـالم     . کسى این قدرت طراحى را در این پرنده قرار داد

قدرت دیگرى هم مى تواند ادعاى چنین طراحى زیبا در آفـرینش حیوانـات را   
  داشته باشد؟

  مرغابیها چگونه پرهاى خود را روغن مالى مى کنند؟
ث� مِن دَاب�ةٍ (   )72( ).آياَتٌ لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَِ� خَلقُِْ�مْ وَمَا َ�بُ
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و در خلقت شما و انواع بیشمار حیوانات که در روى زمین پراکنـده اسـت ،   
  .)آیات و براهین قدرت حق براى اهل یقین آشکار است 

پرندگان آبزیى همچون مرغابیها و اردکها را دیده اید که چگونـه در آب شـنا   
پاهاى این پرندگان همانند پاروى قایق رانى اسـت کـه بـین انگشـتان     . مى کنند

پاهایش پرده اى است که همچون پارو عمل مى کند تا حیوان خود را بـه جلـو   
و بـراق اسـت تعجـب     پرهاى زیبا و روغنى این پرندگان که همیشه نظیف. براند

خداوند کریم پرهاى ایـن پرنـدگان را بـه    . تماشا گران را به خود جلب مى کند
گونه اى آفرید که آب را به خود جذب نکنند تا حیوان بتواند سـبکبال باشـد و   
روى آب بماند و دیگر اینکه در هواى سرد پرهایش به خاطر رطوبت زیاد یـخ  

احى بسیار ظریف و جالبى در خلقت این نوع لذا طر. نزند که حیوان از بین برود
از پرندگان که با آب سروکار دارند صورت گرفته است کـه در نزدیـک دم ایـن    
پرندگان دو غده و یا کیسه کوچک چربى قرار دارد که پرندگان با منقارشان بـه  
این غده ها فشار آورده و چربیها را از کیسه بر مى داند و بر روى پرهاى خـود  

و پرها را صیقل مى دهند و روغن مالى مى کنند تـا آب را بـه خـود     مى کشند
پرندگانى که این کیسه چربى را ندارند پرهاى آنها پودر افشانى مى کنند . نگیرند

پرندگان آبزى با . شدن پرها مى شود  که به صورت غبار است که مانع از خیس 
نگه مى دارند و بعضى رفتن زیر آب استحمام مى کنند و همیشه بدنشان را تمیز 

پرهاى پرنـدگان معمـولا سـالى    . ها در شنزارها مى غلطند تا بدنشان تمیز بماند
یک بار مى ریزند و بجاى آنها پرهاى جدید و نو بیرون مـى آینـد کـه هماننـد     

باقرقره پرنده اى است که سه بار لبـاس عـوض   . تعویض لباس براى آنها است 
ر مى آورد تا بر روى برفها که بازى مى کنـد  در زمستان پرهاى سفید د. مى کند

کمتر در دید دشمن قرار گیرد و در غیر زمستان پرهاى تیره و خاکسترى در مى 
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حال چگونه انسـان بـه تفکـر    . آورد تا به خوبى در مقابل دشمنانش استتار کند
ننشیند تا این همه ظرافتها در آفرینش پرنـدگان ، او را وادار بـه پـذیرش یـک     

کند که در پشت این پرده هاى گوناگون ، دست ناظمى نهفتـه اسـت کـه    حقیقت 
باید به آن ایمان آورد و در مقابل قدرت بى انتهاى او تسلیم شد و پیشانى عجـز  

  .بر خاك درش سائید
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  مهاجرت پرندگان از عجائب دیگر خلقت
یکى از شگفتى هاى زندگى پرندگان مهاجرت آنها به سرزمینهاى مورد علاقه 

  .متناسب با نیازهاى داخلى آنان مى باشدو 
اگر خداوند این غریزه مهاجرت را به پرندگان عطا نمى فرمود نسل بسـیارى  

لذا پرندگان مهاجر با تمام شدن فصل مـورد علاقـه   . از پرندگان منقرض مى شد
خود به مکانهاى دور و نزدیک مسافرت مى کنند، حتى از قاره اى به قاره دیگر 

پرستوها و چلچلـه هـا و مرغابیهـاى    . به کشور دیگر سیر مى کنندو از کشورى 
  .مختلف هوایى از همین نوعند

پرنده اى به نام بابولینک از خانه تابستانى خود در آمریکا به مقصد برزیل به 
کیلومتر به سوى آشیانه زمستانى اش مهاجرت مى کند و پرستوى  8000فاصله 

محل زندگى خود دور مى شود و سـپس در  کیلومتر از  12000بارنى به فاصله 
سال آینده همین مقدار فاصله را پرواز کنان بر مى گردد، بطورى که آشیانه سال 

یکى از محققین حلقه اى فلـزى مخصوصـى را بـه    . گذشته خود را پیدا مى کند
پاى یکى از این پرندگان قرار داد و در سال آینده همان پرنده بـا همـان حلقـه    

حال جهت یابى این موجودات بـدون  . آشیانه خود مشاهده کردمخصوص را در 
آیا عقل ! بکارگیرى قطب نما و دستگاه الکترونیکى چگونه امکان پذیر مى باشد

انسان مى تواند تحلیل صحیحى داشته باشد تا همه اینها را مدیون تصـادفات در  
ى غیـر از اعمـال   عالم هستى بداند؟ بیائید بیشتر به این امور فکر کنیم که آیا راه

  )73(قدرت خداوند حکیم راه دیگرى را مى شود جستجو کرد؟ 
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  قدرت شنوایى جغد و بینائى عقاب از عجائب خلقت
جغد قدرت شنوایى عجیبى دارد بطورى که اگر یک موش در یک مزرعه اى 
در حال جویدن حبه جویا گندمى باشد، صداى جویدن موش به گوش جغـد در  

و یا عقاب در حال پرواز، کوچکترین حرکت . اع بالا مى رسدحال پرواز با ارتف
موجودات روى زمین را مى بیند و با یک حرکت سریع و تیز به صیدش نزدیک 
مى شود و با پنجه هاى قدرتمند خود حتى بره گوسـفند و یـا بچـه آهـو را بـه      

  .راحتى شکار مى کند
  

  دچشم تیزبین آهو و قوه شامه اش صیادان را خسته مى کن
آهو و میش و بز کوهى از جمله حیوانات حلال گوشتى هستند کـه دائمـا در   

اگر چه کمتر موفق به . معرض خطر صید حیوانات درنده و یا صیادان قرار دارند
دیدنش در کوه و صحرا مى شویم ولى غالبا در باغ وحشها قابل دیدن و تماشـا  

  .هستند
حیوانات دقـت کـرده ایـد کـه     لابد به چشمان تیز و شاخهاى بلند و پیچ این 

. علاوه بر زیبایى خاص که دارند ابزار خوبى بـراى دفـاع از دشـمن و صـیادند    
هوشیارى آهو و هم نوعانش را از زبان صیادان بـى رحمـى بشـنویم کـه بـراى      
. اغراض و منافع شخص خود به شکار ایـن حیوانـات نـادر و زیبـا مـى رونـد      

حساس   اینکه از چشم تیزبین و گوش  صیادان مى گویند این حیوانات علاوه بر
  .خود متوجه امور هستند، داراى حس بویائى قوى هم مى باشند

این حیوانات کمیاب ، بوى باروت تفنگ را با فاصله چند صد مترى متوجـه  
مى شوند و پا به فرار مى گذارند و آنقدر دقیق عمل مى کننـد کـه جهـت بـوى     
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خصوصا اگر هوا کمى . رار مى کنندباروت تفنگ را مشخص کرده و خلاف آن ف
باد داشته باشد به محض شلیک گلوله از تفنگ قبل از رسـیدن گلولـه بـه آنـان     
بوى باروت به مشامشان مى رسد و سریع جابجا شده و از تیـررس صـیاد دور   

آیا به حال به این رابطه آهو و صیاد در طبیعت اندیشیده ایم ؟ راستى . مى شوند
ى را به این حیوانات کوهى عنایت کرده است که بـا پاهـاى   چه کسى این تیز بین

تیز رو، خودشان را از معرکه خطر دور مى کنند؟ و این تناسب ریاضى و شـکل  
هندسى بین این نوع از حیوانـات و محـیط زنـدگى آنـان و وجـود دشـمنان از       
صیادان و یا حیوانات درنده از ببر و پلنگ و گرگ و غیره چگونـه و بـه دسـت    

  !قاشى و معمار قدرتمندى طراحى شده است ؟چه ن
  پلک سوم براى پرندگان براى چیست ؟

پرندگان داراى پلک سومى هستند که چشمان آنها را از هر گونه ضـربات در  
پنگوئن هم که از پرندگان آبـى  . زمین و هوا در حال پرواز محفوظ نگه مى دارد

ششى بـراى دو پلـک   است داراى پلک سوم است تا در هنگام شناى در آب پو
دیگر باشد و چشمهاى این حیوان در مقابل آب و موانـع دیگـر موجـود در آب    

  .مصون بماند
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  استتار و مخفى شدن پرندگان از دشمن
پرندگان براى استتار در مقابل خطرات احتمالى ، حرکـات مختلفـى از خـود    

، نـوعى از  به عنوان نمونه اى زیبـا . بروز مى دهند که بسیار شگفت انگیز است 
پرندگان هستند که براى مخفى شدن از دشمن و صیاد پرهاى خود را جمع مـى  

و یـا نـوع دیگـرى از پرنـدگان     . کنند به صورتى که قابل تشخیص نخواهند بود
هستند که منقار و گردن خود را به سمت بالا بطور کشیده قـرار مـى دهنـد کـه     

د تا به یـک پرنـده ، لـذا    بیشتر به یک چوب خشک در مردابها شبیه خواهند بو
بیشتر پرندگان آشـیانه را  . بدین وسیله خود را از دشمنان محفوظ نگه مى دارند

چـه کسـى ایـن    . با رنگ محیط مطابقت مى دهند تا از دید دشمن محفوظ بماند
  حیله هاى دفاعى را به این پرندگان تعلیم داده است ؟
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  رقص پرندگان به زیبائى طبیعت مى افزاید
ان در هوا و یا در زمین پایکوبى و رقص دارند و آهنگهـاى متنـوع بـا    پرندگ

  .بال زدنهاى خود و دهانشان بوجود مى آورند
اگر چه انسان کمتر به ایـن منـاظر چشـم مـى دوزد ولـى پرنـدگان در بـین        
خودشان احساسات درونى خویش را با بال زدن و صداهاى متنـوع بـروز مـى    

مـى    بلبلان و قناریها در فضاى طبیعت بـه گـوش   اگر چه صداى دلنشین . دهند
رسد و انسانها از آفرینش زیبا حقیقتى نهفته اسـت کـه بایـد از صـداى زیبـاى      

اگر چه گوش و چشـم حقیقـت بـین    . پرندگان و رقصهاى متنوع آنها متوجه شد
مى طلبد و هر کس نمى تواند به حقائق هستى پـى ببـرد چـرا کـه بسـیارى از      

ى زندگى پرندگان عبور مى کنند ولى توحید کـه رمـز آفـرینش    انسانها در لابلا
  .عالم وجود است را درك نمى کنند
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  آشیانه سازى پرنده بنگالى را بشنوید
یک نوع پرنده بومى بنگال به نام منقار شاخى است که پرنده مـاده در زمـان   

بلنـدى  این پرنده با منقـار  . تخم گذارى خود را براى ساختن لانه آماده مى کند
که دارد جاى مناسبى را در روى درخت پیدا مى کند و به وسیله گل دهانه لانـه  

لابـد در  . اش را تنگ نموده به طورى که فقط بتواند منقـارش را بیـرون بیـاورد   
ذهن شما این سؤ ال پیدا شده است که چگونه غذاى مـى خـورد در حـالى کـه     

ت ؟ حل این مشکل بـدین  خود را در لانه اش با دست خودش زندانى نموده اس
مى کند و غذا   صورت است که پرنده نر در بیرون آشیانه براى تهیه غذا کوشش 

را در چینه دان خود ذخیره مى کند و پس از آماده سـازى غـذا، در شـبانه روز    
چندین بار به کنار آشیانه مى آید و غذا را از چینه دان خود به نوك منقار آورده 

  .ده که منقارش را از دهانه آشیانه بیرون آورده قرار مى دهدو در منقار پرنده ما
. پرنده ماده با ساختن چنین لانه اى راه هرگونه حیوان حتى مار را مى بنـدد 

حیوان پس از تخم گذارى و پرورش جوجه ها زمانى که جوجه ها آماده پـرواز  
  هـایش   شدند، دهانه آشیانه را با منقارش باز مى کند و خود به همـراه جوجـه  

  )74(. بیرون مى آیند
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  تکثیر نسل موجودات محاسبه شده و حکیمانه است
مگس از جمله حشراتى است که به عنوان مزاحم در خانه و خانواده ها تلقى 

اگر چه انسـان بـا ایـن    . آفرینش این موجود هم بدون حکمت نیست . مى شود
ى نبرده است چـرا  همه پیشرفت علم و تکنیک به حقائق بسیارى از موجودات پ

اگر مگس براى انتقال بیمـارى و میکـروب بـه    . که نردبان عقل بشر کوتاه است 
عنوان موجود مضر محسوب مى شود ولى در جامعه نباتات و گیاهان اثر مثبـت  

تخم گذارى مگس در هر دوره به صدها هزار عدد مى رسـد ولـى چـون    . دارد
بر خلاف مگس ، در . بین مى روندعمر شان کمتر از دو هفته مى باشد سریعا از 

گرگ و شیر و حیوانات درنده زاد و ولدشان بسیار کم است و از طرفى زاد ولـد  
  .حیوانات حلال گوشت همچون گاو، گوسفند، مرغ و ماهى زیاد است 

حال به حکمت مندرج در آفرینش حیوانات ، خـوب بیندیشـید کـه چگونـه     
مى شد چه غوغـایى در طبیعـت    محاسبه شده است ؟ اگر عمر حشرات طولانى

اتفاق مى افتاد چرا که همه انسانها بایـد بیشـتر اوقـات زنـدگى را صـرف دفـع       
حشرات مى کردند و یا اگر گرگ و پلنگ و شیر، زاد و ولدشان زیـاد مـى شـد    
خوف و وحشت همه جا را فرا مى گرفت و یا اگر تکثیر نسل مرغـان زمـین و   

ل گوشت همانند شتر و گاو و گوسفند و مرغ هوا و ماهیان دریا و حیوانات حلا
و اردك و انواع دیگر پرندگان و چرندگان کم مى شود، انسان از جهت تغذیه بـا  

حال این تناسب حساب شـده مـا را بـه خـالق     . مشکلات عدیده روبرو مى شد
باشـد تـا   . عالم و آگاه به احتیاجات انسان و حیوان و گیاه راهنمایى مى سـازد 

  .این ارتباطات فکر کنیم  کمى بیشتر به
ــوازیش  ــده ن ــندگى بن   از در بخش

  
  مرغ هوا را نصـیب مـاهى دریـا     
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قسمت خود مـى خورنـد مـنعم و    
  درویـــــــــــــــــــــــش

  

  روزى خود مى برند پشه و عنقـا   

  

  حاجت مورى بعلـم غیـب بدانـد   

  
  در این چاهى بزیر خصـره صـما    

  
  



151 
 

  

  عجائبى از آفرینش زنبور عسل
كَ ( وَْ�ٰ رَ��

َ
ا َ�عْرشُِـونَ وَأ جَرِ وَِ�م� بَالِ ُ�يُوتاً وَمِنَ ا�ش� ذِي مِنَ اْ�ِ ِ

نِ ا��
َ
َ� ا��حْلِ أ إِ

كِ ذُ�لاًُ ٦٨﴿ ّ ا��مَرَاتِ فاَسْلُِ� سُبُلَ رَ�ِّ
ابٌ  ۚ◌  ﴾ ُ�م� ُ�ِ مِن ُ�ِ َ�ْرُجُ مِـن ُ�طُونهَِـا َ�َ

تَْلِفٌ  �وَْانهُُ ِ�يهِ شِفَاءٌ لِّلن�اسِ  ��
َ
رُونَ  ۗ◌  أ   )75( ).إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَيةًَ لِّقَوْمٍ َ�تَفَك�

و خداوند به زنبور عسل وحى فرستاد که در دل کوههـا خانـه بسـازد و بـر     (
سپس امر فرمود به زنبورها که از میوه . روى درختان و جاهاى بلند جاى بگیرد

و از راههاى پروردگار خود که مسخر شـما اسـت بهـره     ها و گلها استفاده کنید
گیرید تا از شکم زنبورها شرابى رنگارنگ بیرون آید که شفاى دردهـاى مـردم   
است و در آن نشانى از قدرت خداوند براى قومى که اندیشه و تفکر کنند وجود 

  .)دارد
 و همچون زنبور عسل امر فرمانده را اطاعت کرد خداونـد در لعـاب او شـفا   

قرار داد همچنان که مؤ من چـون امـر خـدا را اطاعـت کـرده و راز را پوشـید،       
خداوند هم دیدن او را و هم نشینى با وى را شفا براى هر کس قرار داده چرا که 
هر کس مؤ من را نظر کند عبرت مى گیرد و به خود مى آید و هر کس سخن او 

زنبـور عسـل جانـدارى    . را بشنود پند گیرد و هر کس با او نشیند سعادت یابـد 
است که نه احکام شرع بر او روان است و نه مشمول خطاب و تکلیف است و نه 
آراسته عقل و تمیز لیکن از روى الهام به او فرمـانى مـى رسـد، مطیـع و منقـاد      

چون طاعت دارد فرمان بردارد و فروتن وار پیش آمده و خداونـد  . فرمان است 
  .ه است لعاب او را شفاى مردم قرار داد

بنده مؤ من را در این آیت اشارتى و بشارتى است ، اشارتى پیدا و بشارتى به 
سزا، که چون مؤ من از فرمان حق پـیش چشـم خـویش داشـته و بـاطن را از      
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ملاحظات دیگران پاك کرده ، خداوند چنین بنده را سبب نجات و سعادت خلق 
منان و مجالست او زیادت گرداند و دیدار وى شفاء دردمندان و سخن او پند مؤ 

  )76(. درجه عابدان دانست 
تعاون و زنـدگى  . زندگى زیبا و مهیج زنبور عسل از عسلش شیرین تر است 

دسته جمعى زنبور عسل که برگرفته از الهامات است تعجب همه متفکـران عـالم   
هر کندویى هزاران زنبور از انواع مختلف در خود . را به خود جلب نموده است 

بخشى از زنبورها کارگرند و شغلشان این است کـه کیلومترهـا   . داده است جاى 
راه را در شبانه روزى طى مى کنند حتى آمار نشان مى دهد که در شـب پـرواز   
بیشترى دارند و بر روى گلهاى و گیاهان متنـوع مـى نشـینند و از شـیره جـان      

به عسـل   گیاهان مى مکند و در داخل شکم توسط اعضاى گوارشى خود تبدیل
مى سازند و سپس در داخل کندوها از طریق دهانشان عسل را در طبقات چیده 

خستگى براى ایـن موجـود بـى معنـا     . شده به شکل شش ضلعى قرار مى دهند
است و آنچه که برایش مهم است انجام وظیفه است که طبق فرمان خداوند کریم 

زنبورهـا بـه عنـوان     بخشش از. باید عمل نماید و دست از پا خطا نخواهد کرد
مادر و ملکه عمل مى کنند که وظیفه تخم ریزى را به عهده دارند تـا زنبورهـاى   

قسـمتى از زنبورهـا شـغل    . جدید پیدا شده و باعث رونق اقتصادى جامعه گردد
نگهبانى از کندو را دارند که هیچ غریبه اى نمى تواند وارد کندو شـود و قبـل از   

یى کرده و درجا با سلاح گرم خود آنان را نابود مى ورود در کندو آنان را شناسا
و اگر داخل کندو و این درگیرى رخ دهد زنبور مرده را به بیرون کنـد و  . سازند

در تاریخ دانشـین زنـدگى زنبـور    . انتقال مى دهند تا تعفن آن بقیه را اذیت نکند
است  آمده است که این موجود کوچک در ظاهر که دنیایى را در خود جاى داده

یکـى از زنبـور داران مـى    . با پیام رسانى همانند بى سیم ، مخابره خبر مى کنـد 
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یک روز تصمیم گرفتم کاسـه عسـلى را بـا یـک عـدد زنبـور عسـل از        : گفت 
کندوهاى شخصى خودم را در یک فاصله دور قرار دهم لذا کیلومترها دور شدم 

ار آن رها کردم ایـن  سپس کاسه عسل را پایین گذاشتم و زنبور عسل را در کن. 
حیوان بر روى عسل نشست و چند بار دور زد و سپس پشت به آفتاب به سوى 
کندوها نشست و شروع به حرکات خاصى نمود که پس از چند دقیقه زنبورهاى 
زیادى را مشاهده کردم که همه از کندوهاى شخصـى خـودم بودنـد و آنهـا بـا      

آمد کردند تا عسـل بـه اتمـام     خوردن عسل به کندوها برگشتند و آنقدر رفت و
من از آنجا متوجه شدم که زنبورها مى توانند پیام خـود را از راه دور بـه   . رسید

دوستانشان ابلاغ کنند و این بسیار امر مهمى است که در این موجودات به ظاهر 
  .ریز مشاهده مى شود

زنبور عسل به وظایف خود بسیار آشنا مى باشد به طورى که تـا جـایى کـه    
امکان دارد از عسلى که خود تهیه نموده استفاده نمى کنـد و سـعى مـى کنـد از     
گیاهان بهره بگیرد مگر آنکه در محاصره اقتصادى سختى قرار بگیرد و به علـت  

و . نبودن شهد و شیرینى گیاهان از عسل خود استفاده کند تا رفع اضـطرار شـود  
  .ه زنبورها استفاده مى کنندیا زنبور داران در چنین موقعیتى از شکر براى تغذی
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  نکاتى چند پیرامون زنبور عسل
زنبور عسل از ماده اى قندى مخصوصى که بن و بیخ گلها است استفاده  - 1

  .مى کند
احیانا از تخمدان گلها و دمبرگها و میوه ها نیز : ولى زنبور شناسان مى گویند

  )من کل الثمرات: (استفاده مى کنند لذا قرآن مى فرماید
جملـه عجیبـى کـه از مـوریس مترلینـگ      . یعنى از همه میوه ها استفاده کنند

او مى . دانشمند زیست شناس نقل شده اهمیت این تعبیر قرآن را آشکار مى کند
گوید همین امروز اگر زنبور عسل اعم از وحشى و اهلى از بـین برونـد یکصـد    

رفت و از کجا اصـولا  هزار نوع از گیاهان و گلها و میوه هاى ما از بین خواهند 
  )77( .تمدن ما از بین نرود

مراد او این است که زنبورهاى عسل در جابجا کردن گرده هاى نـر و بـارور   
کردن گیاهان ماده و به دنبال آن پرورش میوه ها بسیار سهم عظیمى دارنـد، کـه   

  .بعضى از دانشمندان این عمل آنها را از عسل سازى آنها مهمتر مى دانند
قرآن مى گوید خداوند به زنبـور عسـل وحـى و    : اى مطمئن و رام راهه -2

الهام فرستاد که فاسلکى سبل ربک در جاده هاى پرودگارت که رام و تسلیم تو 
زنبور شناسان با مطالعات دریافته اند که صبحگاهان زنبورهایى . است گام بردار

گل را کشـف و  که ماءمور شناسایى گلها هستند از کندو خارج شده و مناطق پر 
شناسایى مى کنند و به کندو باز مى گردند و حتى سمت و جهت و فاصله محـل  
را دقیقا به دیگران اطلاع مى دهند زنبورها بـراى گمـراه نشـدن ، منـاطق را بـا      
پراکندن بوهاى مختلف نشانه گذارى مى کنند به طورى کـه امکـان سـرگردانى    

  .دنیست و احتمالا آیه اشاره به این مطلب دار
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عسل در کجاى زنبور ساخته مى شود؟ شاید هنوز بسـیارى فکـر کننـد     - 3
زنبور عسل ، شیره گلها را مکیده و در دهان خود جمع و درکنـد و ذخیـره مـى    
کند در حالى که چنین نیست بلکه شیره گل را بـه بعضـى از حفـره هـاى درون     

آنجا کـه حکـم   خود که زنبور شناسان آنرا چینه دان مى گویند مى فرستد و در 
یک کارخانه کوچک مواد شیمیایى را دارد تغییر و تحولهاى مختلفى پیدا کرده و 
شهد گلها را به عسل تبـدیل نمـوده و مجـددا زنبـور، آن عسـل را از دسـتگاه       

عجیب اینکه سوره نحل در مکـه  . گوارش خود به وسیله دهانش خارج مى کند
د دارد و نه زنبورهاى عسل ولى نازل شده و در منطقه مکه نه گل و گیاهى وجو

  قرآن با این ظرافت از آنها سخن مى گوید
  .تخرج من بطونها شراب مختلف الوانه 

رنگ عسل بر حسب آنکه زنبـور بـر روى چـه    : رنگهاى مختلف عسل  - 4
گل و ثمره اى نشسته متفاوت است به همین جهت در پاره اى از موارد قهوه اى 

بى رنگ ، زرد رنگ ، گاه شفاف و زمانى تیره و یـا   تیره ، گاهى نقره اى سفید،
این تنوع ذوقها و سلیقه هـاى  . زرد طلایى و گاهى خرمائى مایل به سیاه است 

زیرا امروزه ثابت شده که رنـگ غـذا در تحریـک اشـتهاى انسـان      . مردم است 
قدیمى ها نیز گویا این مسئله روانى را درك کرده بودند کـه  . بسیار مؤ ثر است 

ه غذاهاى خود زعفران ، زرد چوبه و مواد رنگى دیگر مـى زدنـد تـا از طـرق     ب
در کتـب غذاشناسـى هـم بـر ایـن      . بصرى نیز میهمانها را بر سر اشتها در آورند

  .مطلب تاءکید شده است 
مى دانیم بسیارى از داروهـاى اساسـى   : عسل ماده اى شفا بخش است  - 5

 ـ . ا هنـوز بـراى بشـر ناشـناخته اسـت      در گیاهان نهفته است که بسیارى از آنه
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زنبور عسل چنان دقتى در مکیدن شیره گیاهـان دارد کـه   : دانشمندان مى گویند
  .مواد داروئى در آنها را نیز جذب کرده و بطور زنده در عسل حفظ مى کند

دانشمندان براى عسل خواص بسیار زیادى گفته اند که هم جنبـه درمـانى و   
  :ارد و براى نمونه به آنها اشاره مى کنیم هم پیشگیرى و نیرو بخشى د

عسل زود جذب خون شده و به همین جهـت نیـرو بخـش و در خـون      - 1
  سازى مؤ ثر است

  .عسل ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیرى مى کند - 2
  .عسل بر طرف کننده یبوست است  - 3
زیـادى   عسل براى افرادى که دیر به خواب مى روند مؤ ثر است و البته - 4

  .آن خواب را کم مى کند
  .عسل براى رفع خستگى و فشردگى عضلات مؤ ثر است  -5
عسل اگر به زنان بار دار داده شود شبکه عصبى فرزند آنها قوى خواهد  - 6

  .شد
  .عسل میزان کلسیم خون را بالا مى برد -7
عسل براى کسانى که دستگاه گوارشى آنها ضعیف اسـت مـؤ ثـر اسـت      - 8

  .گر به نفخ شکم مبتلا باشدخصوصا ا
  .عسل به علت سرعت جذب آن ، انرژى زا و ترمیم قوا مى کند - 9

  .عسل در تقویت قلب مؤ ثر است  - 10
  .عسل براى درمان بیماریهاى ریوى کمک کننده خوبى است  - 11
عسل بخاطر خاصیت میکروب کشى اش براى مبتلایان به اسهال مفید  - 12
  .است 
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مان زخم معده و اثنى عشر عامل مؤ ثرى شمرده شده است عسل در در -13
.  

عسل به عنوان معالج رماتیسم ، عضلات و ناراحتیهاى عصبى شـناخته   - 14
  .شده است 

. عسل در رفع سرفه و صاف شدن صدا در حنجره انسان مفیـد اسـت    - 15
علاوه بر این خواص متعدد و متنوع براى سـاختن داروهـاى لطافـت پوسـت و     

یى صورت ، طول عمر، ورم دهان و زبان ، ورم چشـم ، خسـتگى و تـرك    زیبا
  .خوردگى پوست و استخوان و مانند آن استفاده مى شود

آهـن ،  : مواد و ویتامینها موجود در عسل بسیار است از جمله مـواد معـدنى   
فسفر، پتاسیم ، ید، منیزیم ، سرب ، مس ، سولفور، نیکل ، روى و سدیم را براى 

از مواد آلى نیز مى تـوان صـمغ ، پـولن ، اسـید لاکتیـک ، اسـید       . م بردنمونه نا
فورمیک ، اسید سیتریک ، اسید تاتاریک و روغنهاى معطـر و از ویتامینهـا مـى    

را نام برد و بعضى ویتامین ) ا -کا  -د -ث  -ب  -آ(توان ویتامینهاى ششگانه 
  .پ و ب را هم نام مى برند

از . ان و بهداشت و زیبائى انسـانها اسـت   خلاصه اینکه عسل در خدمت درم
نقل شده است که اگر هر مـاه یکبـار عسـل خـورده شـود و       پیامبر اسلام 

نوع بیمارى شفا مى  77شفائى را که قرآن از آن یاد کرده بطلبد خداوند او را از 
  )78( .بخشد
  ):للناس(تلاش زنبور عسل براى انسانها است  - 6

از نکات جالبى که زنبور شناسان ذکر مى کنند این است که زنبور عسل براى 
رفع گرسنگى خود نیاز به دو یا سه گل دارد تا از آنها تغذیه کند در حالى که در 
هر ساعت بطور متوسط روى دویست و پنجاه گل نشسته و کیلومترهـا راه مـى   
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انها و بـراى آسـایش و   پیماید و این همه فعالیـت در واقـع در راه زنـدگى انس ـ   
  .سلامتى آنان است 

عسل از غذاهائى است که هرگز فاسد نمـى شـود و   : فساد نشدن عسل  - 7
دانشمندان علـت ایـن   . حتى ویتامینهاى آن هم به مرور زمان از دست نمى روند

امر را وجود پتاسیم در عسل مى دانند که موانع رشد میکروب مى شود به علاوه 
د ضد عفونى کنند اسید فورمیک است و لذا مصریان قـدیم از  داراى مقدارى موا

این خاصیت استفاده کرده و مردگان خود را مومیائى مى کردند تا بدنشان فاسـد  
قرن شکافتند، عسل دست نخـورده و   23وقتى قبر فراعنه مصر را پس از . نشود

  .سالم در کنارشان وجود داشت 
  دانشمندان پى برده اند که نیش : نیش زنبور عسل خاصیت درمانى دارد - 8

زنبور عسل براى بیماریهائى مانند رماتیسم ، مالاریا، درد اعصاب و بعضى دیگر 
از امراض مؤ ثر است البته نیش زدن زنبور به عنوان خودکشى زنبـور محسـوب   

یک یا چنـد زنبـور   قابل توجه است که گزش . مى شود و با نیش زدن مى میرد
معمولا قابل تحمل است ولى گزش دویست تا سیصد عـدد زنبـور باعـث فلـج     

  )79(. شدن دستگاه تنفسى و احتمالا مرگ است 
با توجه به خواص متعدد غذائى و دارویى کـه در زنبـور عسـل و عسـل آن     
نهفته است کمتر موجودى بین موجودات عالم یافت مى شود که این همه اثـرات  

همه زحمات زنبور عسـل بـراى   . خواص متعدد در خود جاى داده باشد مفید و
طعـم و خـوش     آن است که بر روى سفره غذاى انسان ، غذائى مقوى و خوش 

رنگ وجود داشته باشد که با بهره ورى از آن و خواص دارویى آن لحظه اى بـه  
بنشیند  خود آید و به شکرانه این نعمت عظماى الهى بر سر سفره تفکر و اندیشه
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و خداى منان را سپاس گوید و موجب شناخت بیشتر انسـان نسـبت بـه خـالق     
  .چنین موجود عجیبى گردد
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  مقایسه زنبور عسل با مردم با ایمان
  کار مؤ من از چند جهت مانند کار زنبور عسل است

چون خداوند بـه زنبـور   . زنبور عسل از کثافتها و پلیدیها دورى مى کند - 1
در جاهاى بلند خانه و عسل بسازد و آدم با ایمان هم از گناه و  وحى فرستاد که

  .نافرمانى و سرپیچى از احکام خدا پرهیز دارد
همه پرندگان چون شب در رسد به لانه هاى خود روند جز زنبور عسل  - 2

که در شب براى گرفتن شیره گلها بیش از روز پرواز مى کند و همین گونه مردم 
لیکن مرد با ایمـان بـر پـا    . ى در بستر راحت مى نمایندچون شب فرا رسد همگ

خاسته و در حضور خداى خویش به عبادت مى پـردازد و درد دل خـود را بـا    
  .خدا در میان مى نهد

زنبور عسل ، سر خود و از روى هوى و هوس کار نمى کنـد بلکـه بـه     - 3
میل خود  فرمان خالق خویش انجام وظیفه مى کند همین گونه مرد مؤ من هم به

  .و به هواى نفس عمل نمى کند بلکه فرمان حق را اطاعت مى نماید
زنبور عسل از انواع پرندگان بیم دارد لیکن خود، آزارى به کسـى نمـى    - 4

  .رساند
  .و مرد مؤ من هم آزار مردم را تحمل مى کند ولى به کسى آزارى نمى رساند

دو وبسـتن درب انجـام   زنبور عسل خاتمه اعمال خود را بر رفتن در کن - 5
مى دهد همین گونه مرد مؤ من ، لذت شیرینى عبادت را نمى یابد جز وقتى کـه  

  .در تنهائى و خلوت غیر از خداوند کسى او را نمى بیند
. راهبى را دیدم کـه در دیـرى نشسـته بـود    . یکى از عارفان مشهور مى گوید

ن اسـت ؟  کسى از او پرسید روزگارت چون است ؟ گفت گفت روزگـارت چـو  
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گفت روزگارم در نماز مى گذرد که نماز سبب سعادت و پیرایه شهادت به مظنـه  
عارف پرسید آرزوى تو در دنیا تا کجا اسـت و چنـد اسـت ؟    . مشاهدت است 

هرگز گامى برنداشته و نگذاشته ام مگر اینکه پیوسته مرگ را میان : راهب گفت 
: او گفـت  . خود را با من بگوى آنگاه گفت اى مرد تو هم حال !دو گام مى بینم 

من آن قدر سر بر خاك نهم و سجده کنم و همى گویم تا از آب چشم من گیـاه  
اگر بخندى و به گناهان خود اقـرار کنـى ، بهتـر    : راهب گفت !از زمین سبز شود

است تا گریه کنى و به عمل خود بنازى چون ایـن حالـت خـود بینـى و خـود      
دان که خنده و شادى و اعتراف به گناه از گریه پس اى جوانمرد ب. پسندى است 

و زارى که آن را نزد خداوند عملى پندارى و سزاوار پاداشى باشـى بـه مراتـب    
خداونـد را بپرهیـز و زهـد و    : آنگاه او را پند داد و گفـت  ! بهتر و بالاتر است 

تقوى پیشه کن و با مردم دنیا رقابت و چشم هم چشـمى مکـن و ماننـد زنبـور     
باش که اگر مى خورى پاك و پاکیزه بخور و اگر مى نهى پـاکیزه بخـور و   عسل 

. اگر مى نهى پاکیزه و مفیدنه و اگر بر شاخ گلى یا درختى نشینى آن را نشـکن  
: خداوند چند چیز عزیز و گران را در چند چیز حقیر و کوچک قرار داده اسـت  

 ـ     م بهـاتر و  چون سنت خداوند است که هر چه عزیـز و شـریف تـر اسـت در ک
چنان که عسل با حلاوت را در زنبور نحیـف و ابریشـم را در   . حقیرتر قرار دهد

کرمکى ضعیف و مروارید را در صدفى وحشى و مشک را در ناف آهوى دشتى 
خداوند در آیات مربوط به زنبور عسل از روى اشـارت مـى   . پدید آورده است 

و کنتم خیر امۀ گفتـیم آن در  اى محمد ما آن روز که امت تو را ستودیم : فرماید
  .از عمران بسیار طاعت راهم مى دیدیم 

آن روز . آن روز که زنبور ضعیف را عسل دادیم بازوان توانا هم مـى دیـدیم   
آن روز کـه  . که کرمک را ابریشم دادیم آن مارهاى با اهمیت را هم مى دیـدیم  
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آن روز کـه  . آهوى دشتى را مشک دادیم آن شیران با صولت را هم مى دیـدیم  
بلبلان را آواز خوش دادیم ، طاووسان زیبا را هم مى دیدیم و آن روز کـه ایـن   
مشتى خاك یعنى امت تو را ثنا گفتیم ، فرشتگان صف زده را در راه خدمت هم 

  .مى دیدیم 
ــت    ــتى من ــه خواس ــیش ک زان پ
  خواســــــــــــــــــــته ام

  

ــته ام     ــو بیاراس ــراى ت ــالم ز ب   ع

  

  در شهر مرا هـزار عاشـق بشـیند   

  
تو شاد بزى که من تو را خواسته   

  ام
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  مورچه ها، شته ها را اسیر مى گیرند
مورچه ها با اسیر گرفتن شته ها از عسل مخصوصى که شته ها درسـت مـى   

شته ها با تولیـد  . کنند استفاده مى کنند و آنها را تحت سیطره خود در مى آورند
شیره خوش مزه اى که براى مورچه ها تولید مى کنند نظر ایـن موجـودات ریـز    

بـا اسـارت مـى    مورچه ها این شته هـا را  . زحمتکش را به خود جلب مى کنند
  )89(. گیرند و آنها را اهلى کرده و از وجودشان بهره مى برند
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  مورچه ها کشاورزى مى کنند
مورچه ها برگها را ریز ریز نموده تا به عنوان کود شیمیایى بـراى کشـاورزى   

مورچه ها با تولید یک نوع از قارچ غذاى لذیذى بـراى خـود   . بکار گرفته شود
  .تهیه مى کنند
متر مى سازند که در آن بـه کشـت و زرع    70آنها دهلیزى به طول  بعضى از

  .قارچها مى پردازند
طرز کاشت این برنج . کشت دیگر مورچه ها، کشت نوعى برنج مورچه است 

توسط مورچه ها شبیه کشت برنج متداول در بین انسانها مى باشد که در مرحلـه  
یدن زمـان درو بـا دهانشـان    اول در یک قطعه بزرگتر نشاء مى کنند و با فرا رس

  .درو، مى کنند و به مصرف خود مى رسانند
در زمان حمل و نقل آذوقه به داخل سیلوها و انبارها، تعدادى از مورچه هـا  
به عنوان ماءمورین بهداشت تغذیه متوجه بهداشـت و سـلامت کـالا هسـتند تـا      

لین را و در صـورت مشـاهده کـالاى فاسـد، حـام     . غذاى فاسد وارد انبار نشود
  )90( .موظف مى کنند تا برگردانند
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  لشگر کشى مورچه ها باعث مرگ چهار کودك شد
مورچه ها داراى لشگر مسلح و آماده اى هستند تا در صورت احساس خطر 

  .وارد عمل مى شدند
مثلا در اخبار آمده است که مورچگان با یک لشگر عظیم ، ایالـت بقهقـرا در   

  )91(. کودك را خوردند و همه مزارع را نابود کردند 4مصر را حمله کردند و 
  نوعى از مورچه ها در آفریقا زندگى مى کنند که بدنشان هماننـد زره پـوش   

ى توانند غذا تهیه کنند البته خودشان نم. است و شاخکهاى آنها مانند داس است 
  .بلکه مورچه هاى دیگر غذا را آماده مى کنند و آنها مصرف مى کنند
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  عضلات مورچه همانند مفقول سیمى پیچیده است
موریس مترلینگ و دیگران مى گویند تمام عضلات مورچه حتى روده هـاى  

شـده  است که چندین رشته بهم پیوسته و پیچانـده  ) کابل(آن مانند مفتول سیمى 
  .است و معده اش آنقدر قوى است که همه گونه غذا را هضم مى کند

به مورچه نگاه کنیـد در مجـارى خـوراکش و دیگـر     : مى فرماید على 
بدنش و استخوانهاى دنده اش و معده اش در چشم و گوشش که در سـر او جـا   

ت سر او قرار لذا ثابت مى شود که مورچه ها قوه شنوایى دارد که در قسم(دارد 
  )92(). دارد

ــور  ــار و م ــد روزى م ــراهم کن   ف

  
  اگر چند بى دست و پاینـد و زور   
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  زندگى اعجاب انگیز موریانه ها
نوع موریانه را شناسایى  15000تا  12000دانشمندان حشره شناس تا کنون 

موریانه همانند مورچه چالاك و داراى بال نیست و با نـور خورشـید   . نموده اند
موریانه از مورچه خیلى مى ترسد و با نـور خورشـید تلـف مـى     . تلف مى شود

موریانه از مورچه خیلى مى ترسد و مورچه دشمن سر سخت موریانه مى . شود
موریانه از مورچه خیلى مى ترسد و مورچه دشمن سر سخت موریانه مى . باشد
کمد و بسیارى از موریانه غالبا در زیر زمین ، درها و پنجره هاى چوبى و . باشد

خانه هاى موریانه ها در دل زمین قابـل تخریـب   . وسائل چوبى زندگى مى کند
. نیست و با بیل و کلنگ نمى شود خراب کرد مگـر بـا بمبهـا و مـواد منفجـره      
. موریانه ها تا چندین متر زیر زمین لانه مى رساند که از دسترس بشر خارجنـد 

نـوع سـاختمان   . موریانه زندگى مى کنندمیلیون  3در بعضى از آشیانه ها حدود 
  .سازى و مهندسى و طراحى ساختمانها بسیار قوى است 

با توجه به اینکه موریانه ها نابینا هستند و کار ساختمان سازى را خودشـان  
  )93(. نمى بینند با این حال بسیار زیبا و عجیب مى سازند

نند پایه هـاى یـک   موریانه ها قدرت تخریب زیادى دارند بطورى که مى توا
ساختمان چند طبقه را فرو بپاشند و یا درختان سر به فلک کشیده را سر نگـون  

اگر چه در باب تفکر کمتر کسى پیدا مى شود که انگشت به پیشانى بگیـرد  . کنند
و با دیدن یا شنیدن زندگى اعجاب انگیز موریانه هـا بـه تفکـر فـرو رود و بـه      

سر تسلیم فرود آورد و از تکبر و غرور فاصله خداى یکتا ایمان واقعى آورده و 
  .بگیرد و به کبریایى ذات حق اقرار نموده و خود را مشغول ذکر حق کند
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  آفرینش ملخ
خداوند براى ملخ دو چشم سرخ آفریده و دو حدقه به : مى فرماید على 

معتدل شکل ماه روشن کرده است و براى آن گوش پنهان قرار داده است و دهن 
و کامل براى آن گشود و حس نیرومندى در آن قرار داد و دو دندان که بـا آنهـا   

این . کشاورزان براى زراعتشان از آن دفاع کنند) 94(. درو کند و بچیند خلق فرمود
حیوان با پروازهاى خود وارد کشترزارها مى شود و روزى خود را تهیه مى کند 

انگشت کوچک دست انسـان اسـت پـس     و این در حالى است که به اندازه یک
آفرین باد بر آن قدرتى که هر چه در آسمانها و زمین اسـت بـراى او سـجده و    

  .کرنش مى کنند و همه تسبیح گویان کوى اویند
روش تخم گذارى ملخ اینگونه است که با دم بسیار کوچک خـود در سـنگ   

  .شکافى ایجاد مى کند و سپس تخم گذارى مى کند
همانند الماس و سنگبر سنگ را مى شکافد و تخمهاى خـود  چگونه با دمش 

پاهـاى ملـخ اره اى اسـت کـه حالـت      ! را در آن شکاف سنگ قرار مـى دهـد  
گیرندگى خوبى دارد که هیچ باد و طوفانى نمى تواند این حیـوان کوچـک را از   

  .جایش حرکت دهد
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  در خلقت پشه
مـا قـدرت علـى    علـى احـداث بعوضـۀ    ... و کیف ولو اجتمع جمیع حیوانهـا 

  )95(... احداثها
پیرامون خلقت موجود کوچکى همچون پشه سخن به میـان آورده   على 

حضرت مى فرماید اگر همه خلائق عالم جمـع شـوند از حیوانـات ذوى    . است 
العقول و از صاحبان عقول و زیرکـان و دانشـمندان دنیـا اسـتفاده کننـد، هرگـز       

خلقت یک پشه را پیدا کنند چه برسد به ساختن و  نخواهند توانست راه ایجاد و
خلقت آن و اگر اقدام به جمع آورى امکانات علمى و مادى هم نماینـد پـس از   

پشـه موجـود   . عجز و ناتوانى و نا امید شدن اقرار به ضعف خود خواهنـد کـرد  
ریزى است که با فیل برابرى مى کند و حتى بخاطر داشتن دو بال از فیل بـالاتر  

پشـه بـا خرطـوم    . چرا که آنچرا فیل در خود دارد پشه هم دارا مى باشـد است 
بسیار ریز و ظریف خود در پوست انسان و حیوان نفوذ مـى کنـد و خـون را از    
زیر پوست مى مکد، از جهت مبارزه هم مى تواند فیل را هم به زانـو در آورد و  

ود را بـه هلاکـت   حتى سلاطین و پادشاهان را به زانو در آورد همانطور که نمـر 
نـه تنهـا انسـانها در خلقـت پشـه      : جالب است که حضرت مى فرمایـد . رساند

ه از ابزارى چون سـموم  عاجزند در دفاع از پشه هم عاجز خواهند بود مگر آنک
  مذعنۀ بالضعف عن افنائهابهره گیرند

در نهایت انسان به ضعف خود در از بین بردن و دور کردن پشه اقرار مى کند 
  .همانطور که مدر خلقت آن اقرار به عجز مى کند
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  از عجائب زندگى عنکبوت بشنوید
شاید براى همه حتى شما خواننده محترم ایـن سـوال در رابطـه بـا زنـدگى      
عنکبوت ایجاد شده باشد که چطور عنکبوت خودش در دامـى کـه بـر سـر راه     

چـه فـرق    مگر عنکبوت با حشرات دیگـر !حشرات پهن نموده گرفتار نمى شود
دارد وقتى که وارد کمینگاه مى شود تا حشراتى که به دام افتاده اند را شکار کند 

وارد میـدان    و زنده زنده به زندگى آنها خاتمه دهد با توجه به اینکه با پاهایش 
  !مین مى شود ولى خودش اسیر بافته هاى خودش نمى شود؟

ا مى دانید جـواب ایـن   حالى آی. راستى سئوال بسیار جالب و به جایى است 
  .معما چیست ؟ اگر نمى دانید بشنوید

خداوند حکیم و دانا هر موجودى را کـه آفریـد راه رسـم زنـدگى را بـه آن      
و با دشمن و دوست . آموخت مثلا به زنبور عسل آموخت که چگونه زندگى کند

چگونه بر خورد کند و همین طور همه موجـودات را تعلـیم داد تـا راه و رسـم     
از جمله همین عنکبـوت را آموخـت کـه چگونـه وارد     . ى را بخوبى بدانندزندگ

تارها به گونه اى اسـت  . کمینگاهى شود که هر موجود ریز را به خود جذب کند
که به پاهاى حشرات مى چسبد و به دور پاها و بالهاى حشرات مى پیچند ولـى  

ر بـین ایـن   این حیوان کوچـک د . عنکبوت را نگاه کنید که چگونه عمل مى کند
همه تارها که به شکل هندسى منظمى در آورده راههاى ورود و خروج خاصـى  
را براى خودش قرار مى دهد به طورى که بتواند به همه زوایا و جاهـاى آن دام  
تنیده شده سر بزند لذا معبرهاى مخصوصى را براى وارد شدن در کمینگاه بـراى  

ودى بجـز خـود عنکبـوت ، آن    خارج شدن از آن در نظر مى گیرد که هیچ موج
  .معبرها و راهها را نمى داند
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عنکبوت ، نام یکى از سوره هاى قرآن است و این نشان از شگفتى هاى این 
  .موجود دارد

عنکبوت از جمله موجوداتى است که تعجب انسان را بر مى انگیزد که با تـار  
غـذاى خـود   تنیدن خود و شکار حشرات با حیله هاى متفاوت و شگفت انگیز، 

  .را به راحتى تهیه مى کند
عنکبوت به وسیله بزاق دهان تارهایى را مى تند که نـوعى پـروتئین در آب   

  .است 
در عصر حاضر با پیشرفت علوم پزشکى از تارهـاى عنکبـوت بـراى امـور     

از جهـات مقاومـت تـار    . پزشکى و حتى در صنایع نظـامى اسـتفاده مـى کننـد    
  .ن استحکام داردعنکبوت پنج برابر فولاد و آه

یکى از عجائب زندگى این موجود عجیب این است کـه بـا تارهـاى خـود،     
کمینگاه زیبا و مستحکمى مى سازد که علاوه بـر زیبـائى خاصـى کـه دارد دام     

با کـوچکترین برخـورد حشـرات بـا     . بسیار محکمى براى حشرات دیگر است 
هیچ وجه نمـى تواننـد    تارهاى عنکبوتى باعث به دام افتادن آنها مى شود که به

نجات پیدا کنند و در دام و مرصاد قرار گرفتن همان و در چنگال عنکبوت اسیر 
حال اى صاحب عقل و تدبیر به خلقت این موجود ریز حیلـه گـر   . شدن همان 

بیندیش که چگونه و از کجا این درس را فراگرفته است که با بزاق دهانش مـى  
از لابلاى هم عبور داده و با یک شکل هندسـى  تواند طنابهاى نازکى را ببافد و 

  .منظم ، کمینگاهى براى موجودات ریز دیگر بسازد
باز خوب به زندگى این موجود بنگر که چگونه با چتر بازى خود را در فضـا  
آویزان مى کند و چندین متر تار مى تند و از فاصله زیاد به پایین مى آید و اگر 

ن تارى که با بزاق دهانش ساخت و بـه وسـیله آن   بخواهد به بالا برگردد از هما
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آویزان شد و خود را به پایین رساند حال خود را به بالا مـى کشـد و بـا جمـع     
اگر انسـان بـه همـین مقـدار     . کردن آن تار باز به جایگاه اول خود بر مى گردد

  .عمیقا به فکر وادار شود به وجود خداوند متعال ایمان مى آورد
  

  مى گویندپروانه ها سخن 
پروانه ها . نوع پروانه دست یافتند 000/100دانشمندان و محققین تا کنون به 

از زیباترین حشرات از جهات شکل و رنگ ، به زیبائى طبیعت افزودند همه مـا  
  .کم و بیش در باغها و گلخانه ها با انواع مختلف پروانه ها آشنا هستیم 

متنوعى هم دارد بـدن پروانـه    پروانه داراى پولکهاى مخملى است و رنگهاى
در سر پروانه دو . داراى هزاران ماهیچه است تا حرکات آن به آسانى انجام گیرد

. چشم قرار دارد که هر یک از آنها از چندین هزار چشم دیگر تشکیل شده انـد 
. لذا پروانه بدون برگشتن قادر است پشت سر و اطراف خود را به راحتـى ببینـد  

)96(  
وه بر نقش داشتن در شادابى و طراوت طبیعـت ، بـراى بـارور    پروانه ها علا

نمودن گلها در گرده افشانى آنها کمک مى کنند و بـا نشسـتن روى گلهـاى نـر     
گرده گلهاى نر را گرفته و به گلهاى ماده انتقال مى دهند تا گلهـاى مـاده بـدین    

  .وسیله بارور شوند درست همان کارى را که زنبورها انجام مى دهند
کل و اندازه ، نقشه و نقاشى ، کیفیت پرواز و دور زدن و سوختن دور شمع ش

و چراغ همه و همه ، ما را به خالقش رهنمون مى کنند کـه اى انسـان ، فضـاى    
اطراف خود را بنگر گلها و پروانه ها را نظاره کن تا درس خداشناسى و توحیـد  

ا سخن مى گوید که اى همه این پدیده ها حتى پروانه کوچک هم با م. بیاموزى 
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بنده خدا، که در خود همچون پیله ابریشم ، گم شده اى از زنـدان غفلـت بـه در    
  .آى تا ببینى آن چرا که عارفان دیده اند
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  آمیب موجود تک سلولى
آمیب ها و انفوزوارها موجودات تک سلولى هستند کـه در مردابهـا و لجـن    

زنـدگى برخوردارنـد از غـذا     زارها زندگى مى کنند و از همه گونه خصوصیات
خوردن و تنفس و تکثیر و اگر خود را در خطر ببینند در داخل یـک پوسـته اى   

سـاعت   24که مى تنند زندانى مى شوند که آن را کیست مـى گوینـد و در هـر    
آنفوزوارها دقیق تـر هسـتند کـه داراى دهـان و     . بار تولید مثل مى کنند 1000

. نان کشیده شـده کـه نـوعى مـرى اسـت      شکم مخصوصى و لوله اى در شکم آ
حتى در مبارزه با دشمنان موفق . بعضى ها ماده سمى از خودشان تولید مى کنند

به کشتن ماهیان بزرگ مى شوند و بعضى ها روى نان مرطوب لکه هـاى قرمـز   
نوع دیگرى از میکروبهـا شـیر را در تابسـتان فاسـد مـى      . رنگ ایجاد مى کنند

  .سازند
خداونـد لطیـف و   : مى فرماید و اللطیف الخبیر امام رضا در تفسیر آیه ه

دانا موجودات ریزى را آفرید که با چشم دیده نمى شوند و تکثیر آنـان هـم بـه    
  .راحتى انجام مى گیرد و رنگهاى متفاوت هم به خود مى گیرند

با آنکه این موجود تک سلولى است و به چشم سر انسان نمى آید مگر اینکه 
ا میکروسکوپ ملاحظه و تشریح شود چگونه غذا مى خورد و چگونه مى بیند ب

و تکثیر نسل آن به چه صورت انجام مى گیرد و بسیارى از سوالات دیگر است 
مهـم آن اسـت کـه انسـان از ایـن همـه       . که به مجهولات انسان افزوده مى شود

  .ظرافت در خلقت موجودات درس خداشناسى بیاموزد
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  شگفتى ها و عجائب در آفرینش گیاهان و نباتات :فصل چهارم 

  

  نعمات چنجگانه الهى
ُ�مْ أ( غَ عَلـَيْ سْـبَ

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا ِ� الأْ ا ِ� ا�س� ُ�م م� رَ لَ هَ سَخ� ن� ا�ل�ـ

َ
 َ�مَْ ترََوْا أ

هِ بغَِْ�ِ عِلمٍْ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ  ۗ◌  نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وََ�اطِنةًَ  وَمِنَ ا��اسِ مَن ُ�َادِلُ ِ� ا�ل�ـ
نِ�   )97( )م�

و از مردم کسانى هستند که در مقابل خداوند بدون علم و آگـاهى و هـدایت   
  .)مجادله مى کنند

بشر با این همه نعمتها که در اطراف خود مى بیند و فضاى زندگى او مملو از 
ات متنوع مى باشد که حتى از شمارش آنها عاجز است ، چگونـه در مقابـل   نعم

خداوند منعم ناسپاس مى کند و با بهانه هاى پوچ و بى اساس ، قـوانین فطـرى   
  !خود را زیر پا مى نهد و ناشکرى پیشه مى کند

  :نعمات الهى را مى شود به پنج عنوان کلى تقسیم نمود
خداوندى است که بقیه نعمات متفرع بـر   نعمت وجود که بالاترین نعمت - 1

  .وجود انسان است 
نعمت عقل که در رتبه دوم قرار دارد که مایز انسان و حیوان است که بـا   - 2

  .این ابزار، هدایت را از ضلالت تمیز مى دهد و به سوى تکامل پیش مى رود
نعماتى که ابزار رشد جسم و طبیعت فیزیکى انسان مـى باشـند هماننـد     - 3

خوردنى ها و آشامیدنى ها، کوه و دشت و صحرا ستارگان و سـیارات ، دریـا و   
آنچرا در اعماق دریاها، آسمان و هوا و در بین آنهـا اسـت وسـیله هـاى رشـد      

  .بشریتند
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نعماتى که ابزار و وسائط رشد و تکامل روح و جان انسان محسوب مى  - 4
  .دشوند که انسان را به جایگاه خلیفۀ اللهى مى رسانن

نعمات آخرت که انسان پس از انتقال از دنیا به عالم آخرت از آنها بهـره   - 5
  .مى گیرد

ُ�مْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وََ�اطِنـَةً ( غَ عَليَْ سْبَ
َ
و فراوان کرد بر شما روزى هـاى  ( )98( )وَأ

این آیه شریفه به همه نعمات که به انسان ارزانى داشته شـد  ) ظاهرى و باطنى را
  .نداشاره مى ک
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  پدیده هاى رنگارنگ
�وَْانهُُ (

َ
رضِْ ُ�تْلَِفًا أ

َ
 لَُ�مْ ِ� الأْ

َ
رُونَ  ۗ◌  وَمَا ذَرَأ ك�   )99() .إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَيةًَ لِّقَوْمٍ يذَ�

و در زمین براى شما چیزهاى رنگارنگ آورده است و در این آیت و نشـانه  (
  .)اى است براى مردم هوشیار
به چشم مى آید از نباتات و گیاهان و حیوانـات از   هر آنچه را که در طبیعت

خشکى و دریا و دشت و جنگل ، بخاطر رنگهاى متنوع و زیبایى هـر پدیـده از   
البته براى قـومى کـه   . پدیده هاى عالم به تنهائى نشانه اى از آیتهاى الهى است 

ا متذکر باشند و دائما خود را در محضر قدرتى ببینند که همـه ایـن موجـودات ر   
البته اگر چشمان خود را ببندد همانند انسان نابینائى که از جلـوى  . آفریده است 

گیاهان و موجودات رنگارنگ عبور مى کند و هیچ تاءثیرى در او نمـى گـذارد،   
متضرر مى شود چرا که با وجود چشمان سر که مرتبط بـه چشـم دل اسـت ، از    

و حجم و انـدازه و رنـگ و   این همه زیبائیهاى طبیعت و تنوع در خلقت از وزن 
خصوصیت آنها، درس نگیرد و از این دانشگاه طبیعت بیدارگر مستبصـر نشـود،   
پس بگذار در همان خواب غفلت خویش بماند تا سرش به لحدهاى قبر خورده 
. و در آنجا بیدار شود که پس از بیدارى در قبر براى او سودى نخواهـد داشـت   

این دانشگاه طبیعت بهـره گیـریم کـه بـا از      لذا تا فرصت از دست نرفته است از
  .دست دادن فرصتهاى طلایى بجز حسرت و پشیمانى چیزى باقى نخواهد ماند
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  شگفتى هاى جهان ارزاق در طبیعت
هَا وَُ�سْتوَدََْ�هَا( هِ رِزُْ�هَا وََ�عْلَمُ ُ�سْتَقَر� رضِْ إلاِ� َ�َ ا�ل�ـ

َ
ُ��  ۚ◌  وَمَا مِن دَاب�ةٍ ِ� الأْ

بِ�ٍ ِ�    )100( ) كِتَابٍ م�
  .)هیچ جنبنده اى در زمین نیست الا اینکه روزى او به عهده خداوند است (

اگر در نظام ارتزاق موجودات مختلف از منابع طبیعى دقـت و اندیشـه شـود    
  .نکات جالب و شگفت انگیزى از قرت خداوندى بر ما روشن مى گردد

، دست حیکمانه ذات حق چنان  با توجه با محدودیت مواد غذایى در طبیعت
طراحى و برنامه ریزى نموده است که براى ذات حـق چنـان طراحـى و برنامـه     
ریزى نموده است که براى بى نهایت سال ، ارزاق عمومى براى همـه موجـودات   

آب . عالم از حیوانات و نباتات و انسانها مهیا و آماده بهـره بـردارى مـى باشـد    
توسط خورشید عالمتاب میعان شده و تبدیل بـه آب   دریاها و اقیانوس با تبخیر

و برف و تگرگ مى شود و سپس به دل زمین بر مى گـردد و چشـمه سـارها و    
نهرها و رودخانه ها سیراب شده و آبهاى فراوان به سوى کشت زارها و دشتها و 

  .کوهها سرازیر مى شوند
ان بـه کـود   و جنگلها و باغات به صورت اتوماتیک برگهایشان در پاى درخت

مبدل شده و در رشد بهینـه آنهـا مـوثر مـى افتنـد و از ایـن چـرخش طبیعـت         
موجودات روزى مى خورند و درختان سر به فلک کشـیده جنگلهـا و باغـات ،    
هواى محیط انسان و موجودات دیگر را تصفیه کرده و با گرفتن گاز کربنیـک از  

و گاز کربنیک را در فضا فضا که توسط تنفس انسان که اکسیژن را از هوا گرفته 
رها مى سازد، اکسیژن را براى انسان آماده مى سازند تا به تنفس سالم به حیات 
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این مبادلات اکسیژن و گاز کربنیـک بـین انسـان و نباتـات     . خویش ادامه دهند
  .باعث زندگى دورانى شکل در طبیعت و موجودات زنده است 

حیوانات و انسان به شکلى زیبا عجیب تر آنکه مبادلات غذایى بین نباتات ، 
طراحى شده که زیباتر از این حال کـه شـاهد آن هسـتیم امکـان پـذیر نبـود و       

گیاهان از خاك و آب و رطوبت طبیعـت بهـره مـى گیرنـد و هـر      . نخواهد بود
گیاهى با خاك بر مى آورند و خود را در معرض حیوانات و انسـانها قـرار مـى    

حفظ بقاء و موجودات دیگر فدا مى کنند بدون دهند و جان شیرین خود را براى 
انسان به بهـره ورى از  . آنکه هیچ امتنانى نسبت به مصرف کنندگان داشته باشند

همه نوع سبزیجات و گیاهان و میوه هاى رنگارنگ و متنوع ، احتیاجات گیاهى 
از طرف دیگر حیوانات از گیاهان بهره مى گیرنـد  . خویش را بر آورده مى سازد

استفاده از گیاهان مختلف خود را در اختیار بشر قرار مى دهند تا انسانها از  و با
گوشت حلال حیوانات حلال گوشت استفاده کنند تا همه نیازمنـدى هـاى بـدن    
انسان بر آورده شده و با بهره گیرى از چربیها و پروتئین ، رشد جسمى خـود را  

  .مایندبه تکامل رسانده و همه احتیاجات بدن را تاءمین ن
خداوند کریم چرخش ادوارى زندگى انسان و حیوان و نبات را نشانه و آیتى 

و دائمـا قـرآن صـاحبان    . قرار داد تا براى شناخت بیشتر انسان مفید واقع گردد
عقل و درایت را تشویق مى کند براى آنکـه از ایـن خلقـت عجیـب گیاهـان و      

 ـ   ب گیاهـان و نباتـات و   نباتات و موجودات و استفاده آنها از ایـن خلقـت عجی
موجودات و استفاده آنها از همـدیگر و هسـتى خـویش را در اختیـار همـدیگر      
گذاشتن براى تکامل انسان به عنوان اشرف مخلوقـات کـه همـه هسـتى تحـت      
تسخیر او قرار داده شد، درس و عبرت گرفته و به خداى خویش واقف شـده و  

  .سر تسلیم در پیشگاه خالق هستى فرود آورد
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  باد و ابر و باران یا برادران رحمت
رضَْ (

َ
حْيَ�نَْا بـِهِ الأْ

َ
تٍ فأَ يِّ َ�ٰ بََ�ٍ م� ُ� سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِ ِ� َ�احَ َ�تُ رسَْلَ ا�رِّ

َ
ي أ ِ

هُ ا�� وَا�ل�ـ
شُورُ  ۚ◌  َ�عْدَ َ�وْتهَِا �كَِ ال��   )101( ).كَذَٰ

یزاند و ما آنرا به شهرها و خداى یگانه است که بادها را فرستاد تا ابر را براگ(
و زمینهاى مرده مى رانیم ، پس از آن زمین مرده را زنده مى کنیم و بـرانگیختن  

  .)پس از مرگ هم چنین است 
هوا در فضاى بیکران نقش اول را در آماده سازى باد و ابر و باران ایفـا مـى   

نوسـها  با تابش مستقیم خورشید آن منبـع عظـیم الهـى ، آب دریاهـا و اقیا    . کند
تبخیر شده و به سوى آسمان حرکت کرده و در نقاط سـرد بـه بـاران و بـرف و     

آیا هیچ تا به حال اندیشیده ایم که خداوند کریم بهترین . تگرگ مبدل مى گردند
و راحت ترین و کم هزینه ترین راه براى انتقال آب از دریاها به مناطق مختلـف  

حکیم و دانشمندى نیامده اسـت کـه   عالم هستى را برگزیده است ؟ و تا به حال 
با توجه به هزینه هاى سنگین انتقـال آب از  . راه ساده ترى را اختراع کرده باشد

مکانى به مکان دور دست و مشکلات بسیارى را که در پـى دارد آیـا گـزینش    
چنین طرح گردش آب از زمین به آسمان و سپس از آسمان به زمـین ، معجـزه   

  قت این پدیده هاى هستى به حساب نمى آید؟اى بس حیرت انگیز در خل
اگر براى این چرخش آب از دریاها و اقیانوسهاى جهـان بـه دل آسـمانها و    
ارسال آن به همه نقاط مورد نیاز زمین از ابزار مکانیکى اسـتفاده مـى شـد چـه     
هزینه سنگینى نیاز بود تا چنین سیستم آبیارى وسیع راه اندازى شـود اگـر چـه    

و تو همى بیش نیست چون اجراى چنین طرحى وسیعى در دنیـا  این یک تصور 
  .از محالات است 
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  زمین و قطعه هایش
يـلٌ صِـنوَْانٌ وََ�ـْ�ُ ( ْ�ناَبٍ وَزَرْعٌ وََ�ِ

َ
نْ أ تَجَاوِرَاتٌ وجََن�اتٌ مِّ طَعٌ م� رضِْ قِ

َ
وَِ� الأْ

 ٰ لُ َ�عْضَهَا َ�َ ُ�لِ صِنوَْانٍ �سَُْ�ٰ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَُ�فَضِّ
ُ
إِن� ِ� ذَٰ�ـِكَ لآَيـَاتٍ  ۚ◌  َ�عْضٍ ِ� الأْ

  )102( ).لِّقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ 
و زمین را قطعه ها و پاره هایى قرار داد نزدیک بهم و بوستانها از انگورها و (

کشتزارها و خرما و ما برخى آنها را در شیرینى و گوارائى و بزرگى و کـوچکى  
ها نشانه هاى روشن براى کسانى اسـت کـه   بر بعضى دیگر برترى دادیم و در آن

  .)عقل دارند و در مى یابند
چنان که خداوند در زمین تفاوت نهاد و نقاط مختلف آفریـد و بعضـى را بـر    
بعضى را بر بعضى فزونى داد، همین گونه در طینت سـالکان و عارفـان تفـاوت    

  .نهاد و گروهى را بر گروهى دیگر برترى داد
مردم هم چون طبیعت مختلف هستند یکى زر، یکـى  : فرمود پیغمبر خدا 

سیم ، یکى نفت ، یکى قیر، همچنین یکى را بالاترین قدم گاه ، اقبال او، و یکى 
را پست ترین محل ، ادبار او، یکى رضوان در آرزوى صـحبت او، یکـى اسـیر    

یـز بهـم   چنانکه درختان بهم نمانند و میوه و بار آن ن. بهشت و یکى امیر بهشت 
نمانند، هر درختى را بارى و نباتى را بارى است ، هر طاعتى را فردا ثوابى است 
و هر کس را مقامى ، جارى هر کس به قدر روش خویش و هر فرعـى سـزاوار   

  )103(. اصل خویش 
  چه مـى گـویم حـدیث عـالم دل    

  
چرا چون سـر نشـیب و پـاى در      

ــل   گــــــــــــــــــــــــ

  
  جهان آن تـو و تـو مانـده عـاجز    

  
  محروم تر کس دیـده هرگـز  ز تو   
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  در آفرینش خاك
نـوعى ترکیـب   . خاك ، اسیر حیات بشر و همه موجودات عالم هستى است 

گیاهان این . نیترات در آب موجود در خاك حل و سپس جذب گیاهان مى شود
نیترات را به اسیدهاى آمینه و سپس اسیدهاى آمینه را به پروتئین یـا اسـید نـو    

به بدن خود منتقل و بخشى از آن را به جسم خود تبدیل مى کلئیک وجود دارد، 
بـاکترى هـا و قـارچ    . بدن گیاهان و جانوران پس از مرگ تجزیه مى شود. کند

. هاى تجزیه کننده پروتئین هاى بدن جانداران را به آمونیـاك تبـدیل مـى کننـد    
  .ادرار جانوران نیز پس از مدتى به آمونیاك تجزیه مى شود

در خاك وجود دارد که سر انجام آمونیاك را به نیتـرات تبـدیل    انواع باکترى
به این ترتیب نیترات بار دیگر به خاك باز مى گـردد و دوبـاره مـورد    . مى کنند

استفاده گیاهان قرار مى گیرد چنین باکترى هایى که خاك را براى رشد گیاهـان  
نمـى تواننـد    گیاهـان . مناسب مى کنند باکترى هاى شوره گذار نامیده مى شوند

بعضى از این باکترى ها به صـورت آزاد،  . نیتروژن موجود در هوا را جذب کنند
  .یعنى خارج از بدن جانداران دیگر به صورت مستقل زندگى مى کنند

یکى از عجائب که در خاك هست که توسط آذرخش و رعد و برق آسـمانى  
عـد و بـرق در   تقویت مى شود نیترات است که با برق قوى آسمان در مواقـع ر 

اگر سر به آسمان بـر نمـى   . خاك تولید مى شود که باعث تقویت خاك مى شود
داریم و به خاك بدوزیم که چگونه خداوند از یک نوع ماده اى به نـام خـاك ،   
میلیونها گل و گیاه ، درختان رنگارنگ و میوه هاى گوناگون با مزه هاى مختلف 

  !بوجود آورده است 



183 
 

  

  ه استخاك ضد عفونى کنند
خاك مهمترین ماده ضد عفونى کننده جهان است و آنتـى بیوتیکهـا از خـاك    
درست مى شوند و مقدارى از پنى سیلین که نوعى آنتى بیوتیک است در خـاك  

در خاك ، حیوانات ریزى وجود دارند کـه سـربازان مبـارزه بـا     . موجود است 
بخاطر همـین   فساد هستند ولى خاك شور و شن و ماسه این خاصیت را ندارند

. اسلام تیمم با خاك خالص و پاك را بجاى وضو و غسل تجویز فرموده اسـت  
  .فتیمموا صعیدا طیبا پس با خاك پاك تیمم کنید
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  در عظمت آب
رضَْ َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَا وجََعَلنْاَ مِنَ (

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

وَ�مَْ يرََ ا��
َ
أ

فلاََ يؤُْمِنوُنَ ا�مَْ 
َ
ّ أ ءٍ َ�ٍ   )104( ).اءِ ُ�� َ�ْ

  )و از آب هر چیزى را زنده گردانیدیم پس چرا ایمان نمى آورند؟(
خداوند از بندگان مى خواهد که در آفرینش آب که از آیـات و نشـانه هـاى    
قدرت الهى است تدبر و تفکر کنند چرا که حیات تمام موجودات زنده از گیاهان 

، حیوانات از دریایى و خشکى و انسانها مدیون این نعمـت خداونـدى    و نباتات
از موجودات میکروسکوپى گرفته تا عظیم ترین خلقت پروردگـار عـالم   . است 

  .همه و همه ، موجودیت و تمام هستى آنها از آب است 
بار در قرآن وارد شده که در چهار جا به  63کلمه ماء که به معناى آب است 

مورد دیگر دلالت بر همان مایع زلالى دارد کـه   59آمده است و در معناى نطفه 
از چشمه ها و رود خانه ها سرازیر است و یا دریاهـا و اقیانوسـها را پـر کـرده     

  .است 
انسان از همان زمانى که به عنوان نطفه اى شناگر در آب بود و از خون مادر 

در آمد، مستغرق در  تغذیه مى کرد و سپس متکون شد و به صورت انسان کاملى
این نعمت الهى یعنى آب بود و استمرار زنـدگى و حیـاتش هـم متکـى بـه آب      

آب در تمام مراحل زندگى بیش از هر چیز دیگر با انسان مـاءنوس  . خواهد بود
است که از تولدش گرفته که از شیر مادر تغذیه مى کرد تا گـوهر اشـک کـه در    

انسان بـیش از  . ان او سرازیر مى شودشادى ها و مصیبت ها و اندوه ها از چشم
سه روز تحمل تشنگى را ندارد و این در حالى است که بدن انسان نسبت به غذا 

  .این مقدار حساس نیست که نسبت به آب بسیار نیازمند و حساس است 
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درصـد آب   47انسان نیازمندى آب خود را از سه مصدر تاءمین مى کند کـه  
در صد آن را از غذاهاى جامـد هماننـد    39کند و  را مستقیما از آب استفاده مى

درصد دیگر آب بدن انسان از احتراق داخل  14نان و گوشت و سبزى و میوه و 
  .بدست مى آورد) تاکسد(بدن 

وجود آب در بدن انسان به عنوان ناظم فشار خون و حرارت و مواد مختلـف  
عضاى مسـئول  در اعضاى بدن است و در واردات و صادرات آب با هماهنگى ا

نشانى از نشانه هاى قدرت الهى دارد که دستگاه کوچک و ظریفى بـه نـام کلیـه    
این مقدار نیاز بدن به آب را به خوبى هدایت و تنظیم مى کند کـه اضـافه را بـه    
صورت ادرار و یا به صورت عرق از منفذهاى پوست تن به خارج از بـدن مـى   

وزن انسـان از آب کـم شـود     1 و در صورت کمبود آب ولو بـه انـدازه  . فرستد
وزن بدن از آب کـم گـردد، گلـو و زبـان      5احساس تشنگى خواهد کرد و اگر 

یافته و بدن دچار ضعف   خشک شده و پوست ، چین خورده و عقل هم کاهش 
برسد، انسان به مرگ نزدیک مى گـردد و در ایـن    10مى شود و اگر به بیش از 

در چنین زمانى انسان به اهمیـت و  . بدحال با نوشیدن مقدارى آب نجات مى یا
آب علاوه بر اینکه مایع حیاتى براى ماشین تن انسان . ارزش آب پى خواهد برد

محسوب مى شود، فوائد بسیار زیادى در عالم تکـوین دارد از جملـه آنهـا، در    
بیدارى زمینهاى خشک براى روئیدن گیاهان و درختـان متنـوع بـراى اسـتفاده     

حیاتى دارد که در همین رابطه قرآن کـریم مـى     ا از آنها نقش حیوانات و انسانه
  :فرماید
ّ زَوْجٍ (

تْ مِن ُ�ِ ن�تََ
َ
نزَْ�َا عَليَهَْا ا�مَْاءَ اهَْ��تْ وَرََ�تْ وَأ

َ
ذَا أ إِ

رضَْ هَامِدَةً فَ
َ
وَترََى الأْ

  )105( ).بهَِيجٍ 
ن را بر آن و تو زمین را بى گیاه خشک و مرده مى یابى و آن هنگام که بارا(

فرو باریم ناگهان حرکت مى کند و رشد مى نماید و از هر گیاه زیبـا و دلربـائى   
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انسان به هر نعمت از نعمات خداوند کریم نظاره کند و هر کدام از ). در آن بروید
پدیده هاى اطراف خود را مورد مطالعه قرار دهد پلـه اى از پلـه هـاى نردبـان     

  . ایمان به خدا را صعود کرده است
  اشیاء استثناء شد؟ چرا آب از قانون کلى در

یک قاعده کلى در همه طبیعت عالم حکمفرما است که اشیاء سنگین به سمت 
پایین کشیده مى شوند و اشیاء سبک وزن به سوى بالا حرکت مى کنند ولى این 

  قانون در آب برعکس شده است حال چرا اینگونه اتفاق افتاده است ؟
در اثر حرارت ، داراى حجم بیشترى خواهند شد ولى آب  مى دانیم که اشیاء

چـون اگـر   . در اثر سرما حجمش زیادتر مى شود و به صورت جامد در مى آید
آب با سرد شدن هوا به حالت جامد بروز کنـد و سـنگین شـود و بـه صـورت      
یخهاى سنگین وزن به اعماق آبهاى دریاها و اقیانوسها فرو رفته و تمام گیاهـان  

حال اگر آب مى خواست طبق قانون کلى . نات دریایى نابود خواهند شدو حیوا
دیگر اشیاء در طبیعت عمل کند، باید پس از یخ زدن در آب فرو مـى رفـت در   
صورت گرم شدن هوا نیز به صورت جامد باقى مى ماند چون هواى گـرم نمـى   

رود و در توانست در آنها تاءثیر کند و از آن همه لایه هـاى متـراکم آب پـایین    
صورت ادامه آن پس از گذشت چند سال دریاها به قاره یخـى و جامـد تبـدیل    

ولى خداوند قانون کلى در طبیعـت را  . مى شوند و اثرى از موجودات زنده نبود
استثناء زده است و آب را به صورتى آفرید که با توجه به سنگین شـدن بخـاطر   

و این حکمتى اسـت  . واهد ماندیخ زدن ، پایین نمى رود بلکه بالاى آب باقى خ
از حکمتهاى الهى که انسان را وادار به تاءمل بیشتر پیرامـون شـناخت خداونـد    
متعال مى کند و حال آیا انسان پیرامون چنین پدیده زیبا در عالم تکوین ، بـراى  

  هدایت خویش درس خواهد گرفت ؟
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  دریاها و اقیانوسها تحت تسخیر انسان
ي ( ِ

خْرجُِوا مِنهُْ حِليْةًَ تلَْ�َسُـوَ�هَا وَهُوَ ا�� ا وَ�سَْتَ ُ�لوُا مِنهُْ َ�مًْا طَرِ��
ْ
رَ اْ�َحْرَ ِ�َأ سَخ�

ُ�مْ �شَْكُرُونَ  ضْلِهِ وَلعََل� غُوا مِن فَ �تَْ   )106( )وَترََى الفُْلكَْ َ�وَاخِرَ ِ�يهِ وَِ�َ
یان حـلال  و او خدائى است که دریا را مسخر شما گردانید تا از گوشت ماه(

آن تغذیه کنید و از زیورهاى آن استخراج کرده و تن را بیارائید و کشتى هـا در  
  ).آن برانید تا فضل خدا روزى طلبید باشد که شکر خدا بجاى آورید

حدود سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است که بـه صـورت دریاهـا و    
سان به آب سـبب شـده   نیاز مبرم و ضرورى ان. اقیانوسهاى عظیم ظاهر شده اند

است که آن حکیم توانا و عالم به نیازهاى موجودات ، بخش اعظم ایـن گهـواره   
خاکى را مملو از آب قرار دهد و مواد غذائى فراوانى را هـم در آبهـا آفریـد تـا     

علاوه بر ارتـزاق  . موجودات از هم بهره گیرند و همگان در خدمت انسان باشند
و از کشتیها . مرواریدها و صدفها هم بهره مند گردنداز آبهاى دریاها از زینتهاى 

البته با پیشرفت علوم و تکنیک بهـره ورى از  . هم براى جابجایى استفاده نمایند
آبها بیش از زمان زندگى اولیه انسان است و از نعمات آب بیشـتر از نعتهـاى در   

سود دهى خشکى بهره مى گیرند از جمله ، چاه هاى نفتى در دل دریاها بهترین 
از جهت استخراج نفت و گاز و فراورده هاى پتروشیمى و پالایش ، آنهـا را بـه   
. خود اختصاص داده و بشریت را از فیوضات و برکات خـود متـنعم نمـوده انـد    

باشد که انسان از این همه توجه خداوند به نیاز مندى بشر و موجـودات دیگـر،   
  .ى آوردسجده شکر بر خاك نهد و شکرانه نعمت را به جا
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  چشمه ها در زمین
  )107(.)و خداوند چشمه هایش را جارى ساخت (و استقاض عیونها 

یکى از خلقتهاى زیباى طبیعت ، چشمه و چشمه سارها هستند که از مخازن 
طبیعى آب که همانا کوهها و زمین هاى هموار و ناهموار مى باشند، راههـایى را  

منـابع ذخیـره شـده طبیعـت کـه در       به پوسته زمین مى گشاید تا موجـودات از 
اگر زمین به گونه . فصلهاى مناسب آب و برف را به خود دیده اند سیراب گردند

اى آفریده مى شد که خاکش سست و از شنها و ماسه و سنگریزه مى بـود، آب  
را در خود ذخیره نمى کرد و انسان نمى توانست به آب زیر زمینى دسترسى پیدا 

نس زمین را به گونه اى خلق نموده اسـت کـه بـه آسـانى     ولى خداوند ج. نماید
توسط چشمه ها و یا چاهها به روى زمین راه پیدا مى کند و در دسترس انسـان  

آیا این خود نشانه اى از حکمت خداونـد متعـال   . و حیوان و گیاه قرار مى گیرد
  نیست ؟ و آیا این همه نعمات حیاتى نباید انسانهاى غافل را بیدار کند؟

قتى انسـان تشـنه اى در دل بیابانهـا و کوههـا راه مـى رود و بـه آب زلال       و
چشمه اى مى رسد و در کنار آن چشمه سار طبیعت زیبا، استراحت مـى کنـد و   
از آب گوارا و خنک و مصفى سیراب مى شود، باید به تفکر بنشیند کـه چگونـه   

ن بـوده اسـت کـه    خداوند مهربان به یاد موجودات از انسانها و حیوانات و گیاها
اینگونه آب حیات را به آسان ترین راه ، براى آنان آفریده و در اختیار همگـان  

  .قرار داده است تا شاید به تفکر و سپس به عبادت بنشیند
  آیا در آفرینش و فوائد حیاتى هوا فکر کرده اید؟

اصولا تا زمانى که انسان در کنار یک نعمت بلکه در دل آن زندگى مـى کنـد   
و شـاید نشناسـد و انکـارش کنـد و یـا در      . و منزلت آن نعمت را نمى داند قدر
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یکى از آن نعمات هوا و اتمسفر زمین اسـت  . وجود آن دچار شک و تردید شود
که انسان از هواى موجود در فضاى اطراف خودش استشمام مى کند و ششـهاى  

وند جنس این هوا خدا. خود را پر از هوا نموده تا از اکسیژن آن بهره حیاتى ببرد
را به گونه اى آفرید که مى تواند خود را از درها و پنجره هاى بسـته وارد اتـاق   
کند و از کوچکترین روزنه که با چشم دیده نمى شـود نفـوذ کنـد و خـود را در     
اختیار موجودات عالم از انسان و حیوان و گیاهان قرار دهد چه در هـوا و چـه   

و یا صدها کیلومتر بـالاتر از زمـین و در کجـا     در زمین ، چه در اعماق دریاها
نشان از وجود آن نعمت الهى است که با نبودن آن انسان سخت بـه تکـاپو مـى    

و اگر لحظه اى این نعمت حیاتى به انسـان  . افتد و نفسهاى آن به شماره مى افتد
اگر چه هوا به چشم دیده نمـى شـود ولـى    . نرسد دار فانى را وداع خواهد نمود

ند خواست به ما انسانها تفهیم کند که ندیدن یک شى ء دلالت بر نبودن آن خداو
. شى ء نیست چرا که از اثرات حیاتى آن پى به وجودش بردش برده مـى شـود  

حال آیا کسى مى تواند ادعا کند که هوائى وجود ندارد، هوائى کـه مشـتمل بـر    
  اکسیژن و هیدروژن است ؟

ور نبود، اگر چه اعظم فلسفه خلقت هوا که البته خلقت هوا فقط براى این منظ
هزار کیلومتر ضخامت آن است و دور کـره زمـین را بـه انتفـاع و شـعاع هـزار       
کیلومتر پوشانده است ، براى حیات موجودات مى باشد بلکه فوائد کثیره اى هم 
در کنارش هست که نباید به آسانى از کنارش گذاشت ، مثلا حرکت کشـتیها بـه   

از جابجایى هوا شکل مى گیرد و جذب نور و حرارت خورشید تـا  وسیله بادها 
حرکـت هواپیمـا در فضـاى    . آنچه را که براى انسان مضر است جلوگیرى شـود 

انتقـال صـدا و تصـویر از جملـه     . بیکران بدون وجود هوا امکان پـذیر نیسـت   
 تکنیک و صنایع مدرنى است که از اتمسفر زمین بهره مى گیرند و انسان توانسته
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است با این صنعت جدید، شهرى را به شهر دیگر و کشورى را به کشـور دیگـر   
بلکه قاره اى را به قاره دیگر مرتبط و در نهایت جهان را به دهکـده اى بـزرگ   

اگر چه فضـاى  . تبدیل کند و ارتباطات به آسانى و با کمترین زمان بر قرار گردد
راى فرستادن امواج خـاص  لایتناهى دارى طبقات مختلف است که هر طبقه اى ب

کیلومترى از سطح زمین شـرایط غلظـت    110قابل استفاده است مثلا در ارتفاع 
 200و یا طبقـه اى از جـو زمـین    . گازها و تشعشعات یونیزاسیون تغییر مى کند

  .کیلومتر ضخامت دارد که شرایط خاص به خود را دارد 400الى 
چـه اسـتفاده هـایى از ایـن     با پیشرفت سریع تکنیک هوا فضا و الکترونیک 

البته انسان در متن و دل این نعمت یعنى هوا غرق اسـت  . نعمت رایگان مى شود
و هنوز به خوبى متوجه عظمت این هدیه الهـى نشـده اسـت و اگـر بسـیارى از      
انسانها را مشاهده مى کنیم که با توجه به اعتراف و شناخت نسبت به این نعمـت  

کجا که باشیم و به هر سمت و سویى برویم با مـا  خداوندى که به آسانى در هر 
. همراه است و الا مرگ انسان حتمى است ، باز ناشکرى هاى انسان را شاهدیم 

فرصتها همچون ابرهاى آسمان از دست مى روند و اگر به خود نیائیم و به سوى 
خدا گام بر نداریم تباه خواهیم شد و چیزى براى خود به جـز حسـرت و آه در   

  .به ارمغان نفرستاده ایم  آخرت
  

  شکافنده دانه در داخل خاك کیست ؟
هَ فَالِقُ اْ�بَِّ وَا��وَى(   )108(. )إِن� ا�ل�ـ
  .)بدرستى که خداوند شکافنده دانه و هسته در زمین است (

اگر حبه اى را در دل خاك پنهـان  : خداوند کریم در آیه اى دیگر مى فرماید
ده اید و جوانه زد و سبز شـد کـرده ایـد بلکـه زارع     کرده اید و به آن آب رسان
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در واقع با کمى تعمـق در طبیعـت پـى بـه ایـن حقیقـت و       . واقعى خودم هستم 
. واقعیت خواهیم برد که شکافنده دانه ها از دل خاك دیگرى است نـه کشـاورز  
. زارع واسطه اى بیش نیست که حبه گندم و جو را در دل خاك پنهان مـى کنـد  

که حبه خشک را سبز نموده و از یک دانه گنـدم هفـت شـاخه و     خداوند است
  .هفتصد حبه گندم مى رویاند

ارعُِونَ ( مْ َ�نُْ ا�ز�
َ
نتُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

َ
أ
َ
  )109( )أ

  )آیا شما در زمین کشت مى کنید یا ما؟(
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  شکافتن دانه در دل خاك و حرارت معجزه آسا
ك قرار مى گیـرد پـس از چنـد    وقتى یک حبه از دانه هاى نباتى در زیر خا

مدت این دانه شکافته مى شود و جوانه از آن سر بیرون مى آورد و کم کم رشد 
از طرفى ریشه هاى متعددى را به درون خاك مى فرستد تا مواد غذائى . مى کند

  .متناسب را جذب کند و به جوانه ها برساند
 ـ  ردد پـس از  بطور مثال یک هسته خرما وقتى در خاك مساعد پنهان مـى گ

مدت کوتاهى شکمش مى شکافد و جوانه اى سر مى زند، کم کـم ریشـه در دل   
وظایف ریشه ها به قدرى ظرافت . زمین مى دواند تا غذاى جوانه ها را پیدا کند

  .دارد که اگر با تفکر انسان عجین شود، به حکمت خالق یکتا پى برده مى شود
ازهاى کمى و کیفى خرما را ریشه هاى این هسته خرما موظف هستند فقط نی

غذاهایى را جذب مى کنند که براى خرما شدن مفید اسـت و هـیچ   . تاءمین کنند
  .غذاى دیگرى را به جوانه خرما منتقل نمى کنند

مثلا اگر براى پیدایش یک دانه خرما احتیاج به پنج توین ویتامین بـه انـدازه   
نند نه کمتر و نـه بیشـتر   جذب مى ک 20لازم باشد، ریشه ها به اندازه همان  20

افزایشش یابد و اندازه ویتامین  21لذا ممکن نیست اندازه یکى از ویتامین ها به 
  .خواهد شد  برسد چون در این صورت خلقت خرما ناقص  19دیگر به 

در همه نباتات اینگونه است که با این نظم و انظبـاط دقیـق نشـان از خـالق     
یش همه نباتـات را بـه گونـه اى آفریـده     حکیمى دارد که با حکمت متعالیه خو

  .است که راهنماى بشر براى یافتن خالق هستى خواهند بود
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  نقش گیاهان در حیات بشر
دانشمندان با کوشش علمى فراوان توانستند چهل ماده اساسى و مهم را بـراى  
تاءمین احتیاجات و حفظ تعادل دستگاه بدن انسان شناسایى کنند که همه آنها را 

  .قالب سه گروه غذایى معرفى نمودنددر 
باید گفت حیـات  . انواع ویتامین ها - 3مواد معدنى  - 2مواد پروتئینى  -1 

انسان وابسته به نباتات و حیوانات است که خود حیوانات از نباتات تغذیـه مـى   
. پس صحیح است که ادعا کنیم که حیات بشریت به نباتات وابسـته اسـت   . کنند

گروه از مواد شیمیایى با ترکیبى پیچیده هستند که در گیاهان تولید پروتئینها یک 
البته گیاهان با بکار بـردن ازت خـاك و کـربن هـوا و سـایر      . و یافت مى شوند

عناصر محیط و با استفاده از نور آفتاب این دسته مواد شیمیایى را تهیه مى کنند 
معجـزه کـه از معجـزات    و تنها گیاهان هستند که از چنین قدرت خدا داد و این 

  .الهى در عرصه آفرینش و حیات است برخوردارند
همه آنچرا که خداوند براى تغذیه انسان آماده کرده اسـت نشـاءت گرفتـه از    
خاك است ، و این وابستگى حیات بشرى به خاك جاى تعمق و تدبر است کـه  

ه است که چگونه خداوند همه پدیده هاى عالم را لازم و ملزوم همدیگر قرار داد
محققـین بـا   . تا انسان براى تکامل خویش از گیاهان و حیوانات بهره مند شـود 

عنصر از فلزات در بـدن انسـان    91تحقیقات مدام خویش پى برده اند که حدود 
  .از راه تغذیه گیاهان تاءمین مى شود
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  زوجیت و قانون وراثت و وژن در گیاهان
رضِْ  (.

َ
وَ�مَْ يرََوْا إَِ� الأْ

َ
ّ زَوْجٍ كَرِ�مٍ أ

ن�تَنْاَ ِ�يهَا مِن ُ�ِ
َ
  )110( )َ�مْ أ

آیا در زمین به دیده عبرت نظر نکردند که ما چه انواع گونـاگون از نباتـات   (
  .)به صورت زوج آفریده و رویانیدیم 

خداوند کریم همه موجودات از نباتات و حیوانات و انسـانها را بـه صـورت    
ن به وضوح روشن است ولى کمتـر کسـى   زوجیت در انسان و حیوا. زوج آفرید

ولى با توجه به علوم گیاه شناسى ثابـت  . ازدواج گلها و درختان را باور مى کند
شده است که عمل لقاح در گیاهان هم صورت مى گیرد، و گیاهان هم در قالـب  

لذا قانون وراثت و ژن در گیاهان هم جارى مـى شـود   . نر و ماده خلق شده اند
ل قبل با کاشتن گندم سبز مى شد و خوشه هاى گندم پدیـد مـى   اگر میلیونها سا

آمد، میلیونها سال دیگر هم از گندم ، گندم پدید مـى آیـد و اگـر تخـم و دانـه      
گیاهى رنگ و بو و مزه خاصى داشته باشد، میوه آن هم همانگونه خواهـد بـود   

  .لذا قانون وراثت ، جهان شمول است 
ه افشانى ، عمل لقـاح انجـام داده و بـارور    گیاهان و بعضى از درختان با گرد

مى شوند البته هر گیاهى گرده هم نوع خودش را مى پـذیرد و هـر گـرده اى را    
پذیرش نمى کند لذا عروسى در خانواده گلها با شناخت از هم و پذیرش و قبول 

گرده ها به وسیله بادها، پرندگان و حشـرات هماننـد   . همدیگر صورت مى گیرد
حال آیا تا کنـون  . بور عسل ، از گیاه نر به گیاه ماده منتقل مى شوندپروانه و زن

  به عظمت چنین آفرینشى اندیشه کرده اید؟
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  بادهاى پیام آور و عروسى گلها
حَ ( َ�احَ �وََاقِ رسَْلنَْا ا�رِّ

َ
  )111() وَأ

  .)و ما بادها را فرستادیم تا گیاهان را باردار سازند(
  .ر و ماده تقسیم مى شوندگیاهان در طبیعت به دو نوع ن

  گیاهان نر در دوران خود کیسه هایى را مى سازند که در داخل آن
که به منزله نطفه نـر مـى باشـند کـه      poiienکیسه ها، گرده اى به نام پولن 

داخل میله اى قرار دارند و از آن طرف گیاهان ماده داراى میله هاى تـو خـالى   
بعضى از این گـرده  . ا در آن قرار مى گیرندهستند که این گرده ها به وسیله باده

و در بعضـى از گیاهـان ،   . ها بال دارند و شبیه پرواز کردن به خود مـى گیرنـد  
حشرات و موجوداتى همانند زنبور عسل ، ماءمور انتقال گـرده هـا بـراى لقـاح     
گیاهان نر و ماده مى شوند که همه این عجائب در بین گیاهان و موجودات زنده 

ان از یک ناظم مدیر و مدبر دارد و دست توانایى توانسته است آنچه را دیگر نش
که به هم و تصور انسان نمى آید به عرصه ظهور در آورد و عجائـب خلقـت را   
در جلوى چشمان تیز بین انسانهاى هوشیار قرار دهد تا با دیدن و شنیدن چنین 

فیاض الهى بـیش از   خلقت معجزه آسا، ایمان و اعتقاد خود را نسبت به آن منبع
پیش تقویت نماید و در همه نگاهها و نظرهـا در منـاظر طبیعـت و هسـتى ، آن     
دست توانا را به چشم دل ببیند و از گیـاه و پدیـده اى در طبیعـت نگـذرد کـه      
صداى توحید، تسلیم و ذکر آن پدیده هاى عوالم وجود را به چشم و گـوش دل  

  .ببیند و یا بشنود
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  ستهاى درختان و گیاهانتنفس برگها و پو
آیـا تـا بـه حـال     . بیش از صد هزار نوع از انواع گیاهان شمارش شده است 

فرصت کرده اید که برگ سبز درختان را موارد مطالعه دقیق قرار دهیـد؟ ظـاهر   
برگها داراى صفحات صاف و یکپارچه مى باشند ولـى بـا کمـى دقـت متوجـه      

هستند که اگر زیـر میکروسـکوپ    خواهید شد که برگها داراى ساختمان عجیبى
قرار بگیرند حدود چهار صد هزار روزنه با چشم مسلح دیده مى شوند کـه ایـن   

درخـت صـورت     تعداد روزنه ها موظفند هوا را وارد برگها کنند تا عمل تـنفس  
و همینطور بشره و پوست ساقه هاى جوان ، داراى روزنـه هسـتند تـا در    . گیرد

  .جذب هوا کمک کنند
و پوستهاى درختان و گیاهـان هـوا را جـذب کـرده و وارد انـدامهاى       برگها

و از طرفى آبهاى اضافى از کنار برگهـا خـارج مـى    . درختان و گیاهان مى کنند
چرا که آب به وسیله ریشه ها جذب شده و با توجـه بـه نیـروى جاذبـه     . شوند

تان و زمین که هر چیزى را به سمت پایین مى کشد، ولى آب از ریشه هاى درخ
گیاهان به سمت بالا حرکت مى کند و تا چندین متر بالا رفته تا خود را به برگها 
و میوه ها برساند و این در حالى است که بعضى از درختان ده هـا متـر ارتفـاع    

خداوند کریم ساختمان تغذیه گیاهان را به گونه اى طراحى نموده کـه بـر   . دارند
یشه ها به سمت سـاقه هـا و میـوه هـا و     خلاف نیروى جاذبه آب را به وسیله ر

برگها مى کشاند و آب اضافى و زائد را از روزنه هاى کنار برگ گیاه خارج مى 
آفرین بر خالق هستى که اینگونـه سیسـتم تغذیـه گیاهـان و درختـان را      . سازد

  .آفریده است 
  برگ درختان سبز در نظر هوشیار

  
هر ورقش دفترى است از معرفت   
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ــار   کردگـــــــــــــــــــــ

  
همه انسانها از ساختن یک برگ درخت عاجزند : مى فرماید امام صادق 

ولى به قدرت الهى بنگر که چگونه به بهاران ، همه طبیعـت را مملـو از برگهـاى    
فکر کن که چگونه در برگها رشته هائى مانند رگهاى . متنوع و رنگارنگ مى کند

. وظیفه اى را به عهده گرفته انـد  بدن انسان از هر طرفى کشیده شده که هر کدام
)112(  

یکى از سنتهاى دیرینه که نشاءت گرفته از سفارشات همـراه بـا عمـل ائمـه     
مى باشد، تفکر و تدبر در پدیده هاى عالم هستى است که خـود   معصومین 
در خلقت ستارگان و سیارات و طبیعت زیباى زندگى موجودات  معصومین 

اه و حیوان و حتى جوامد همچون کوهها و دیگر پدیده ها اندیشـه و تفکـر   از گی
مى نمودند و همه پیرامون خویش را به پیروى این سنت زیبا توصیه و سـفارش  

  .مى کردند
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  عجائبى از ریشه هاى درختان بشنوید
ریشه هاى درختان و گیاهان براى یافتن آب و غذا در دل زمین رسوخ کرده 

بعضـى  . سنگها مى گذرند تا خود را به مواد غذائى در خاك برسانندو از لابلاى 
از ریشه ها موانع جلو روى خود را به حرکت در مـى آورنـد و کـم و بـیش در     
حیاط منازل و پیاده روهاى خیابان دیده مى شود که موزائیکها و آسفالتها از جا 

  .کنده مى شوند
به سمت پایین متمایلنـد   یکى از عجائب خلقت ریشه ها این است که همیشه

تا حال دیده نشد که ریشه درختى بر روى زمین براى جذب و پیدا کـردن مـواد   
آیـا همـه ایـن امـور     . غذائى جستجو کند بله همیشه در دل خاك نفوذ مى کنـد 
  حکیمانه مى تواند معلول بدون علت و یا تصادف باشد؟



199 
 

  

  شگفتیها در خواص بعضى از میوه ها
  انگور سیاه - 1
چون انگـور پتاسـیم دارد کـه مفـرح     . نگور سیاه غم و اندوه را زائل مى کندا

است و تپش قلب را معالجه مى کند و داراى فسـفات اسـت کـه غـذاى مغـز و      
اعصاب است و کسى که اعصاب قوى داشته باشد بر غم و اندوه مسلط مى شود 

  .و کمبود کلسیم تولید غم و اندوه در انسان مى کند
  کاهو - 2

و داراى آهن است که براى تصفیه خون و شادابى چهره مفیـد اسـت کـه    کاه
از کـاهو  : مـى فرمایـد   امـام صـادق   . گلبولهاى قرمز خون را زیاد مى کند

  .استفاده کنید چون خون را زیاد و تصفیه مى کند
  پیاز - 3

و یـد دارد و ضـد عفـونى     cپیاز براى استحکام لثه مفید است چون ویتامین 
کننده خون به وسیله گوگردى که در پیاز هست مى باشد که با آسم و ورم گلـو  
و بر نشیب مبارزه مى کند و داراى سیلیسین هست که براى نگهدارى اسـتخوانها  

و بخاطر گوگرد داشتن ، سلسله اعصاب را منظم مى کنـد  . و شرائین مفید است 
براى درد کمـر خـوب و مفیـد اسـت و تقویـت      و اعصاب را آرامش مى دهد و 

  .نیروى شهوانى مى کند
همگان را به خوردن پیاز سفارش فرمودند، و سه خاصـیت   امام صادق 

  .مهم پیاز را مطرح مى کند
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و باز مى فرماید پیاز، درد و مرض را از بین مى برد و یا امراض مبارزه مـى  
روى راه رفتن را تقویت و تب را از میان کند و اعصاب را آرامش مى بخشد و نی

  .مى برد
  میوه به - 4

که در میوه به فراوان است براى ایجاد نطفه سـالم مفیـد اسـت و     Bویتامین 
جهت قوه دید چشم و براى پاك کردن رحم زن مفید خواهـد   Aداراى ویتامین 

  .بود
کنید چون چشم را  میوه به را به دوستانتان هدیه: مى فرمود امام صادق 

نیرومند و در قلب ایجاد دوستى مى کند و به زنان بـاردار بدهیـد تـا فرزنـدتان     
نیکو شود و در ضمن به ناشتا خورده شود تا نطفه سالم شود و کـودك زیبـا بـه    

  .دنیا آید
  در آفرینش انار - 5

دانـه    یکى از عجائب خلقت در بین میوه جات ، انار است که سیستم چینش 
  .انار بسیار جاى تاءمل داردهاى 

در ساختمان انـار دقـت کنیـد کـه چگونـه بـه       : مى فرماید امام صادق 
صورت خانه خانه و مشبک است که داخل هر یک از خانه هـاى مـنظم ، دانـه    

هر قسمت از طبقات در کمال زیبـایى  . هاى انار در ردیفهاى منظم چیده شده اند
ه است و همه قسمتها در میان پوست محکمـى قـرار   از پوسته هاى لطیفى پوشید

حال کمى بیندیشید که چگونه پروردگار عالم دانه هاى لطیف انـار را  . گرفته اند
به پیه آن نصب کرده تا به این وسیله ، آب را به دانه ها لطیف انار را بـه پیـه آن   

هـا بـه هـم    و اگـر دانـه   . نصب کرده تا به این وسیله ، آب را به دانه ها برساند
چسبیده بودند و پیه در بین دانه هاى انار قرار نمى گرفـت کـه غـذا را بـه آنهـا      
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دانه هاى انـار بـه     برساند، غذا رسانى به دانه ها امکان پذیر نبود کیفیت چینش 
گونه اى طراحى شد که هرگونه امکان فاسد شدن را منتفى مى سازد و در مقابل 

انار براى تصفیه خـون انسـان   . اهند داشت فشار و ضربات مقاومت لازم را خو
انسان عاقل با تماشاى ساختمان داخلى انار پى به یکى نظـم  . بسیار مفید است 

لذا هرگونه اعتقـاد مـادى گرایـى و    . بسیار دقیق و طراحى حکیمانه خواهد برد
ماتریالیستى محکوم به فنا است چرا که هرگز تصادف نـى توانـد منشـاء چنـین     

اشد بلکه دست حکیمانه خداوند بر سـر همـه پدیـده هـا سـایه      خلقت عجیب ب
افکنده و براى انسانهاى آگاه و زیرك از خورشید روشن تر است کـه ایـن همـه    
هماهنگى در میوه ها همانند انار نشان از ناظم قدرتمند دارد کـه بـدین صـورت    

مند سـاخته  زیبا و منظم دانه هاى انار را در کنار هم چیده و از مواد غذائى بهره 
  .است 
  از فوائد آفرینش انگور - 6

حتما شما هم درخت انگور را از نزدیک مشاهده کرده اید که چگونه خوشـه  
چه زیبـا و  . هاى انگور زرین با یک چینش زیبا در لابلاى برگها پنهان شده اند

با چه ظرافت خاصى معمار آفرینش هستى ، مـواد متنـوع قنـدى و غیـره را از     
  .هاى انگور رسانده است  خاك به دانه

انگور، حرارت بدن انسان را تاءمین مى کند لذا گفته مى شـود کـه هـر یـک     
انگور سموم بدن را دفع . کیلو انگور به اندازه دو کیلو گوشت ارزش غذایى دارد

مى کند و به خاطر داشتن پتاسیم قلب را تقویت مى کند و به خاطر داشتن آهک 
انگور دارى آهن و منگنـز و منیـزیم   . را مى گیرد جلوى نرمى و پوکى استخوان

است که داروى کم خونى است و دیگر از فوائد انگور اینکـه باعـث تخمیـرات    
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براى بازگشت نیروى عضلات مفید اسـت  . اوره مى شود و سفرا را رقیق مى کند
  .و سلسله اعصاب را هم آرام نگه مى دارد

. مى باشد و به شیر مـادر بسـیار نزدیـک اسـت      2داراى قند و ویتامین ب 
انگور جلوى سوء هاضمه ، ترش کردن ، خونریزى و پیدایش سـنگ در کبـد و   

انگـور از بـین برنـده    . مثانه ، مسمومیت مزمن و بیماریهاى پوستى را مى گیـرد 
ره خون مؤ رماتیسم و امراض شریانى وریدى ، نقرس ، فشار خون است و در او

  )113(. ثر است 
  در پوست میوه ها Aویتامین  - 7

دوست نداشت میوه ها را  پدرم امام صادق : مى فرماید امام صادق 
  .پوست بکند ان الباقر یکره تقشیر الثمرة 
هستند که تحت تاءثیر نـور خورشـید    Aچون پوست میوه ها داراى ویتامین 

ذا بسـیارى از میـوه جـات بـا تـابش مسـتقیم نـور خورشـید         قرار مى گیرند ل
را در پوستهاى خود ذخیره مى کنند که براى بدن انسان بسـیار مفیـد    Aویتامین

  .خواهد بود
خداوند کریم به همه نیازمندى هاى بدن انسان بیش از خود انسان آگاه است 

میوه ها و حیوانات  لذا همه ویتامینها و پروتئین ها را در انواع و اقسام گیاهان و
حلال گوشت به ودیعت نهاد تا انسان با استفاده از این نعمـات الهـى بهـره منـد     

باشد که انسان در این راستا به خالق خویش نزدیـک شـده و شـناخت و    . گردد
معرفت خود نسبت به حقائق امور را رشد داده و خود را در صراط مستقیم بیابد 

  .ار زشت و زیبا است چرا که جامعه بشرى مملو از افک
و انسان آگاه به حقائق عالم هستى در این بیابان ظلمانى فرهنگهـاى مبتـذل   
غرب و شرق و در لابلاى گرد و غبارى که دشمنان دین و دیانت بلند کرده انـد  
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هرگز پرچم توحید را گم نخواهد کرد و به نداء پدیده هاى عالم که فریاد گـران  
  .توحیدند گوش جان مى سپارد
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  خاتمه

اسـت    دانستیم که نعمتهاى خداوند کریم در جهان آفرینش غیر قابل شمارش 
آنچه را که در این کتاب حاضر و در کتب منتشره دیگر از دانشـمندان و علمـاء   
در قرون متمادى و در طول تاریخ به شمارش در آمده است و یا در آینده هـاى  

ده هاى عـالم افـزوده خواهـد    دور و نزدیک شناسایى شده و در لیست آمار پدی
شد، ذره اى از اقیانوس بیکران نعمات خداوندى است که به چشم انسـان آمـده   
است چه بسیار پدیده هاى عالم هستى در آسـمانها و زمـین ، ناشـناخته بـاقى     
مانده اند و شاید تا انتهاى حیات عوالم هسـتى مـورد شناسـایى و کشـف قـرار      

ن بوده است که از پدیده هاى عظیم الهى سخن در کتاب حاظر سعى بر آ. نگیرند
آنـانى کـه در پـى    . به میان آید تا تذکارى براى محققین و متفکرین جامعه باشد

شناخت طبیعت اطراف خویش در جستجوى خالق یکتا گام برداشته و با رؤ یت 
و تماشاى نقاشیهاى جهان هستى به معمـار و نقـاش واقعـى ایـن منظـره هـا و       

. اهان ، حیوانات ریز و درشت ، رنگارنـگ و متنـوع پـى ببرنـد    موجودات از گی
اساتید و معلمان علم اخلاق عرفان ، همه راه یافتگـان را بـه تفکـر در آفـاق و     
انفس توصیه مى نمایند که با بهره گیرى از سلاح تفکر و صلاح مرضـى حـق ،   
 مراتب شناخت خویش را به اعلا درجه معرفت نبست به خود و خداونـد کـریم  

رسانده و با قلبى سلیم و مطمئن کشتى عمر چند صباح دنیا را با جلب رضـایت  
باشد که در همه افقهـاى  . پروردگار عالمیان به ساحل فلاح و نجات لنگر اندازند

  .آمین یا رب العالمین . زندگى از هدایتهاى خداوندى بهرمند باشیم 
  التماس دعا
  مهدى احمدى -قم المقدسه 
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